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 4 راهبرد برای حفظ 
امنیت غذایی در کشور

 از تقویت زیرساخت و مدیریت مصرف 
تا تنوع بخشی به مسیرهای واردات و ایفای نقش بخش خصوصی
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آیین چهلمین روز شهادت علی لاریجانی در تالار وحدت برگزار شد 

با اسکن این رمزینه شرح سیاست ورزی سیاستمدار حکیم 
 ویدئوی این خبر 

 را تماشا کنید

گـــروه سیاســـی - تـــالار وحـــدت تهـــران روز گذشـــته 
میزبان آیینی بود کـــه در آن مجموعه ای از چهره های 
سیاسی، فرهنگی و رســـانه ای گرد هم آمدند تا درباره 
کارنامـــه و ویژگی هـــای مدیریتی و فکری شـــهید علی 
لاریجانی دبیر فقید شـــورای عالی امنیت ملی کشـــور 
ســـخن بگوینـــد. مراســـمی با عنـــوان »سیاســـتمدار 
حکیم ایران« که بـــه میزبانی وزارت فرهنگ و ارشـــاد 
اســـامی برگـــزار شـــد و ترکیـــب حاضـــران در آن، از 
مقامات دولتـــی تا پژوهشـــگران و فعـــالان فرهنگی، 
نشـــان دهنده گســـتره ارتباطـــات و اثرگـــذاری ایـــن 
چهـــره در حوزه هـــای مختلـــف بـــود. در این مراســـم 
عـــاوه بر گرامیداشـــت شـــهید علـــی لاریجانـــی، یاد 
فرزند او، شـــهید مرتضی لاریجانی نیز مـــورد توجه قرار 
گرفت. حضـــور چهره هایی ماننـــد محمدرضا عارف، 
ســـیدعباس صالحـــی، فاطمـــه مهاجرانـــی، علی اکبر 
صالحـــی،  آیـــت الله ســـیدمصطفی محقـــق دامـــاد، 
محمدرضـــا باهنـــر و جمعی دیگر از مدیـــران و فعالان 
فرهنگی، فضای مراســـم را به یک نشســـت چندلایه از 

روایت هـــا و تحلیل هـــا تبدیل کـــرده بود.
بـــه گزارش » ایـــران« بخش قابل توجهـــی از این آیین 
به مـــرور ابعاد مختلف شـــخصیت و ســـوابق اجرایی 
شـــهید لاریجانی اختصاص داشـــت. سخنرانان تاش 
کردنـــد تصویـــری از او ارائه دهند که صرفـــاً محدود به 
یـــک جایگاه سیاســـی خاص نباشـــد، بلکـــه ترکیبی 
از تجربه هـــای مدیریتـــی، فعالیت هـــای فرهنگـــی و 
مواجهه با مســـائل کان کشـــور را دربرگیـــرد. در این 
چهارچـــوب، تأکیـــد بـــر چندبعدی بودن شـــخصیت 
او یکـــی از محورهـــای مشـــترک ســـخنرانی ها بـــود؛ 
از فعالیـــت در حـــوزه رســـانه و فرهنـــگ تـــا حضور در 
نهادهـــای تصمیم گیـــر کان. ایـــن نـــگاه باعث شـــد 
روایت هـــا از ســـطح توصیف هـــای کلـــی فراتـــر بـــرود 
و بـــه ذکـــر مصادیـــق مشـــخص از شـــیوه مدیریـــت و 

تصمیم گیـــری او برســـد.

روایت محقق داماد از »تسلیم در برابر حق«
آیت الله ســـیدمصطفی محقق داماد به عنـــوان اولین 
ســـخنران، بحث خود را با ارجاع به مفهومی آغاز کرد 
که آن را محور ارزیابی شـــخصیت ها دانست: »تسلیم 
در برابـــر حـــق«. او با اشـــاره به کتاب »بنـــده خدا« که 
اخیراً درباره شـــهید لاریجانی تألیف شده، این مفهوم 
را به عنـــوان شـــاخصی برای ســـنجش رفتـــار فردی و 
سیاســـی مطرح کرد. به گفته او، یکـــی از چالش های 
جـــدی در مســـیر تحـــولات پـــس از انقـــاب، فقدان 
ایـــن ویژگـــی در بخشـــی از کنشـــگران بوده اســـت. 
در همیـــن چهارچوب، او علـــی لاریجانـــی را از جمله 
افـــرادی دانســـت کـــه در مـــواردی حاضر بـــه بازنگری 
در دیدگاه هـــای پیشـــین خود بـــوده و ایـــن تغییر را نه 
ضعـــف، بلکه نشـــانه ای از التـــزام بـــه عقانیت تلقی 
می کرد. این بخش از ســـخنان، بیشـــتر از آنکه جنبه 
توصیفی داشـــته باشـــد، به نوعی چهارچوب تحلیلی 
برای فهم رفتار سیاســـی ارائه می داد و تاش داشـــت 

جایـــگاه لاریجانـــی را در این چهارچـــوب تعریف کند.
 

مدیر »مسأله حل کن« 
حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی 
در ســـخنان خـــود تـــاش کـــرد با یـــک دســـته بندی 
مفهومی، جایـــگاه مدیریتی شـــهید لاریجانی را تبیین 
کند. او مدیران را به ســـه دسته »ســـنتی«، »پروژه ای« 

و »راهبـــردی« تقســـیم کـــرد و توضیح داد کـــه هر یک 
از ایـــن گروه هـــا چـــه ویژگی هایـــی دارنـــد. در ایـــن 
تقســـیم بندی، مدیـــران ســـنتی به عنـــوان افـــرادی 
معرفـــی شـــدند که بیشـــتر بـــر تـــداوم رویه هـــا تأکید 
دارند و کمتر بـــه تغییرات ســـاختاری توجه می کنند. 
در مقابـــل، مدیـــران پـــروژه ای بـــر اجـــرای طرح ها و 
دســـتیابی به نتایج مشـــخص تمرکز دارند. اما از نظر 
او، مهم ترین دســـته، مدیـــران راهبردی هســـتند که 
توانایی شناســـایی گلوگاه ها و تمرکز بر مسائل کلیدی 
را دارند. انتظامی با قرار دادن لاریجانی در این دســـته 
ســـوم، تأکید کرد که ویژگـــی اصلـــی او، تمرکز بر حل 
مســـائل اساسی و پرهیز از درگیر شـــدن در حاشیه ها 
بوده اســـت. او همچنین با اشـــاره به تجربـــه تاریخی 
تـــرور شـــخصیت های کلیـــدی در دهه هـــای ابتدایی 
انقـــاب، مفهوم »مســـأله  حل کن« را برجســـته کرد و 
آن را یکـــی از شـــاخص های مهم در ارزیابـــی مدیران 

دانست.
بخـــش دیگـــری از ســـخنان انتظامـــی بـــه بازخوانـــی 
یـــک مقطع تاریخـــی اختصـــاص داشـــت؛ دوره ای که 
در آن گروه های مســـلح بـــا هدف حـــذف چهره های 
تأثیرگـــذار، اقدام بـــه تـــرور می کردند. او با اشـــاره به 
اظهـــارات یکـــی از اعضـــای ســـازمان مجاهدین خلق 
در آن دوره، مفهـــوم »مســـأله  حل کن هـــا« را به عنوان 
هـــدف اصلی ایـــن اقدامـــات مطرح کرد. ایـــن روایت 
تاریخـــی، در ادامـــه بـــه این پرســـش منتهی شـــد که 
در شـــرایط کنونـــی، چـــه میـــزان از این نـــوع مدیران 
در ســـاختار تصمیم گیری کشـــور حضور دارند. طرح 
ایـــن موضـــوع، فضـــای ســـخنرانی را از یـــک توصیف 
صرف خارج کرد و آن را به ســـمت یک مقایســـه میان 

گذشـــته و حال ســـوق داد.
 

توصیف صالحی از یک »دولتمرد«
علی اکبـــر صالحـــی، رئیـــس بنیـــاد ایران شناســـی در 
ســـخنان خود تمرکز را بر ویژگی های فـــردی و رفتاری 
شـــهید لاریجانی قرار داد. او با اشـــاره به سابقه طولانی 
آشـــنایی و همـــکاری بـــا وی، از او به عنوان فـــردی یاد 
کـــرد کـــه در کنار مســـئولیت های رســـمی، بـــه حفظ 
ارتباطـــات انســـانی و حرفـــه ای توجه داشـــت. در این 
روایـــت، تأکید بر »ســـعه صـــدر« و »تدبیـــر« به عنوان 
دو ویژگی برجســـته مطرح شـــد. صالحـــی همچنین 
به ایـــن نکته اشـــاره کرد کـــه لاریجانـــی در مواجهه با 
مســـائل، رویکردی مبتنی بر تأمل و بررســـی داشـــت 
و تـــاش می کـــرد تصمیم ها را بـــر پایه تحلیـــل اتخاذ 
کند. این بخش از ســـخنان، بیشـــتر به تجربه زیسته 
گوینـــده متکی بـــود و از همین رو، جزئیاتـــی از نحوه 

تعامل و همـــکاری را دربـــر می گرفت.
 

مدیریت انسجام بخش در مجلس
محمدرضـــا باهنر در ســـخنان خود، تمرکـــز را بر دوره 
ریاســـت علـــی لاریجانی بر مجلس شـــورای اســـامی 
قـــرار داد. او با اشـــاره بـــه تجربه حضـــور در چند دوره 
مجلـــس، ایـــن دوره را از منظر نحوه اداره جلســـات و 
تعامـــل با نماینـــدگان مورد توجـــه قـــرار داد. به گفته 
باهنـــر، یکـــی از ویژگی های مهـــم لاریجانـــی، توانایی 
ایجـــاد تعامـــل و حفظ انســـجام در میـــان نمایندگان 
بـــا دیدگاه هـــای مختلف بـــود. او همچنین پیشـــنهاد 
داد کـــه خاطـــرات نماینـــدگان از ایـــن دوره، به صورت 
مکتوب جمع آوری شـــود تا بتوان تصویـــر دقیق تری از 

این تجربه ارائه داد. در ادامه، باهنر به پیشـــینه علمی 
لاریجانی اشـــاره کرد و ترکیب تحصیات مهندســـی و 
عاقـــه به فلســـفه را عاملی بـــرای شـــکل گیری نوعی 
نگاه تحلیلی متفاوت دانســـت. او همچنیـــن به دوره 
مدیریـــت در صداوســـیما پرداخت و تولیـــد برخی آثار 
نمایشـــی را از جمله خروجی های آن دوره عنوان کرد.

 
ارتباط مستمر با علما و مراجع 

حجت الاســـام رســـول جعفریـــان، رئیـــس کتابخانه 
مرکزی دانشـــگاه تهران نیز در ســـخنان خـــود، تمرکز 
را بـــر شـــیوه مواجهـــه لاریجانی با مســـائل قـــرار داد. 
او بـــا بیـــان اینکـــه »بـــرای او مســـأله لاینحـــل وجـــود 
نداشـــت«، توضیـــح داد ایـــن ویژگی بیشـــتر از طریق 
مشـــورت و اســـتفاده از نظـــرات کارشناســـی شـــکل 
می گرفـــت. جعفریان همچنیـــن به تجربـــه همکاری 
خود بـــا لاریجانـــی در مقاطع مختلف، از صداوســـیما 
تـــا مجلـــس و فعالیت هـــای کتابخانه ای اشـــاره کرد و 
ایـــن همکاری هـــا را زمینـــه ای برای شـــناخت دقیق تر 
از ویژگی هـــای مدیریتـــی او دانســـت. در ادامـــه، او به 
تأثیرپذیـــری فکری لاریجانـــی از آثـــار مرتضی مطهری 
پرداخت و این تأثیر را در شـــکل گیری نگاه فلســـفی و 
تحلیلی او مؤثر دانســـت. به گفتـــه جعفریان، ترکیب 
این تأثیر با تجربه های دانشـــگاهی، بـــه نوعی رویکرد 

میان رشـــته ای در تفکـــر او منجر شـــده بود.
در کنـــار مباحـــث مدیریتـــی و سیاســـی، بخشـــی از 
ســـخنان بـــه ویژگی هـــای فـــردی شـــهید لاریجانـــی 
اختصـــاص داشـــت. از جملـــه مـــواردی کـــه مطـــرح 
شـــد، می تـــوان به توجـــه محدود بـــه مســـائل مالی، 
روحیـــه تعاملـــی، عاقه بـــه مطالعه و ارتباط مســـتمر 
بـــا طیف هـــای مختلف فکری اشـــاره کـــرد. جعفریان 
در ایـــن بخـــش، بـــه جلســـات منظـــم لاریجانـــی بـــا 
گروه هـــای مختلـــف و نیـــز ارتبـــاط او بـــا حوزه هـــای 
علمی و دینی اشـــاره کرد و این ارتباطات را بخشـــی از 
شـــیوه مدیریت او دانســـت و در این باره گفت: »او به 
روحانیـــت عاقه مند بـــود و بارهـــا شـــنیده ایم که به 
مراجـــع توجه و ارادت داشـــت. در عیـــن حال، حتی 
روحانیـــون منتقـــد و متدیـــن حتـــی آنهایی کـــه با او 
زاویه ای داشـــتند نیز مـــورد توجه او قـــرار می گرفتند. 
دیدارهـــای او بـــا افـــراد مختلـــف نشـــان می دهد که 
تا چه انـــدازه بـــا طیف های متنوعـــی از افـــراد ارتباط 
داشـــت؛ به گونـــه ای که وظیفـــه خود می دانســـت هر 
دو یا ســـه ماه یک بار جلســـاتی برگزار کنـــد و به دیدار 

مراجـــع برود.« 
مـــی تـــوان گفـــت در مراســـم چهلمین روز شـــهادت 
شـــهید لاریجانـــی مجموعـــه ای از روایت هـــا مطـــرح 
شـــد که هر یـــک از زاویـــه ای متفاوت به شـــخصیت و 
کارنامه شهید علی لاریجانی پرداختند؛ از تحلیل های 
مفهومـــی دربـــاره مدیریـــت و سیاســـت ورزی گرفته تا 
روایت هـــای مبتنـــی بـــر تجربه های شـــخصی، همگی 
در یک فضا کنار هـــم قرار گرفتنـــد. درواقع این تنوع 
روایت هـــا، تصویـــری چندلایـــه از یک چهره سیاســـی 
ارائـــه می دهد؛ تصویـــری که در آن مدیریـــت اجرایی، 
فعالیـــت فرهنگی، تعامـــات فردی و رویکـــرد فکری، 

همزمـــان مـــورد توجه قـــرار گرفته اند.

گفت وگـــوی خبرنگاران »ایران« بـــا برخی از حاضران 
در این مراســـم و توصیف آنان از ســـلوک سیاســـی  و 

فرهنگی شـــهید لاریجانی را در صفحـــه 2 بخوانید.

اهمیت تکمیل مسیرهای راهبردی و اتصال بنادر به خطوط آهن؛  ریل، زیرساخت تاب آوری ملی 

 تابلوی »گرنیکا«
برای ایران

نمایش قدرت مردم 
در یک حرکت ملی

واشنگتن باید 
امتیاز بدهد

 جلسه مهم دست اندرکاران زنجیره ارزش خودرو 
با وزیر صنعت، معدن و تجارت

 اتابک: واردات خودرو 
متوقف نشده است

گفت وگو با حسن محمدلو، رئیس انجمن صنعت ورزش درباره بازتعریف سیاست های اقتصادی

مدیریت سنتی و مصرف گرا بلای جان ورزش است

رئیس انجمن آثار و مفاخر هنری در مراسم بزرگداشت 
موسیقیدان برجسته ایرانی:

 آرامگاه محمدرضا لطفی 
در گرگان ساخته می شود

گزارش معاون وزیر امور خارجه به سفرای خارجی مستقر در تهران در مورد طرح مذاکراتی ایران
غریب آبادی: توپ در زمین آمریکا است

 کاظـــم غریـــب آبـــادی، معـــاون 
امور حقوقـــی و بین المللـــی وزیر 
امـــور خارجـــه، دیـــروز شـــنبه 12 
اردیبهشـــت در دیـــدار بـــا برخـــی 
ســـفرای خارجـــی مقیم تهـــران، 
آنـــان را در جریان پیشـــنهاد اخیر 
در  یـــران  ا اســـامی  جمهـــوری 
خصـــوص پایـــان جنـــگ و تجاوز 
آمریکا و رژیم صهیونیســـتی علیه 
ایـــران قـــرار داد. در ایـــن دیـــدار، 
غریب آبـــادی بـــا تأکید بـــر اینکه 
جمهوری اســـامی ایـــران آمادگی 
کامل و قاطـــع جهت دفع هرگونه 
تجـــاوزی را علیـــه کشـــور و مردم 
خـــود دارد، تصریح کرد کـــه ایران 
همواره بـــه دیپلماســـی مبتنی بر 
منافع جهت حل و فصل مســـائل 
موجود باور داشـــته و سهم خود را 

ایفـــا کرده اســـت.
معـــاون وزیر امـــور خارجـــه اظهار 

کـــرد: جمهـــوری اســـامی ایـــران 
طـــرح خـــود را بـــا هـــدف خاتمه 
بـــه  تحمیلـــی  جنـــگ  ئمـــی  ا د
پاکســـتان به عنوان میانجی ارائه 
کـــرده و اکنـــون تـــوپ در زمیـــن 
آمریکا اســـت کـــه راه دیپلماســـی 
یا تـــداوم رویکرد مبتنـــی بر تقابل 
را برگزینـــد. غریب آبـــادی تأکیـــد 
کرد: جمهوری اســـامی ایـــران با 
هـــدف تأمین منافع و امنیت ملی 
خود، بـــرای هـــر دو مســـیر آماده 

اســـت و در هـــر صـــورت، همواره 
بدبینـــی و بی اعتمـــادی خـــود به 
آمریـــکا و صداقـــت این کشـــور در 
مســـیر دیپلماسی را حفظ خواهد 
کـــرد. گفتنی اســـت پیـــش از این 
دیدار، ســـفرای چین و روسیه نیز 
نشست ســـه جانبه ای را با معاون 
امور حقوقـــی و بین المللـــی وزیر 

امور خارجـــه برگـــزار کردند. 
جمهوری اســـامی ایران شـــامگاه 
پنجشـــنبه دهـــم اردیبهشـــت  ماه 

پیشـــنهاد جدیـــد خـــود دربـــاره 
پایان جنگ را از مســـیر پاکستان 
رســـمی  نجـــی  میا ن  ا عنـــو بـــه  
گفت وگوها به واشـــنگتن رساند، 
بـــه نظر می رســـد تهـــران در حال 
بازتعریـــف زمین مذاکره ای اســـت 
گذشـــته  هفته هـــای  طـــی  کـــه 
زیـــر ســـایه آتش بـــس شـــکننده، 
رفت  وآمدهای دیپلماتیک فشرده 
و عهدشـــکنی آمریـــکا در این فضا 
شـــکل گرفته بـــود؛ طرحـــی که بر 
اســـاس دیـــدگاه تهـــران و از متن 
واقعیت های فـــوری میدان، یعنی 
ضـــرورت پایـــان قطعـــی جنـــگ و 
ایجاد صلحی پایـــدار بیرون آمده 
و بـــه همین دلیـــل نیـــز از همان 
ابتـــدا اولویت اول خـــود را خاتمه 
منازعه ای قـــرار داده که منطقه را 
در وضعیتـــی بی ثبـــات و پرهزینه 

نگه داشـــته اســـت.

 تصمیم گیری درباره برگزاری 
جلسات علنی مجلس شورای اسلامی

یک عضو هیأت رئیســـه مجلس با تشـــریح دلیل برگزار نشدن 
جلســـات علنی مجلـــس، گفت کـــه هیأت رئیســـه مجلس در 
هفتـــه جاری دربـــاره برگـــزاری جلســـات علنـــی تصمیم گیری 
می کنـــد. بـــه گـــزارش ایســـنا، علیرضا ســـلیمی علـــت برگزار 
نشـــدن جلســـات علنی مجلس از زمان جنگ تحمیلی ســـوم 
تاکنون را نامه های متعدد و مکرر وارده از ســـوی دســـتگاه های 
امنیتی کشـــور اعام کرد و با بیان اینکه »هیات رئیسه مجلس 
مـــدام پیگیر برگزاری جلســـات علنـــی مجلس اســـت اما این 
جلســـات به دلیـــل ماحظات دســـتگاه های امنیتی تشـــکیل 
نشـــده اســـت«، گفت: »تا کنون چندین جلســـه برای بررســـی 
بحث های فنی برگزاری جلســـات علنی بـــه صورت »مجازی« با 
حضور نمایندگان متخصص و بخش هـــای فنی مربوطه برگزار 
شـــده اســـت.« پیش تر امیرابراهیم رســـولی، مشـــاور سیاسی 
رئیس مجلس نیز در شـــبکه اجتماعی ایکس نوشـــته بود که 
»جلســـات صحن علنی مجلس به دلیل اباغ رســـمی مراجع 
ذی صـــاح درباره پروتکل برگزاری جلســـات عالی نظام اســـت 
کـــه برگزار نمی شـــود، اما جلســـات کمیســـیون های تخصصی 

در حال برگزاری اســـت«.
حال روز گذشـــته ســـلیمی در این بـــاره با این توضیـــح که »در 
ایـــن مدت جلســـات هیأت رئیســـه و رؤســـای کمیســـیون ها، 
جلســـات کمیســـیون ها و کمیته ها به صورت مســـتمر و حتی 
جدی تر از قبل برگزار شـــده و تنها صحن علنی تشـــکیل نشده 
اســـت«، گفت: »کار هیأت رئیســـه و رؤســـای کمیســـیون های 
تخصصی مجلس چند برابر و فشـــار بیشـــتر است، لذا بهترین 
حالت و ســـناریو برای هیأت رئیســـه، تشـــکیل جلسات صحن 
علنی مجلس اســـت«. وی تأکید کرد که هیأت رئیســـه مجلس 
در هفتـــه جـــاری درباره زمـــان و نحوه برگزاری جلســـات علنی 

مجلـــس جمع بنـــدی و تصمیم گیری نهایـــی می کند.

ی  ها و نیر ز  ا نفر   1 4 مطهر  پیکر 
سپاه  پاسداران  سپاه  جان  برکف 
زنجان،  استان  انصارالمهدی)عج( 
ور  شهیدپر مردم  دستان  بر  وز  امر
زنجان تشییع خواهد شد. در همین 
یین  آ ی  ر گزا بر منظور  به  و  بطه  ا ر
تشییع شهدا، امروز تمامی ادارات، 
سازمان های دولتی و بانک ها در شهر 
زنجان تعطیل هستند. گفتنی است 
که شامگاه روز جمعه، در پی انجام 
عملیات خنثی سازی بمب های عمل 
 نکرده، یکی از بمب ها منفجر شده و 
در پی این انفجار، 14 نفر از نیروهای 
شهادت  به  استان  سپاه  متخصص 
روابط  که  اطاعیه ای  در   رسیدند. 
 ) عج ( ی لمهد ا نصار ا سپاه  عمومی 
منتشر کرد، آمده است: »نیروهای 

متخصص و متعهد گردان های تخریب 
سپاه انصارالمهدی)عج( استان زنجان 
با حضور در مناطق آلوده، مأموریت 
شناسایی، پاک سازی و خنثی سازی 
دقت  با  ا  ر نکرده  عمل  تهدیدات 
این  کردند.  آغاز  بالا  حساسیت  و 
تاکنون موفق به شناسایی،  نیروها 
خنثی سازی و انهدام بیش از 15 هزار 
مورد از مهمات عمل  نکرده شده اند. 
در جریان یکی از این مأموریت ها و 
در حین انجام عملیات خنثی سازی، 
و  ناشناخته  مهمات  از  یکی  انفجار 
عمل نکرده منجر به وقوع حادثه ای 
ز  ا نفر   1 4 ن  آ پی  ر  د که  شد  تلخ 
درجه  به  فداکار  و  خدوم  نیروهای 
رفیع شهادت نائل آمدند و 2 نفر دیگر 

مجروح شدند.«

اخبار

 پیکر 14 شهید گردان تخریب 
امروز در زنجان تشییع می شود

ران
 /ای

ری
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س
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رئیس جمهوری مسعود پزشکیان 
در پیامی به مناسبت روز معلم و 
سالروز شـــهادت اســـتاد مرتضی 
مطهری، رسالت معلمان را فراتر 
از انتقال صرف دانش دانســـته و 
آنان را راهنمایان حکمت زندگی 
توصیف کرد که بـــا حکاکی نقش 
انســـانیت و مســـئولیت پذیری بر 
جـــان دانش آموزان، سرنوشـــت 
اجتماعـــی ایران را رقـــم می زنند. 
متن کامل پیـــام رئیس جمهوری 
بدیـــن شـــرح اســـت: »تعلیـــم و 
انتقـــال دانـــش  تنهـــا  تربیـــت، 
نیســـت، بلکه پـــرورش جـــان و 
شـــما  انسان هاســـت.  اندیشـــه 
نه فقـــط   ، فرهیختـــه ن  معلمـــا
آموزگاران علم، بلکـــه راهنمایان 
حکمـــت زندگی هســـتید، چراکه 
بـــا کلام و کردار خویش، افق های 
تازه ای از فهم، مســـئولیت پذیری 
و انسانیت را پیش روی شاگردان 
می گشـــایید و نقشـــی ماندگار در 
سرنوشت فردی و اجتماعی آنان 
ایفا می کنید؛ نقشـــی که از میان 
نخواهد رفـــت و به فرموده پیامبر 
عظیم الشـــأن اســـلام همچـــون 
نگاره ای اســـت که بر روى ســـنگ 

حکاکی شـــود.
د  ســـتا ا ت  د شـــها ز  و لر ســـا
شـــهید مرتضـــی مطهـــری و روز 
معلـــم، فرصتـــی ارزشـــمند برای 
ایـــن  بزرگداشـــت مقـــام والای 
اســـت؛  فرهیختـــه  اندیشـــمند 
شـــخصیتی کـــه در پرتـــو تعالیـــم 
اســـلامی و بـــا پیونـــدی عمیـــق 
میـــان علـــم، ایمـــان و بصیرت، 
الگویی ماندگار از »معلم اســـوه« 
را به جامعه عرضـــه کرد و میراثی 
فکـــری و تربیتی مانـــدگار از خود 

بر جـــای گذاشـــت.
مقـــام  پاسداشـــت  معلـــم،  روز 
شـــامخ ایـــن شـــهید بزرگـــوار و 
تجلیل از انســـان هایی اســـت که 

گاه بـــا کمتریـــن امکانـــات، اما با 
تعهد، مســـئولیت پذیری و امید، 
افق های آینـــده این ســـرزمین را 
روشـــن نگـــه می دارنـــد. معلمان 
نه تنهـــا انتقال دهنـــدگان دانش، 
بلکـــه پرورش دهنـــدگان روحیه 
ایســـتادگی، آگاهی و عزت ملی در 
نســـل های آینده انـــد. جلوه های 
این رســـالت بـــزرگ را به روشـــنی 
می تـــوان در روزهـــای دشـــوار، از 
جملـــه در جنگ هـــای تحمیلـــی 
اخیـــر، مشـــاهده کـــرد؛ آنجـــا که 
معلمان، حتی در شـــرایط تهدید 
و ناامنی، ســـنگر تعلیـــم و تربیت 
را رها نکرده و بـــا صبر و پایداری، 
چراغ امید را در دل دانش آموزان 

زنـــده نگه داشـــته اند.
در این مســـیر پرافتخـــار، بر خود 
فـــرض می دانم یـــاد و نـــام همه 
شـــهدای معلـــم و دانش آمـــوز را 
گرامـــی بدارم. این شـــهدا گواهی 
روشـــن بر عمق خصومت دشمن 
با علم، ســـازندگی و آینـــده ایران 
ش  ا لخـــر د ثـــه  د حا  . هســـتند
مدرســـه »شـــجره طیبـــه« میناب 

جراحـــت  و  شـــهادت  بـــه  کـــه 
جمـــع کثیـــری از دانش آموزان و 
معلمان انجامید، ســـندی تلخ از 
هدف گیری مهد علـــم و کودکان 
معصـــوم ایـــن ســـرزمین اســـت؛ 
اما در عیـــن حال، گواه روشـــنی 
بـــر اســـتقامت ملتـــی اســـت که 
از  در برابـــر جنایـــت، اســـتوارتر 
گذشته و بیش از پیش در مسیر 
پیشـــرفت و آگاهی گام برمی دارد.

ز  ا یکـــی  مطلعیـــد  ن کـــه  چنا
دغدغه هـــای اصلـــی  این جانـــب 
ر  د موزشـــی  آ لـــت  ا عد تحقـــق 
سراســـر کشـــور اســـت، اما نیک 
می دانم کـــه بـــدون توجه جدی 
بـــه وضعیت معیشـــتی، حرفه ای 
و منزلـــت اجتماعـــی معلمـــان، 
ایـــن دغدغـــه حائزاهمیـــت، به 
منصـــه ظهـــور و تحقـــق نخواهد 
در  ســـبب  همیـــن  بـــه  رســـید. 
دولت چهاردهم، بهبود شـــرایط 
اساســـی  ارکان  ز  ا را  معلمـــان 
و  نســـته  ا د ر  کشـــو پیشـــرفت 
در ایـــن مســـیر، تمـــام تـــوان و 
ظرفیت هـــای ممکـــن و موجـــود 

را بـــه کار گرفتـــه ام، چراکه یقین 
معلـــم،  جایـــگاه  ارتقـــای  دارم 
زمینه ســـاز عدالـــت آموزشـــی و 
پیشـــرفت پایدار و متوازن کشـــور 

. ست ا
در پایـــان بـــه تمامـــی معلمان و 
اســـتادان ارجمند کشور، در همه 
مقاطع تحصیلـــی و در جای جای 
صمیمانـــه   ، ن یزمـــا عز میهـــن 
تبریـــک و خداقـــوت می گویـــم. 
از درگاه خداونـــد متعـــال، توفیق 
روزافزون جامعه علمی کشـــور را 
در مســـیر اعتلای ایران اســـلامی 
مســـألت دارم. امید کـــه با همت 
بلنـــد همـــه عزیزانـــی که بـــه امر 
مقـــدس آمـــوزش مشـــغول اند، 
آینـــده ای روشـــن تر و باشـــکوه تر 
برای این ســـرزمین رقم بخورد.«

قالیباف: معلم، معمار 
بنیان های تمدن است

رئیس مجلس شـــورای اســـلامی 
هـــم در پیامی بـــه مناســـبت روز 
معلم، معلمان ایران ســـرافراز را 
میراث دار همان مکتبی دانست 

پیام های سران قوا به مناسبت روز معلم 

پزشکیان: معلمان معماران اصلی »عزت ملی« و »ایستادگی« هستند

پزشکیان: 
یکی از 

دغدغه های 
اصلی  

این جانب 
تحقق عدالت 

آموزشی در 
سراسر کشور 

است، اما 
نیک می دانم 

که بدون 
توجه جدی 
به وضعیت 

معیشتی، 
حرفه ای 
و منزلت 

اجتماعی 
معلمان، 

این دغدغه 
حائزاهمیت، 

به منصه 
ظهور و تحقق 
نخواهد رسید

هدایت کننـــده می دیدنـــد. حتـــی 
برای کســـانی که اهل طنـــز بودند، 
او حرفـــی برای گفتن داشـــت. و در 
نهایت، برای کســـانی کـــه به دنبال 
یک سیاســـتمدار متدیـــن بودند، 
لاریجانـــی از همان جنس به شـــمار 

می آمـــد.«
وی با اشـــاره به همـــکاری در مجمع 
تشـــخیص مصلحـــت نظـــام افزود: 
»در دوره ای که با ایشـــان در مجمع 
تشـــخیص مصلحـــت نظـــام همکار 
بودم، به ویژه در جلســـات مختلف 
عالـــی  هیـــأت  در  به خصـــوص  و 
نظـــارت، یـــک ویژگی برجســـته در 
ایشـــان دیـــده می شـــد: خاصیـــت 
گره گشـــایی. هرجا بحثی به سمت 
بن بســـت می رفت، مداخله ایشان 
می توانســـت مســـیر را بـــاز کنـــد و 
بن بست را بشکند. این خصوصیت 
را در دیگـــر مســـئولیت هایش نیـــز 
بـــا خـــود داشـــت.« صفـــار هرندی 
تصریـــح کـــرد: »در وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســـلامی نیز میراثی از ایشان 
بـــه جـــا مانـــده اســـت. بـــا اینکـــه 
دوره مســـئولیت وی کوتـــاه بـــود، 
امـــا از همـــکاران می شـــنیدیم کـــه 
بســـیاری از اتفاقات مثبـــت همان 
دوره یک ســـاله یـــا اندکـــی بیشـــتر 
رقم خـــورده اســـت. همچنیـــن در 
صدا و ســـیمای جمهوری اســـلامی 
ایران نیز منشـــأ اقدامات و خیرات 
گســـترده تری بـــود. در مجمـــوع، 
خداونـــد ایشـــان را رحمـــت کنـــد. 
امیـــدوارم مســـیری کـــه او پیمـــود، 
راهنمـــای  و  الهام بخـــش  بتوانـــد 
کســـانی باشـــد کـــه بـــه او علاقـــه 
داشـــتند و قصـــد دارنـــد راهـــش را 

ادامـــه دهند.«
 

 محمدعلی ابطحی: 
لاریجانی از مرزهای تعادل 

مراقبت می کرد
یگـــر  د  » بطحـــی ا علـــی  محمد «
چهـــره حاضـــر در این مراســـم، در 

گفت وگـــو بـــا »ایـــران« بـــا تأکیـــد 
زندگـــی  دوره  برجســـته ترین  بـــر 
سیاســـی لاریجانـــی عنـــوان کـــرد: 
زندگـــی  بخـــش  بهتریـــن  »مـــن 
سیاســـی علی لاریجانـــی را در دهه 
پایانی عمرشـــان می بینـــم؛ دوره ای 
که البته بـــا انتقادهـــای زیادی هم 
همـــراه بـــود، به دلیل همـــان تفکر 
متفاوت و مترقی که در ذات ایشان 
وجـــود داشـــت و در ایـــن ســـال ها 

بیشـــتر بـــروز پیـــدا کـــرده بود.«
ابطحـــی افـــزود: »ایشـــان گاهـــی 
وقتـــی بـــه یـــک نتیجه مشـــخص 
می رســـید، این شـــجاعت را داشت 
کـــه تصمیماتی کامـــلاً متفـــاوت با 
گذشـــته خود بگیرد. ایـــن ویژگی، 
در فضـــای سیاســـت ایـــران، کمتر 
دیـــده می شـــود. آقـــای لاریجانـــی 
در ایـــن دهـــه پایانی عمرشـــان به 
نوعـــی ســـمبل تدبیـــر و عقلانیت 
شـــده بود؛ چیزی کـــه به خصوص 
در شـــرایط جنـــگ، به شـــدت بـــه 
آن نیـــاز داریـــم.« وی ادامـــه داد: 
»واقعیت این اســـت کـــه در چنین 
شـــرایطی، اگـــر سرنوشـــت کشـــور 
صرفـــاً  جریان هـــای  اختیـــار  در 
احساســـی قـــرار بگیـــرد، ممکـــن 
اســـت با آســـیب های جدی مواجه 
شـــویم. تجربه هایـــی مانند جنگ 
ایـــران و عـــراق نشـــان داده کـــه در 
برخی مقاطـــع، امـــکان بهره گیری 
از فرصت هـــا و تقویـــت موقعیـــت 
کشـــور وجود داشـــته، امـــا این امر 
نیازمند نگاه دقیـــق، مدبرانه و دور 
از هیجـــان بـــوده اســـت.« ابطحی 
تصریح کـــرد: »لاریجانـــی از جمله 
افـــرادی بـــود کـــه می توانســـت از 
ایـــن مرزهـــا و تعادل هـــا مراقبـــت 
کند. به واســـطه ارتبـــاط مؤثری که 
با ســـاختار حاکمیت داشـــت، این 
توان را داشـــت که میان بخش های 
مختلـــف هماهنگـــی ایجـــاد و نگاه 
مدبرانـــه خـــود را به ســـایر حوزه ها 

نیـــز منتقـــل کند.«

صفار 
هرندی: در 
دوره ای که 

با ایشان 
در مجمع 
تشخیص 
مصلحت 

نظام همکار 
بودم، به ویژه 

در جلسات 
مختلف و 

به خصوص 
در هیأت 

عالی نظارت، 
یک ویژگی 

برجسته در 
ایشان دیده 

می شد: 
خاصیت 

گره گشایی. 
هرجا بحثی 

به سمت 
بن بست 
می رفت، 

مداخله 
ایشان 

می توانست 
مسیر را 

باز کند و 
بن بست را 

بشکند

برخی از حاضران در مراسم چهلم شهید لاریجانی  در گفت وگو با »ایران« از ویژگی های او گفتند

سمبل عقلانیت در مدیریت

گزارش

خبر

نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد 
در دیدار با مدیرعامل ایرنا:

 تقویت سرمایه اجتماعی 
از رسالت های مهم خبرنگاران است

در ادامه سلســـله ســـفرهای استانی، 
جمهـــوری  خبرگـــزاری  مدیرعامـــل 
اســـلامی ایران به استان یزد سفر کرد. 
حســـین جابری انصاری روز گذشته به 
همـــراه هیأت همـــراه، وارد یزد شـــد و 
ســـفر خود را با گرامیداشت یاد شهید 
صدوقی آغاز کـــرد.  وی پس از قرائت 
فاتحـــه و اهـــدای گل در مـــزار آیت الله 
شـــهید صدوقی و همســـر ایشـــان، به 
میـــدان امیرچخمـــاق یزد رفـــت و به 
مقـــام شـــامخ شـــهدای گمنـــام ادای 
احتـــرام کـــرد. مدیرعامـــل خبرگزاری 
جمهوری اســـلامی ایـــران )ایرنا( که با 
هدف دیـــدار و گفت وگو بـــا مقام های 
اســـتانی و همچنین پیگیری مســـائل 
واحـــد اســـتانی ایرنـــا در ســـفری دو 
روزه بـــه یزد ســـفر کرده، پـــس از ادای 
احتـــرام به شـــهدا، میهمـــان نماینده 
ولـــی فقیـــه و امـــام جمعـــه یـــزد بود.  
جابـــری انصاری روز گذشـــته در دیدار 
با نماینده ولی فقیه در اســـتان و امام 
جمعـــه یزد، اظهـــار کرد کـــه »وحدت 
در عیـــن کثـــرت و تنـــوع و رنگارنگـــی 
ســـلایق در ســـایه انســـجام ملی جزو 
ویژگی های خـــاص مردم اســـتان یزد 

و الگویی برای کشـــور اســـت.«
 وی در ادامـــه، بـــه دیگـــر ویژگی های 
بـــارز مردم یـــزد اشـــاره کـــرد و افزود: 
»ایـــن ویژگی هـــای بـــارز و اثربخـــش 
می  توانـــد بالاتریـــن درس بـــرای همه 
ایرانی هـــا باشـــد.« مدیرعامـــل ایرنـــا 
سختکوشـــی و انطباق با زیســـت بوم 
خـــاص را از دیگـــر ویژگی هـــای مردم 
یزد عنوان کـــرد و ادامه داد: »علاوه بر 
بحـــث تدیـــن یزدی ها باید به ســـخت 
کوشـــی و تلاش مردم این اســـتان به 
یک شـــکل خاص نظر داشته باشیم.« 
جابری انصـــاری در ادامه با بیان اینکه 
در یـــک و نیم ســـال گذشـــته هدف، 
تحقـــق ایرنـــا در تـــراز ایران و اســـلام 
بوده اســـت، گفت: »ما نماینده ایران 
و اســـلام و خبرگـــزاری دولـــت و ملت 

» . هستیم
وی تأکید کرد: »همـــه تلاش معطوف 
بـــه ایـــن موضـــوع مهـــم اســـت کـــه 
بازتاب دهنده شـــرایط عمومی کشـــور 
و مســـائل مـــردم و دولـــت بـــه معنای 

واقعـــی کلمه باشـــیم.« 

جمهـــوری  خبرگـــزاری  مدیرعامـــل 
کـــه »هـــدف  اســـلامی توضیـــح داد 
مـــا در رســـانه رســـمی ایـــران همواره 
ایـــن اســـت کـــه پیام هـــای جامعـــه را 
بـــه  ســـب  منا ی  ی ها بســـته بند ر  د
حاکمیـــت و پیام هـــای حاکمیـــت را 
بـــه جامعـــه و مـــردم منتقـــل کنیم.« 
وی افـــزود: »تلاش می  کنیم ســـرمایه 
اجتماعـــی دولت ایـــران را بـــه معنای 
واقعی جمهوری اســـلامی و مســـائل و 
مشـــکلات را برای مردم تبیین کنیم.«

آیت الله محمدرضـــا ناصـــری نماینده 
ولی فقیه در اســـتان و امام جمعه یزد 
نیز طـــی اظهاراتی، تأکید کـــرد: »یکی 
از رســـالت های مهـــم خبرنـــگاران و 
خبرگزاری جمهوری اســـلامی، تقویت 
ســـرمایه اجتماعـــی و ایجـــاد امید در 

اقشـــار مختلف جامعه اســـت.«
 وی افـــزود: »باید خبرگزاری جمهوری 
اســـلامی با تولیـــد مناســـب محتوا در 
راستای تقویت حضور مردم در عرصه 
بیش از گذشـــته وظایـــف خطیر خود 
را در کشـــور انجام دهد.« امام جمعه 
یـــزد اظهـــار کـــرد: »حضـــور مـــردم در 
خیابان هـــا در کنار اقدامات رزمندگان 
اســـلام بعثت مهمی اســـت کـــه رهبر 
معظم انقلاب مورد تأکیـــد قرار دادند 
و بایـــد این روحیـــه با کار رســـانه های 

گروهی تقویت شـــود.«
آیت الله ناصری همچنیـــن با قدردانی 
از تلاش هـــای »ایرنا یزد« در پوشـــش 
بـــه موقـــع اخبار و گزارشـــات اســـتان 
بیـــان کـــرد: »باید بـــرای بعـــد از دفاع 
مقـــدس ســـوم هـــم از الان توســـط 
خبرگـــزاری جمهـــوری اســـلامی برای 
اقشـــار مختلف برنامه مناسب خبری 
نیـــز پیش بینـــی و کار تبییـــن حوادث 
نیز به خوبی انجام شـــود.« وی گفت: 
»از رســـالت های خطیر خبرنـــگاران و 
ایرنـــا آن اســـت که برای جهـــاد تبیین 
و خدمت به کشـــور بـــه خصوص برای 
تبیین حـــوادث انقـــلاب دارای برنامه 
مشـــخص باشـــد.« دیـــدار بـــا معاون 
سیاســـی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
یزد و جمع دیگری از مدیران استانی، 
برنامه هـــای ســـفر دو روزه  از دیگـــر 
مدیرعامل خبرگزاری ایرنا به اســـتان 

یـــزد بود.
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که شـــهید مطهری جـــان خویش 
را فـــدای آن کـــرد. در بخشـــی از 
پیـــام محمدباقـــر قالیبـــاف آمده 
اســـت: »روز معلم، یـــادآور مقام 
والای انســـان های فداکاری است 
کـــه جـــان خویـــش را در مســـیر 
تـــا جـــان  انســـانیت گذاشـــتند 
نسل های این ســـرزمین را از زلال 
دانایی و فضیلت ســـیراب کنند. 
این روز، پیوندی عمیق دارد با یاد 
آن شـــهید فرزانه، اســـتاد شهید، 
علامه مطهـــری؛ آن مرد بزرگ که 
نـــه فقـــط در کلاس درس، که در 
تمام لحظات حیـــات پربرکتش، 
آمـــوزگار حقیقت بـــود. او با قلمی 
روشن و اندیشه ای نافذ، مفاهیم 
بنیادین تعلیـــم و تربیت صحیح 
را در کالبد انقلاب اســـلامی دمید 
و نشـــان داد که مدرســـه، ســـنگر 
مبـــارزه برای فـــردا و معلم، معمار 

بنیان هـــای تمدن اســـت.«
رئیـــس مجلـــس بـــا تبریـــک روز 
معلـــم بـــه تمامی معلمـــان غیور، 
متعهد و دلســـوز ایران اســـلامی، 
بـــه ویـــژه جامعـــه بـــزرگ تعلیـــم 
افســـران جهـــاد  کـــه  تربیـــت  و 
خمینـــی  مکتـــب  ر  د تبییـــن 
کبیـــر رحمت الله علیـــه هســـتند، 
کـــه در دوران  »امیـــد  نوشـــت: 
زعامـــت حضـــرت آیت الله ســـید 
 ، ی خامنـــه ا حســـینی  مجتبـــی 
توشـــه وجودتـــان، عـــزت دنیـــا و 
آخـــرت و هـــر قدمتـــان، آغـــازی 
برای شکوفایی نســـل متعهد این 

ســـرزمین باشـــد.«

قوه قضائیه حامی و پشتیبان 
معلمان کشور است

رئیـــس قـــوه قضائیـــه هـــم طـــی 
پیامی، روز معلم را گرامی داشت. 
والمســـلمین  الاســـلام  حجـــت 
ی  ه ا ژ ا محســـنی  غلامحســـین 
نوشـــت: »قوه قضائیـــه جمهوری 
اســـلامی ایران، حامی و پشتیبان 
حقوق حقه معلمان کشـــور بوده 
و در چهارچوب اصـــول عدالت و 
موازیـــن قانونی، ملجـــأ و پناهگاه 

آن قهرمانـــان عرصه علم و ایمان 
ناب خواهـــد بود. شـــما معلمان 
وارسته و فداکار از ابتدای انقلاب 
اســـلامی و در جریان ســـه جنگ 
تحمیلی، مشـــق ایثـــار و مقاومت 
را بـــه دانش آمـــوزان و متعلمـــان 
خـــود آموختیـــد و آنـــان را در این 
عرصه به قهرمانانـــی الهام بخش 
بـــدل کردیـــد کـــه ایران اســـلامی 
را بـــه قله هـــای پرافتخـــار عزت و 

عظمـــت رهنمون شـــدند.«

 عارف: کلاس درس
قلب تپنده سازندگی است

معـــاون اول رئیس جمهور نیز در 
پیامی خطـــاب به معلمان، کلاس 
درس را قلـــب تپنـــده ســـازندگی 
ایـــران توصیف کـــرد و بـــا تجلیل 
از صبـــوری نجیبانـــه فرهنگیـــان 
در برابـــر فشـــارهای اقتصـــادی، 
اصلـــی  پاســـداران  را  معلمـــان 
مرزهـــای فکری نســـل جـــوان در 

دوران پرچالـــش فعلـــی نامیـــد.
در بخشی از متن پیام محمدرضا 
عارف آمده اســـت: »ما معتقدیم 
کـــه عـــزت معلـــم، عـــزت ایـــران 
اســـت. دولـــت خـــود را موظـــف 
می دانـــد بـــرای بازگردانـــدن این 
ق  حقـــو ی  ســـتیفا ا و  لـــت  منز
مـــادی و معنـــوی شـــما، چـــه در 
عرصـــه »دیپلماســـی« بـــرای رفع 
در  چـــه  و  نـــع  موا موشـــکافانه 
»میـــدان«، بـــا تمـــام تـــوان پیکار 
کنـــد. کلاس درس شـــما، قلـــب 
تپنـــده ســـازندگی اســـت و هیـــچ 
بنایـــی در ایـــن کشـــور فراتـــر از 
قامتی که شـــما بـــه دانش آموزان 
نخواهـــد  ســـاخته  می بخشـــید، 
شـــد. با تکیه بر آگاهـــی و صبوری 
شـــما معلمـــان گرانقـــدر، از این 
دوران پرچالـــش عبـــور خواهیم 
کـــرد و نســـلی خواهیم ســـاخت 
کـــه ایـــران را باشـــکوه تر، عالم تر 
و مقتدرتـــر از همیشـــه تاریـــخ به 
جهـــان معرفـــی کنـــد. روز معلم 
را بـــه تمامـــی معمارانِ اندیشـــه و 

دانایـــی تبریـــک می گویـــم.«

دیـــروز، تالار وحدت تهـــران میزبان 
شـــخصیت های  از  زیـــادی  جمـــع 
سیاســـی، فرهنگی و مدیران ارشـــد 
کشـــور بود تا چهلمین روز شهادت 
چهره هـــای  از  لاریجانـــی،  علـــی 
شـــاخص نظـــام جمهوری اســـلامی 
ایـــران را گرامی بدارند. در حاشـــیه 

ایـــن مراســـم، تعـــدادی از یـــاران و 
در  لاریجانـــی  نزدیـــک  همـــکاران 
گفت وگوهای اختصاصی با »ایران«، 
بـــه بیـــان خاطـــرات و ویژگی هـــای 
اخلاقـــی و مدیریتـــی او پرداختنـــد.

 
 نوری قزلجه: 

لاریجانی از شخصیت های 
بی نظیر تاریخ معاصر بود

وزیـــر  قزلجـــه،  نـــوری  غلامرضـــا 

جهاد کشـــاورزی و نماینده ســـابق 
مجلـــس از جمله شـــخصیت های 
حاضـــر در ایـــن مراســـم بـــود کـــه 
در گفت وگـــو بـــا خبرنـــگار »ایران« 
اظهـــار کـــرد: »شـــهید لاریجانـــی  
بســـیار  شـــخصیت های  از  یکـــی 
بـــزرگ و برجســـته تاریـــخ معاصـــر 
کشـــورمان بودند. شـــخصیتی که 
نبـــوغ و توانمندی هـــای ویـــژه ای 
یـــخ  ر تا ر  د معمـــولاً  و  شـــت  ا د
افـــراد بزرگـــی  ملت هـــا، چنیـــن 
بـــه نـــدرت تکـــرار می شـــوند.« وی 
افزود: »متأسفانه، کشور نتوانست 
به طـــور کامـــل از وجـــود چنیـــن 
کـــه  بی نظیـــری  شـــخصیت های 
دارای ذهنی توســـعه گرایانه، هوش 
فـــراوان، خلاقیت های شـــگرف و 
توانمندی های سیاســـی منحصر به 
فـــرد بودند، بهره بـــرداری کند. این 
عـــدم بهره گیری از پتانســـیل های 
ایشـــان، قطعاً یک خســـارت بزرگ 
برای کشـــور محســـوب می شـــود.«
نـــوری گفـــت: »امیدواریم کـــه راه 
ایشـــان همـــواره پـــر از رهرو باشـــد 
و افـــرادی کـــه بـــه دنبال توســـعه و 
پیشـــرفت این کشـــور هســـتند، از 
مســـیر ایشـــان الهـــام بگیرنـــد. از 
ایشـــان باید به عنوان یـــک الگوی 
بـــزرگ یـــاد کـــرد و خاطـــرات و آثار 
ایشـــان را در ذهن هـــا زنـــده نگـــه 
داشـــت تا در این مسیر، نسل های 
آینـــده بتوانند از آموزه های ایشـــان 

بهره بـــرداری کننـــد.«
 

 علی باقری کنی: 
لاریجانی به معنای واقعی کلمه 

یک انسان متدین بود
ن  و معـــا  ، کنـــی ی  قـــر با علـــی 
بین الملـــل شـــورای عالـــی امنیت 
ملـــی که بـــا حکم شـــهید لاریجانی 
بـــه این مقـــام منصوب شـــده بود، 
در گفت وگویـــی اظهـــار کرد: »علی 
لاریجانـــی به معنـــای واقعـــی کلمه 
یک انســـان متدیـــن بـــود. به ویژه 
در مقطـــع اخیـــر حیـــات ایشـــان 
کـــه همراه شـــان بـــودم، به عینـــه 
نشـــانه های روشـــنی از پایبندی به 
مبانی انقلاب اسلامی و باور عمیق 
به آن دیده می شـــد؛ و اینکه تلاش 
می کـــرد در مســـیری کـــه پیش رو 

دارد، این مبانـــی را به صورت عینی 
جلـــوه دهد.«

وی افزود: »یادم هســـت در اواسط 
جنـــگ ۱۲ روزه، جملـــه ای گفت که 
بـــرای مـــن بســـیار درس آمـــوز بود. 
او گفـــت: اینهـــا فکـــر می کننـــد بـــا 
یـــک تهاجم نظامـــی می توانند کاری 
را پیـــش ببرنـــد؛ مـــا فرزنـــدان این 
انقلابیـــم و بـــرای آن، جان مـــان را 
حتـــی  بدهیـــم.  حاضریـــم  هـــم 
تأکیـــد می کـــرد کـــه حاضـــر اســـت 
ســـلاح به دســـت بگیـــرد و از کیان 
نظام، انقلاب و کشـــور دفـــاع کند. 
ایـــن روحیه، بســـیار ارزشـــمند بود 
و در عرصه هـــای دیگـــر هـــم خـــود 
را نشـــان مـــی داد.« باقـــری کنـــی با 
اشـــاره به روحیـــه مدیریتی لاریجانی 
تصریـــح کـــرد: »ایشـــان یـــک مدیر 
مؤلـــف بـــود؛ یعنی در هـــر عرصه ای 
کـــه وارد می شـــد، ســـعی می کـــرد 
چهارچوب ها و ســـازوکارهای جدید 
مدیریتـــی را طراحـــی و اجـــرا کند تا 
مجموعـــه را بـــه نتیجه برســـاند. در 
همیـــن مقطـــع اخیر، یعنـــی حدود 
۲۰۰ روزی که مسئولیت شورای عالی 
امنیت ملی را برعهده داشت، هرجا 
با مانع یا مشـــکلی روبه رو می شـــد، 
بـــا فکـــر و تدبیـــرش راهگشـــایی 
ایشـــان  در  هیچ وقـــت  می کـــرد. 
نـــه ناامیـــدی دیـــدم، نه یـــأس و نه 
احســـاس بن بســـت. حتی جاهایی 
که برخی دچار سســـتی می شـــدند، 
او بـــا صلابـــت به دنبـــال راه حل بود 
و معمـــولاً هـــم آن را پیـــدا می کرد.«

 
 صفار هرندی: 

خاصیت گره گشایی، ویژگی 
برجسته لاریجانی بود

»محمدحســـین صفار هرندی« در 
گفت وگـــو بـــا »ایـــران«، لاریجانی را 
مـــردی دوست داشـــتنی توصیـــف 
کـــرد و گفـــت: »علـــی لاریجانـــی 
مـــردی دوست داشـــتنی بـــود؛ از 
ایـــن جهت کـــه هرکس بـــه نوعی 
می توانســـت بـــا او ارتبـــاط بگیرد. 
اگر کسی دوســـتدار علم بود، او را 
می پســـندید؛ اگر طرفدار عقلانیت 
بـــود، لاریجانـــی برایـــش چهره ای 
قابـــل قبـــول بـــود. اهـــل فرهنگ 
و هنـــر هـــم در او یـــک حامـــی و 
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طبیعتاً در 
بلندمدت، 

اولین 
توصیه ای 

که همه 
نظریه پردازان 
می کنند این 

است که 
یک دولت 

برای افزایش 
قدرت 

بازدارندگی 
خود باید به 

مردم خود 
تکیه کند

عناصر و نســـبتی که با یکدیگـــر دارند، در 
هر دوره ای ممکن اســـت متفاوت باشد. از 
سوی دیگر، باید به اصل ایجاد »توازن پویا« 
توجه داشت؛ بدین معنا که هم میان عناصر 
بازدارندگی باید تعادلی نسبی برقرار باشد 
و هم این تعادل پویا باشـــد. یعنی هنگامی 
که فنـــاوری جدیـــدی در عرصـــه نظامی یا 
رویکردی نویـــن در عرصه اقتصادی پدیدار 
می شود، دولت و کشـــور مربوطه باید این 
انعطاف پذیری را داشـــته باشـــد کـــه از آن 
فناوری یا رویکرد بهره گیـــرد. نمونه واضح 
آن، نقش هوش مصنوعی در جنگ هاست. 
در دو جنگ اخیری که آمریکا و اســـرائیل 
علیه ایـــران بـــه راه انداختند، به روشـــنی 
مشـــاهده کردیـــم کـــه ماهیـــت جنگ ها 
چگونه تغییر کرده است؛ یعنی در بسیاری 
از موارد، شناســـایی اهداف توسط هوش 
مصنوعی انجام می شـــود، امری که اساساً 
چند دهه پیش قابل تصور نبود. بنابراین، 
دولت ها بـــرای دســـتیابی بـــه بازدارندگی 
مؤثر، بایـــد میان این عناصر تعـــادل برقرار 
کننـــد. وقتی بـــه تاریخ روابـــط بین الملل 
نگاه می کنیم، می بینیم که برخی دولت ها 
بازدارندگی هایی داشتند، اما نتوانستند آنها 
را متناسب با تغییرات فناوری سازگار کنند.

 
عناصری که اشاره کردید بیشتر 

ناظر بر همان حوزه سخت قدرت 
است در حالی که مؤلفه های 

قدرت نرم هم در دهه های گذشه 
بسیار مورد توجه قرار گرفته است. 

سؤال این است که آیا این تغییر و 
تحولات مرتبط با قدرت ملی شامل 

بازدارندگی و چگونگی برقراری 
موازنه هم می شود؟

عنصـــر اساســـی، دولـــت قـــوی و کارآمد 
اســـت، اما ادبیاتی کـــه در بازدارندگی به 
کار رفتـــه اســـت، شـــاید چندان بـــه این 
موضوع نپرداخته باشـــد؛ نه به دلیل آن 
که اهمیت ندارد، بلکه به این ســـبب که 
این بحث در جای دیگری دنبال می شود. 
منظـــور مـــن آن اســـت کـــه دو مفهـــوم 
»همبستگی ملی« و »دولت ملت سازی« 
با مفهوم بازدارندگی تفاوت دارند. ادبیات 
بازدارندگـــی، همان گونه که مشـــاهده 
کردید، بیشـــتر در زمینه مســـائل 
نظامـــی و اطلاعاتی گســـترش 
یافته اســـت. آنچه همبستگی 
ملی خوانده می شـــود، عمدتاً 
ذیل عنوان دولت ملت سازی، 
نقـــش  و  دولـــت  تجربـــه 
همبســـتگی ملـــی در قـــدرت 

ملی مورد بحث قرار می گیرد و از آنجا که 
قدرت خود عنصر اصلی بازدارندگی است، 
هیچ کشوری بدون داشـــتن قدرت ملی 
قادر به ایجـــاد بازدارندگـــی نخواهد بود. 
یعنی مسأله صرفاً داشتن سلاح نیست؛ 
مســـأله فداکاری انســـان ها هم هســـت، 
مسأله وجود شهروندانی است که حاضر 
به دفاع از کشـــور باشند، مســـأله وجود 
کسانی است که بدون چشمداشت مادی 
حاضر به فداکاری شـــوند. اینهـــا عناصر 
قدرت ملی هستند. بنابراین هنگامی که 
از بازدارندگـــی نظامی ســـخن می گوییم، 
این مفهوم از عناصر قـــدرت داخلی جدا 
نیســـت. به قول معروف، اگر »لانچر«ی 
داشته باشید، به فردی نیز نیاز دارید که 
فداکاری کند و برود پای لانچر. در برخی 
کشورها، مشکل اصلی آن است که افراد 

تمایلی به استخدام در ارتش ندارند.

شاید بتوان به تجربه جنگ 8 
ساله و دفاع مقدس به عنوان 
تجربه ای اشاره کرد که حداقل 

در ابتدای جنگ موازنه قدرتی به 
لحاظ نظامی میان ایران و عراق 

وقت برقرار نبود. با این حال ایران 
8 سال ایستادگی کرد و در نهایت 

شکست هم نخورد. می خواهم 
بگویم در این تجربه برخی مؤلفه ها 

یا عناصر دیگری پدید آمدند 
که عنصر قدرت شدند و برخی 

ضعف های نظامی را جبران کردند 
و مانع از شکست شدند. یک نوع 
تاب آوری ملی و اجتماعی را در آن 

8 سال شاهد بودیم.
جمهوری اسلامی از قدرت و مشروعیت 
بالایی برخـــوردار بود کـــه در واقع نوعی 

»قـــدرت اســـتخراجی« بـــالا بـــه شـــمار 
می رفت. دولتی داشتیم که می توانست 
از داشـــته های خود در جامعه اســـتفاده 
کند، رابطه ای قوی با جامعه داشته باشد 
و همه اینها سبب شد که پس از جنگ هم 
بتواند خود را بازســـازی کند. بازدارندگی 
به این معناســـت که مـــورد تجـــاوز واقع 
نشـــوید. وقتی به هر دلیلی مـــورد حمله 
واقع می شـــوید، این به آن معناســـت که 
بازدارندگی شما مؤثر و کافی نبوده است. 
اگر اســـتراتژی بازدارندگی شـــما کارآمد و 

مؤثر نبود، باید در آن بازنگری کنید.
دولت ها پـــس از جنگ خود را بازســـازی 
می کنند. نظریه پردازان دیگری معتقدند 
که اتفاقاً جنگ می تواند به دولت ســـازی 
کمک کنـــد. یعنی دولـــت هنگامی که در 
برابر یک دشـــمن قرار می گیـــرد، متوجه 
می شود به مردم خود نیاز دارد و درمی یابد 
کـــه قـــدرت اقتصـــادی و قـــدرت نظامی 
بسیار مهم هســـتند. بســـتگی دارد ما از 
چه زاویه ای به موضوع نگاه کنیم. اخیراً 
بحـــث »تـــاب آوری اجتماعـــی« به خوبی 
مطرح شده است، اما بحث بازدارندگی، 
بحث قدیمی تری اســـت. درســـت است 
کـــه بازدارندگـــی دارای ضعف هایـــی بود 
و نظریه هـــای جدید ســـعی می کنند آن 
ضعف ها را پوشش دهند. شما می توانید 
از زاویـــه اســـتخراج منابـــع، از زاویـــه 
بازدارندگی، از زاویه دولت ملت ســـازی و 

از زاویه قدرت ملی به صحنه نگاه کنید.
 

همان طور که در مورد تجربه جنگ 
8 ساله اشاره کردم، در جنگ 

رمضان هم ما شکست نخوردیم. 
در حوزه نظامی تا برقراری آتش بس 

به صورت مؤثر ایستادگی کردیم و 

پاسخ دادیم. در کنار آن مؤلفه های 
دیگری هم پدید آمد که همان 

قدرت نظامی را تقویت کرد. مثل به 
میدان آمدن مردم بر خلاف انتظار 

دشمنان و انسجام ملی که شکل 
گرفت.

فراموش نکنیم جنگی کـــه اکنون اتفاق 
خ می داد،  افتاد، اگر مثلاً ده سال پیش ر
»پســـت مدرن« نامیده می شـــد و امروزه 
جنگ »هوش مصنوعی« خوانده می شود. 
این نوع جنـــگ با جنگ های کلاســـیک 
زمینی )مانند آنچه در دهه شصت تجربه 
کردیم( تفاوت های بســـیار زیـــادی دارد. 
بدین معنا که در اینجا، سرزمین به مفهوم 
ســـنتی مورد تجاوز قرار نمی گیرد. یعنی 
وقتی از جنگ در عصـــر هوش مصنوعی 
سخن می گوییم، طبیعتاً ویژگی های آن با 
جنگ کلاسیک متفاوت است. اگر جنگ 
ایران و عراق را در نظر بگیرید، می بینید 
که در آنجا تجاوز سرزمینی رخ داد و بسیج 
نیروی انســـانی به آن شـــکل مطرح بود، 
اما در جنگ هـــای جدید بســـیاری از آن 
عناصر وجـــود ندارنـــد. بـــرای نمونه، در 
این نوع جنگ، نیازی به بســـیج مردمی 
برای اعـــزام به جبهه ها نیســـت؛ اما نوع 
دیگری از حضور در میـــدان وجود دارد. 
مردم، رسانه ها و روشنفکران مؤثر عمل 
کردند. این حضور در واقع نشان می دهد 
که فرآیند دولت ملت ســـازی در ایران به 
مرحله ای رسیده که مردم احساس کردند 
آنچه دارنـــد، متعلق به همه آنان اســـت؛ 
یعنی مفهوم »امر عمومی«. با وجود برخی 
نارضایتی هایـــی که از مســـائل اقتصادی 
وجود داشت، این موضوع نشان می دهد 
که ما بایـــد به دنبال اصـــلاح رویه ها یا به 
عبارت دقیق تر، ترمیم آن نواقص باشیم.

رحمن قهرمان پور در گفت و گو با »ایران« از لزوم توجه به فناوری های جدید در تقویت قدرت ملی می گوید

 مردم؛ پایه اصلی
تقویت قدرت بازدارندگی

بحث درباره توان بازدارندگی و 
انواع آن است. ولی این مفهوم 

ارتباط تنگاتنگی با مفهوم قدرت 
دارد. بنابر این به نظر می رسد باید 

ابتدا توضیحی از مفهوم قدرت 
ملی و عناصر آن با توجه به تغییر 

و تحولاتی که پیرامون آن در چند 
خ داده داشته باشیم.  دهه گذشته ر

گفته می شود که قدرت ملی دیگر 
همان تعریف کلاسیک معطوف به 

قدرت نظامی، جمعیت و سرزمین 
صرفاً نیست.

در مورد مفهـــوم بازدارندگـــی، ابتدا باید 

توجه کـــرد که ایـــن مفهوم اساســـاً پویا و 
در حال تغییر اســـت؛ یعنـــی بازدارندگی 
متناســـب بـــا شـــرایط تعریف می شـــود. 
برای مثـــال، امروز با توجه به نقشـــی که 
پهپادها در جنگ روســـیه و اوکراین پیدا 
کرده اند، این پرســـش مطرح شده است 
که برای افزایـــش بازدارندگـــی تا چه حد 
می توان از آنها اســـتفاده کرد. نکته دوم 
آن اســـت که دو نـــوع بازدارندگی بســـیار 
جدی وجـــود دارد که نبایـــد از آنها غافل 
شـــد: بازدارندگی متعارف که بـــه معنای 
اســـتفاده از ســـلاح های معمولی است و 
بازدارندگی هســـته ای یـــا نامتعارف که به 

استفاده از ســـلاح های هسته ای مربوط 
می شـــود. قاعدتاً بازدارندگی هســـته ای 
از نظر مختصات، ویژگی ها و شـــرایط، تا 
حد زیادی بـــا بازدارندگی متعارف تفاوت 
دارد. نظریه های متعددی در مورد امکان 
ح  استفاده از سلاح های هســـته ای مطر

شده است، ولی از جنگ جهانی دوم به 
بعد و پس از واقعه هیروشیما، تقریباً 

می توان گفت که از سلاح هسته ای 
استفاده نشده است.

اما در مورد بازدارندگی متعارف باید 
توجه کـــرد کـــه بازدارندگـــی دارای 
عناصر مختلفی است. ترکیب این 

پیشرفت ها بخصوص در حوزه های تکنولوژی، تأثیر چشم گیری بر جنگ ها و موازنه قدرت 
داشته است. به گفته رحمن قهرمان پور، کارشناس برجسته مسائل استراتژیک، برای تقویت 
قدرت بازدارندگی نمی توان به این پیشرفت ها و از جمله نوآوری های جدید در قالب هوش 
مصنوعی بی تفاوت بود. قهرمان پور البته تأکید دارد که تـــوان بازدارندگی محدود به حوزه 
نظامی نیست و مفهوم کلان تری را شامل می شود که در این میان مردم سرمایه اجتماعی 
غیر قابل انکاری هستند. به گفته وی، تکیه بر مردم پایه اصلی تقویت قدرت بازدارندگی است.

گفت  و گو

گروه سیاسی

ن  
یرا

ه/ ا
زاد

قی 
ن ن

سی
 ح

س:
عک

ناظر بر همین ترمیم نواقص و کارآمد کردن یا 
ح  تقویت بازدارندگی چه پیشنهادهایی را مطر

می کنید؟
ما در علـــم سیاســـت اصلـــی داریم کـــه هیـــچ دولتی 
ســـرمایه ای بالاتر از مردم نـــدارد. یعنـــی در بلندمدت، 
دولتی بر جای می ماند، توســـعه می یابـــد و می تواند از 
منابع خود استفاده و آنها را اســـتخراج کند که با مردم 
خود در صلح زندگی کند. طبیعتاً در بلندمدت، اولین 
توصیه ای که همه نظریه پردازان می کنند این اســـت که 
یک دولت برای افزایـــش قدرت بازدارندگـــی خود باید 
به مردم خود تکیه کند. این مســـأله نیـــز همان طور که 
پیش تـــر بحث کردیم، یک مســـأله تک بعدی نیســـت. 

یعنی مسأله اقتصاد، مسأله رضایت مردم، اعتماد مردم 
به حکومت و توانایی حکومت در حل مشکلات مطرح 
است. آنچه بارها گفته شـــده، این است که حکومت ها 
باید ارتباط خود را با مردم حفظ و رضایت آنان را جلب 
کنند، تا حتی در مواردی که ناکارآمدی وجود دارد، مردم 
بتوانند از آنها حمایت کنند. یعنی هم دولت قوی باشد 
و هم جامعه. جامعه با آموزش عمومی، با اقتصاد قوی، 
داشتن رســـانه های آزاد و منتقد و... قوی می شود و در 
این حالت اســـت که تعادلی میان دولت و جامعه پدید 
می آید و قـــدرت بازدارندگی خود را نشـــان می دهد. در 
بلندمدت، دیگر قدرت بازدارندگـــی دولت در خدمت 

توسعه و رفاه قرار می گیرد.

برش

چنـــد روز بعـــد از آغاز تهاجـــم محور 
آمریکایی-اسرائیلی به ایران، به خاطر 
شرایط تهران در شهر بروجرد مستقر 
شـــده بودم. غروب بود و ســـاعت ها 
کلنجار رفتن با اخبـــار جنگ، ذهن و 
روانم را به مرزهای مالیخولیا رسانده 
بود. راهی خیابان شـــدم تا گشتی در 
شـــهر بزنم. اهل این شـــهر نیستم و 
پیاده روی حکم کشف کردن هم دارد. 
در میدان مرکزی، در پیاده رو روبه روی 
شـــهرداری یادمانی برای پاسداشـــت 
مشاهیر بروجرد ساخته اند. عجله ای 
نبود. پـــس یکبار دیگـــر در حال قدم 
زدن اسامی بزرگان شـــهر را خواندم: 
آیـــت الله بروجـــردی، عبدالحســـین 
زرین کوب، عبدالمحمد آیتی، مهرداد 
اوستا و... چشمم به آرامگاهی افتاد 
کـــه در کنار پیـــاده رو قرارداشـــت و تا 
آن زمان آن را ندیـــده بودم. گویا آنجا 
قبرســـتانی قدیمـــی بـــود و بـــا تغییر 
فضای شهری، اکنون این آرمگاه تنها 

باقیمانده آن وادی خاموشان بود.
روی ســـنگ قبـــر نـــام »ســـید جمال 
ج شـــده بـــود. تعجب  اصفهانـــی« در
کـــردم. چطـــور در تمام این ســـال ها 
آرامگاه واعظ شـــهیر مشـــروطه و پدر 
ســـید محمدعلی جمالزاده را در این 
گوشـــه خیابـــان ندیده بودم؟ ســـید 
جمال واعظ، متولـــد همدان بود، به 
خاطر سکونت طولانی در اصفهان به 
آن ولایت منتسب شـــد. با منبرهای 
خود در ایام مشـــروطه نقشی تاریخی 
ایفا کـــرد. در ایـــام اســـتبداد صغیر از 
تهران گریخت، اما در حین مهاجرت 
به عتبات در بروجرد زندانی و مقتول 

شد.
به راهم ادامـــه دادم. از میدان اصلی 
عبور کردم و وارد خیابان شهدا شدم. 
مردم با گذشـــت چنـــد روز از جنگ، 
ترجیـــح داده بودنـــد آن را فرامـــوش 
کننـــد. هوا خـــوب بود و مـــردم آمده 
بودند تا گشـــتی بزننـــد و در روزهای 
منتهـــی به عیـــد خریـــدی بکنند. در 

طبقه زیرزمین یک پاساژ، کتابفروشی 
کوچکی هست که مدیر آن اهل کتاب 
است. رفتن به کتابفروشی سرگرمی 
همیشـــگی من بوده. داخل رفتم به 
امید آنکه در آن روزهـــای پراضطراب 
با دیـــدن کتاب هـــا و خریـــد کتابی، 
دلخوشـــی کوچکی برای خودم خلق 

بکنم.
تـــازه وارد شـــده بـــودم کـــه ناگهـــان 
صدای مهیبی بلند شـــد؛ یک صدای 
ســـوت مانند و ثانیه ای بعـــد انفجاری 
در نزدیکـــی. لحظاتـــی بعـــد صـــدای 
انفجاری دیگر، این بار ســـوت موشک 
را نشنیدم. انفجار دوم مقداری دورتر 
خ داده بود. گیج، حیران و هراسان  ر
به خیابان آمـــدم. در چند صدمتری 
جایی کـــه مـــن بـــودم و در ۵۰ متری 
آرامگاه ســـیدجمال واعظ اصفهانی، 
مرکـــز فرماندهی انتظامـــی بروجرد، 
درست وسط شـــهر و در شلوغ ترین 
ساعات روز بمباران شـــده بود. مثل 
بیشـــتر مراکز انتظامی، ساختمان از 

مدتی قبل تخیله بود.
چیزی که آن روز در مرکز شـــهر دیدم 
جنایتـــی هولنـــاک بود کـــه صحنه ای 
آخرالزمانی خلق کـــرد. در یک لحظه 
زمین و زمان تغییر کـــرد، گرد و خاک 
منطقه را پوشـــانده، شیشـــه مغازه ها 
ریخته و مردم وحشـــت کـــرده بودند 
و زنـــان و کـــودکان بســـیاری گریـــه 
می کردند. با نزدیک شـــدن به محل 
حادثه ابعاد فاجعه آشـــکار  می شـــد. 
تعدادی از ســـاختمان ها و انبوهی از 
مغازه های اطراف کلانتری ویران شده 
و پیکرهای قربانیان یا زیر آوار مانده یا 
به اطراف پرتاب شده بود. شهروندی 
ناشناس از خیابان روبه روی کلانتری 
بمباران شده فیلمی گرفت که یکی از 
تصاویر هولناک این جنگ اســـت و در 

اینترنت هم هست.
وحشت آن لحظه در فیلم پیداست. 
خیابانـــی پیچیـــده در گـــرد و غبـــار، 
ســـاختمان های ویـــران، درختـــان از 
جـــا کنده شـــده، خودروهایـــی که با 
موج انفجار پرتاب شدند، چهره های 
خاک گرفته و بهت زده عابران، شیون 
زنان و ناگهان پیکر خانمی که با سری 
آویـــزان در ماشـــین اش به شـــهادت 

رسید.
غرق در بهت و وحشت از محل حادثه 
ج شدم. تماس اطرافیان نگران  خار

شروع شد. وقت برگشت به این فکر 
می کردم که لحظاتـــی قبل از بمباران 
از آن محل عبـــور کرده بـــودم، چند 
دقیقه ای در نزدیکی محل بمباران در 
کنار آرمگاه سیدجمال واعظ ایستاده 

بودم.
در حمـــلات ۱۷ اســـفند بـــه بروجرد 
۱۷ شـــهروند شهید شـــدند؛ از جمله 
زنی بـــاردار و چنـــد کـــودک. در انبوه 
مصیبت های جنگ، اخبار آن جنایت 
بازتـــاب زیادی نداشـــت و در ســـطح 

محلی ماند.
در ۲۶ آوریـــل ۱۹۳۷ بمب افکن هـــای 
آلمانی روی شـــهر کوچک »گرنیکا« در 
ایالت »باســـک« اســـپانیا پرواز و بازار 
شهر را بمباران کردند. برخی آن حادثه 
را اولیـــن نمونه اســـتفاده هدفمند از 
بمباران هوایی علیه شـــهرها و مردم 
عـــادی در تاریـــخ مدرن دانســـته اند؛ 
بمبارانی که هدف آن ایجاد وحشـــت 
و فشـــار بر مردم بـــرای تأمین اهداف 
تجاوزکارانه بود. بـــازار گرنیکا ویران و 
صدها نفر کشـــته و زخمی شدند. جز 
اخبار مربوط بـــه بمبـــاران و تلفات، 
چیزی که از آن واقعه برجامانده، چند 

عکس رنگ و رو رفته است.
رویداد بمبـــاران گرنیکا می توانســـت 
به خاطـــره ای مبهم و فراموش شـــده 
در تاریخ خونین قرن بیســـتم تبدیل 
شود. اما پیکاســـو در تابلوی »گرنیکا« 
مرگ و ویرانی آوار شـــده بر انسان ها 

از ســـوی نیروی شـــر را جاودانی کرد. 
گرنیکا تبدیل به یادمانـــی فرازمانی و 
فرامکانی از خشـــونت جنگ و تباهی 
مهاجمان شد. غرض اصلی هنرمند 

حفظ خاطره قربانیان شرارت بود.
در ایـــن ایـــام بحـــق از دانش آموزان 
مظلوم مدرسه »شجره طیبه« میناب 
و ملوانان غریب »ناو دنا« بسیار سخن 
گفته شد. اما باید به خاطر داشت که 
در جنگ تحمیلی چهل روزه در گوشه 
و کنار این کشور جنایت های متعددی 
از سوی متجاوزان آمریکایی-اسرائیلی 
رقم خـــورد که کمتر موضـــوع بحث و 
توجه بوده است. انبوهی از دارایی  و 
زیرساخت  نظامی، اقتصادی، علمی 
و فرهنگی کشـــور تخریب  شد، مردم 
خانه  خود را از دست دادند و هزاران 
جان  ارزشـــمند از دســـت رفت. نکته 
مضحک آن اســـت کـــه همـــه اینها با 
ادعای »حمایت از مردم ایران« صورت 

گرفت.
من شاهد یکی از این حملات بودم و 
آرزو می کنم در میان ما افرادی باشند 
که قادر باشـــند آنچه بر این سرزمین 
و مردم رفته را بـــه نحو ماندگاری ثبت 
و روایت کنند. روایت ایـــن قصه ها و 
تکرار آنهـــا به زبان  و بیانی شایســـته، 
به دور از کلیشه ســـازی ها، راهی برای 
مقابله با فراموشـــی زخم هایی است 
که از سوی جنایتکاران بر وطن ما وارد 

شده است.

تابلوی »گرنیکا« برای ایران
یادداشت

حجت کاظمی
  عضو هیأت علمی دانشکده  حقوق

 و علوم سیاسی دانشگاه تهران



 نوذرشفیعی، استاد دانشگاه و متخصص شبه قاره 
از رویکرد کشورهای آسیایی در جنگ آمریکا علیه ایران می گوید

هرگونه درگیری 
مستقیم 

میان ایران و 
ایالات متحده 

آمریکا می تواند 
پیامدهای 
اقتصادی 

گسترده تری 
 برای هند 
 به همراه 

داشته باشد. 
افزایش ناگهانی 

قیمت جهانی 
نفت که بخش 

قابل  توجهی 
از آن از مسیر 

تنگه هرمز عبور 
می کند، هزینه 

واردات انرژی 
هند را به شدت 

بالا می برد و 
به کسری تراز 
 تجاری و فشار 
بر ارزش پول 

ملی این کشور 
منجر می شود

در شرایطی که تنش ها و درگیری های 
نظامی علیه ایران مورد توجه جهان 

است، نقش و موضع کشورهای 
آسیایی   اهمیت ویژه ای پیدا کرده 

است. با توجه به این شرایط، رویکرد 
کشورهای آسیایی، به ویژه کشورهای 
جنوب و جنوب  شرقی آسیا  نسبت به 

این جنگ چیست و چه عواملی بر نوع 
واکنش آنها تأثیرگذار خواهد بود؟

بـــه  طـــور کلـــی، منظـــور مـــن از »برخـــی 
کشورهای آسیایی« در اینجا بازه ای از هند و 
پاکستان تا کشـــورهای شرق و جنوب شرقی 
آســـیا را دربرمی گیرد. این کشـــورها، به ویژه 
در آســـیای جنوب شـــرقی، معمولاً رویکردی 
در سیاســـت خارجی دارند که از آن با عنوان 
»هجینگ«  )Hedging( یاد می شـــود. این 
واژه در اصـــل بـــه معنای »مصون  ســـازی« یا 
»پوشش ریسک« اســـت. بر همین اساس، 
نوعـــی دیپلماســـی را دنبـــال می کننـــد که 
می  توان آن را »دیپلماســـی بـــا فاصله گذاری 
متعـــادل« نامیـــد. مفهوم کلی ایـــن رویکرد 
آن اســـت کـــه این کشـــورها تمایلـــی ندارند 
در بحران ها مســـتقیماً وارد شـــوند یا درگیر 
منازعات شـــوند. در نتیجه، هرچند ممکن 
اســـت بحران هایـــی مانند تنـــش در حوزه 

خلیج فارس بـــر اقتصاد آنهـــا تأثیر بگذارد، 
اما تـــاش می کننـــد پیامدهای منفـــی را از 
طریق منابـــع و کانال های جایگزین جبران 
کنند.به همین دلیل، این کشـــورها عموماً 
عاقـــه ای بـــه ورود مســـتقیم بـــه بحران ها 
ندارند، به ویژه در شـــرایطی که ناچار باشند 
از یکـــی از طرف های درگیر جانبداری کنند. 
در واقع، پرهیـــز از اتخاذ موضع جانبدارانه، 
یکی از اصول مهم در خط  مشـــی سیاســـت 

خارجـــی آنها به شـــمار می رود. 

با توجه به اینکه بسیاری از این 
کشورها تحت فشارهای سیاسی و 

اقتصادی از سوی  آمریکا قرار دارند، 
آیا آنها همچنان قادر خواهند بود 

سیاست »فاصله گذاری متعادل« و 
پرهیز از جانبداری در بحران  اخیر 

ایران و آمریکا را حفظ کنند ؟
در شـــرق و جنوب  شـــرقی آســـیا شـــرایط تا 
حـــدی متفـــاوت اســـت؛ البتـــه بایـــد میان 
کشـــورهایی ماننـــد ژاپـــن، کـــره و چیـــن با 
کشـــورهای آســـیای جنوب  شـــرقی تمایـــز 
قائل شـــد. کشـــورهای جنوب  شـــرقی آسیا 
به طـــور کلی نگران آن هســـتند که در عرصه 
سیاســـت بین الملـــل ناچـــار بـــه انتخـــاب 

میان ایالات متحـــده آمریکا و چین شـــوند. 
آنها بســـیاری از تحـــولات و پدیده های نظام 
بین الملـــل را ناشـــی از رقابـــت میـــان ایـــن 
دو قـــدرت می داننـــد. از همیـــن رو، تـــاش 
می کننـــد روابـــط خـــود را هـــم بـــا چیـــن و 
هـــم بـــا ایالات متحـــده آمریکا در ســـطحی 
متعادل حفظ کننـــد.  در واقع، حفظ توازن 
در روابـــط خارجـــی یکـــی از اصـــول کلیدی 
سیاســـت خارجی آنهاست. به همین دلیل، 
هرگونـــه همراهی بـــا آمریـــکا در موضوعاتی 
ماننـــد بحـــران خلیـــج فـــارس می تواند به 
 عنـــوان نشـــانه ای از ورود بـــه رقابت هـــای 
ژئوپلتیکـــی میان آمریکا و چین تلقی شـــود.  
بر این اســـاس، این کشـــورها قاعدتاً از ورود 
به بحران ها به شـــکلی که در راستای منافع 
یا خواســـته های ایالات متحده آمریکا تعبیر 
شـــود، پرهیـــز می کننـــد. بـــه بیـــان دیگـــر، 
همـــان راهبـــرد و دیپلماســـی مبتنـــی بـــر 
»فاصله گـــذاری متعـــادل« کـــه تاکنـــون در 
پیش گرفته اند، آنها را به ســـمت اجتناب از 
جانبداری و حفظ موازنه در چنین شـــرایطی 

ســـوق می دهد.
 

در چهارچوب تنش های نظامی 
میان ایران، ایالات متحده آمریکا و 
اسرائیل، سیاست »فاصله گذاری 

متعادل« کشورهای آسیایی به ویژه 
در جنوب  شرقی آسیا تا چه اندازه 

در عمل اجرا شده و آیا این کشورها 
توانسته اند بی طرفی خود را در این 

بحران حفظ کنند؟
تـــا اینجا، همیـــن روندی که اشـــاره شـــد تا 
حد زیادی محقق شـــده اســـت. کشورهای 
آســـیای جنوب و جنوب شـــرقی، در نهایت 
موضعـــی کـــه اتخـــاذ کرده انـــد، بیشـــتر در 
حد ابـــراز نگرانی نســـبت به تـــداوم بحران 
و تأثیـــر آن بر اقتصـــاد جهانی بوده اســـت. 
رویکرد آنهـــا به گونه ای نبوده کـــه به  صورت 
جانبدارانـــه به ســـمت ایالات متحده آمریکا 
یـــا ایران متمایل شـــوند؛ نه موضعی آشـــکار 

به نفـــع ایران داشـــته  اند و نـــه علیه آن.
با این حال، در مواردی کـــه ضرورت ایجاب 

کـــرده و حقـــوق بین الملـــل و منافعشـــان 
بـــه  اقتضـــا داشـــته، در برخـــی حوزه هـــا 
نفـــع ایـــران عمـــل کرده انـــد؛ بـــرای مثال، 
در چهارچـــوب آژانـــس بین المللـــی انرژی 
اتمـــی و در موضوع پرونده هســـته ای ایران، 
این کشـــورها در قالب جنبـــش عدم تعهد 
از مواضـــع ایـــران حمایـــت کرده انـــد. آنها 
تحـــولات مرتبـــط بـــا ایـــران را تـــا حـــدی به 
 عنـــوان تجربـــه ای بـــرای آینده خـــود نیز در 
نظـــر می گیرنـــد؛ بـــه ایـــن معنا کـــه چنین 
ســـناریوهایی ممکن اســـت برای خودشان 

خ دهد. نیـــز ر
در مـــورد جنـــگ علیـــه ایـــران نیـــز از منظر 
حقوقی بیشتر بر سیاســـت خویشتن داری، 
بـــه  طرف هـــا  دعـــوت  و  مداخلـــه  عـــدم 
حل  وفصل مســـالمت آمیز اختافات تأکید 
داشـــته اند. همین ســـطح از موضع گیری را 
نیز اگر بخواهیم ارزیابـــی کنیم، تا حدی به 
ســـود ایران بوده اســـت. البته چند کشـــور 
مهـــم مانند اندونـــزی و مالزی وجـــود دارند 
کـــه انتظـــار می رفـــت در چهارچـــوب نـــگاه 
جهان اســـام مواضـــع صریح تـــری به نفع 
ایران اتخـــاذ کنند؛ بـــرای نمونـــه، اندونزی 
در شـــورای حقوق بشر ســـازمان ملل متحد 
در مقطعـــی به ســـود ایران رأی داده اســـت. 
با این حـــال، اگر ایـــن کشـــورها نمی توانند 
به طـــور آشـــکار از ایـــران حمایـــت کننـــد، 
بخشـــی از آن به ماحظات آنها در روابط با 

ایالات متحـــده آمریـــکا بازمی گردد. 
نبایـــد فراموش کـــرد که منطقه آنهـــا از نظر 
امنیتی حساس اســـت، نگرانی هایی درباره 
چیـــن وجود دارد و آمریکا از نگاه خودشـــان 
یـــک عامل موازنه گر مهم به شـــمار می رود.  
بنابرایـــن، آنهـــا نمی تواننـــد سیاســـتی را در 
پیـــش بگیرنـــد کـــه بـــه  طـــور مســـتقیم در 
تقابـــل با آمریـــکا قـــرار گیـــرد. در مجموع، 
از آغـــاز جنگ تاکنـــون چـــه در حوزه هایی 
ماننـــد خریـــد و فـــروش نفـــت و چـــه در 
نشـــانه های  سیاســـی  موضع گیری هـــای 
مختلفـــی از ایـــن »اســـتقال راهبـــردی« و 
تـــاش بـــرای حفـــظ تـــوازن در رفتـــار این 

کشـــورها قابل مشـــاهده اســـت.

گروه دیپلماسی  -    کشورهای آسیای جنوب شـــرقی در بحبوحه بازآرایی معادلات منطقه ای 
به تعبیر نوذر شـــفیعی اســـتاد دانشـــگاه و متخصص شـــبه  قاره، نه در پی ورود مستقیم به 
میـــدان منازعه انـــد و نه مایـــل به قـــرار گرفتن در صف بندی های ســـخت قـــدرت؛ بلکه با 
تکیه بر الگوی »هجینگ« یا سیاســـت »پوشـــش ریســـک«، می کوشـــند میان فاصله  گذاری 

سیاســـی و صیانت از منافع شـــان توازن برقرار کنند. 
شفیعی معتقد اســـت، این کشـــورها اگرچه از تبعات بحران بر بازار انرژی، تجارت و زنجیره 
تأمین نگران انـــد، اما ترجیح می دهند با بهره گیری از مســـیرهای جایگزین و دیپلماســـی 
محتاطانـــه، هزینه های جنـــگ را مهار کننـــد؛ رویکردی کـــه در موارد ضـــروری می تواند به 
همکاری هـــای محدود امـــا معنادار بـــا ایران نیـــز منتهی شـــود. در این میـــان،  دهلی نو از 
یک ســـو نگـــران پیامدهای بحران بر بـــازار انرژی و تولید داخلی اســـت و از ســـوی دیگر، بر 
پایه منافع ملی، امکان گســـترش تعاملات با تهران در حوزه نفت و محصولات پتروشـــیمی 

را همچنان محفـــوظ نگه می دارد.

گفت و گو

هند از جمله کشـــورهایی اســـت که »اســـتقال اســـتراتژیک« را در دســـتورکار سیاســـت خارجی خود قرار داده است. برای 
مثـــال، زمانی کـــه ایالات متحده آمریکا انتظار داشـــت هند در جریان جنگ روســـیه و اوکراین اقدام روســـیه را محکوم کند، 
هنـــد ایـــن کار را انجام نداد. همچنین، در برابر فشـــارهای آمریکا برای مشـــارکت در تحریم های روســـیه نیـــز مقاومت کرد. 

این موارد نشـــان  دهنده جلوه هایی از اســـتقال اســـتراتژیک در سیاســـت خارجی هند است.
بـــا ایـــن حال، باید توجه داشـــت که هنـــد از دهه ۱۹۹۰ بـــه بعد در عمل بـــه بلوک غرب نزدیک شـــده و روابط گســـترده ای با 
آمریکا و همچنین اســـرائیل برقرار کرده اســـت. در عین حال، همان  طور که گفته شد، اصل استقال استراتژیک همچنان 
در سیاســـت گذاری این کشـــور نقش دارد. به  عنوان نمونه، هر زمان که هند تشـــخیص دهد می توانـــد از طریق گفت وگوی 
ســـازنده بـــا ایران منافع خـــود از جمله تأمین امن انرژی از مســـیر تنگه هرمز را تضمیـــن کند، وارد تعامـــل و مذاکره با ایران 
می شـــود. در عمل، اگرچه اســـتقال اســـتراتژیک مبنای سیاست خارجی هند اســـت، اما در بســـیاری از موارد این کشور به  
عنوان بخشـــی از »غرب سیاســـی« نیز عمل کرده اســـت. در این میان، منافع ملـــی هند نقش تعیین  کننـــده ای دارد. هند 
یکـــی از تولیدکنندگان بزرگ دارو و محصولات کشـــاورزی در جهان اســـت و بحران در تنگه هرمـــز و اختال در تأمین انرژی، 
عـــاوه بر اقتصـــاد جهانی، اقتصاد هنـــد را نیز تحت تأثیر قـــرار می دهد. حتی در حـــوزه دارو، که هند به تولیـــد ارزان قیمت 
مشـــهور اســـت، این بحران هـــا بر روند تولید اثـــر گذاشـــته اند. بنابراین، هندی ها بر اســـاس منافع ملی خود ممکن اســـت 
با ایران وارد تعاماتی شـــوند که زمینه صادرات نفت و ســـایر محصولات پتروشـــیمی به هند را فراهـــم کند. در مجموع، هند 

در این بحران سیاســـتی محتاطانه و عمل گرایانه را در پیش گرفته اســـت.
در تکمیـــل ایـــن بحث بایـــد گفت که هرگونـــه درگیری مســـتقیم میان ایـــران و ایالات متحـــده آمریکا می توانـــد پیامدهای 
اقتصادی گســـترده تری برای هند به همراه داشـــته باشـــد. اول، افزایش ناگهانی قیمت جهانی نفت که بخش قابل  توجهی 
از آن از مســـیر تنگه هرمز عبور می کند، هزینه واردات انرژی هند را به شـــدت بالا می برد و به کســـری تراز تجاری و فشـــار بر 
ارزش پول ملی این کشـــور منجر می شـــود. دوم، اختال در مســـیرهای کشـــتیرانی و افزایش هزینه های بیمه و حمل ونقل 

دریایی، زنجیره تأمین کالاهای اساسی و صنعتی هند را با مشکل مواجه می کند.
از ســـوی دیگر، صنایـــع حیاتی هند از جمله پالایشـــگاه ها، پتروشـــیمی، حمل ونقـــل و حتی تولید 

بـــرق بـــه واردات پایدار انرژی وابســـته اند و هرگونه بی ثباتی در عرضه می تواند رشـــد اقتصادی این 
کشـــور را کُند کند. همچنیـــن، افزایش هزینه انرژی به  طور غیرمســـتقیم بر بخش کشـــاورزی نیز 
اثـــر می گذارد، چرا که قیمت ســـوخت، کـــود و حمل ونقل محصـــولات افزایش می یابـــد. در حوزه 
دارو نیـــز، بـــالا رفتن هزینـــه مواد اولیـــه و انرژی می توانـــد مزیت رقابتـــی هند در تولیـــد داروهای 

ارزان قیمـــت را تضعیـــف کند. در نهایت، چنیـــن بحرانی می تواند جریان ســـرمایه گذاری 
خارجی در هنـــد را نیز تحت تأثیر قرار دهد، زیـــرا نااطمینانی ژئوپلتیکی معمولاً باعث 

احتیاط ســـرمایه  گذاران می شـــود. بـــه همین دلیـــل، هند تاش می کنـــد با حفظ 
تـــوازن در روابط خود و پرهیز از تشـــدید تنش هـــا از منافع اقتصـــادی اش در برابر 

تبعات این بحـــران محافظت کند.

ـــرش بـ

 در میان کشورهای آسیایی، هند به  عنوان یکی از شرکای مهم و نیز از خریداران اصلی نفت ایران شناخته می شود؛ 
با توجه به تحولات اخیر، موضع این کشور را چگونه ارزیابی می کنید و تا چه حد این روابط بر نوع واکنش دهلی نو 

تأثیر گذاشته است؟

دیپلماسی4
یکشنبه   13  اردیبهشت 1405  شماره 9015



 گابریله ریفکیند   
مدیر فرآیند دانشگاه آکسفورد

 توافق بسیاری 
از مخالفان 

سرسخت 
ایران در 
آمریکا را 

ناامید خواهد 
کرد، کسانی 
که با هر نوع 

دستاورد 
برای تهران 

مخالف اند. 
اما واقعیت 

این است که 
دیپلماسی 

مبتنی بر فشار 
و اجبار مؤثر 

نیست؛ چنین 
رویکردی 
مقاومت 
را تشدید 
می کند، 

فضای 
مصالحه 

را محدود 
می سازد 

و احتمال 
تبدیل 

اختلاف ها 
به درگیری ها 

را افزایش 
می دهد

در ســـه هفته  گذشته، مذاکرات میان 
ایـــران و ایالات متحده متوقف شـــده 
اســـت. ایـــن دو کشـــور توانســـته اند 
آتش بـــس شـــکننده  خـــود را حفـــظ 
کننـــد، اما بـــا وجـــود روزهـــا مذاکره  
مســـتقیم و غیرمســـتقیم، از جملـــه 
یک نشســـت ســـطح  بالای ۲۱ ساعته 
و پرتنش در اســـام آباد، هنوز توافقی 

پایدار در دســـترس نیســـت.
بخشـــی از این شکســـت به انتظارات 
برمی گـــردد.  واشـــنگتن  نادرســـت 
ی  ئیس جمهـــور ر مـــپ  ترا لـــد  ونا د
آمریـــکا، معتقـــد اســـت کـــه ایـــالات 
متحـــده همـــه  اهرم هـــا را در اختیـــار 
دارد، صرف نظـــر از ماه هـــا شـــواهدی 
نشـــان  را  تصـــور  ایـــن  خـــاف  کـــه 
می دهد. اما بخشـــی از مشکل نیز به 
بی اعتمـــادی متقابل مربوط اســـت.
ایـــالات متحـــده در ســـال  ایـــران و 
۲۰۱۵ توافق هســـته ای برجـــام را امضا 
کردنـــد، امـــا آمریـــکا ســـه ســـال بعد 
 ۲۰۲۵ ج شـــد. در ســـال  از آن خـــار
دو طـــرف وارد مذاکـــرات جدیـــدی 
شـــدند، امـــا ســـپس ایـــالات متحده 
زیرســـاخت های هســـته ای ایـــران را 
هـــدف حملـــه قـــرار داد. همچنین، 
زمانی کـــه مذاکرات در ابتدای ســـال 
از ســـر گرفتـــه شـــد،  ۲۰۲6 دوبـــاره 
واشـــنگتن تازه ترین عملیات نظامی 
خـــود را آغـــاز کـــرد. در نتیجه، بخش 
قابـــل توجهی از افـــکار عمومی ایران 
بـــه نتیجه بخش بودن ایـــن مذاکرات 
یا پایـــداری آتش بس اعتمـــاد ندارند.

بـــرای غلبـــه بـــر ایـــن بی اعتمـــادی، 
ایـــالات متحـــده بایـــد ثابـــت کند که 
مذاکـــرات کنونی اساســـاً با گذشـــته 

متفـــاوت اســـت؛ بـــه این معنـــا که به 
یـــک توافـــق عملـــی و پایـــدار منجـــر 
می توانـــد  کار  ایـــن  شـــد.  خواهـــد 
بـــا پذیـــرش ایـــن واقعیـــت از ســـوی 
ایـــران  کـــه  آغـــاز شـــود  واشـــنگتن 
به عنوان یک کشـــور مستقل، حقوقی 
غنی ســـازی  حـــق  جملـــه  از  دارد؛ 
اورانیـــوم بـــرای اهـــداف صلح آمیـــز.

ایالات متحـــده همچنین باید با اجازه 
دادن بـــه ایـــران و کشـــورهای منطقه 
بـــرای  اعمـــال عـــوارض بـــر کالاهـــای 
مرتبـــط بـــا نفت کـــه از بنـــادر خلیج 
فارس خـــارج شـــده و از تنگـــه هرمز 
عبـــور می کننـــد؛ به بازســـازی منطقه 
کمک کنـــد. درآمدهای حاصل از این 
ســـازوکار می توانـــد بـــرای تأمین مالی 
و بازســـازی ایـــران و منطقه اســـتفاده 
شـــود. در نهایت، ایالات متحده باید 
تضمیـــن کند کـــه اســـرائیل از حمله 
به ایران خـــودداری کند تـــا آتش بس 
برقرار بماند. چنیـــن توافقی می تواند 
بـــرای تهـــران و واشـــنگتن چیـــزی را 
فراهم کند کـــه دیپلمات ها آن را »پل 
طایـــی« می نامنـــد. پـــل طایـــی به 
این معناســـت که طرفیـــن از مواضع 
حداکثری خـــود عقب نشـــینی کنند، 

در حالی که همچنـــان بتوانند ادعای 
پیروزی داشـــته باشند.

بـــدون تردید ایـــن توافق بســـیاری از 
مخالفان سرســـخت ایران در آمریکا را 
ناامیـــد خواهد کرد، کســـانی که با هر 
نوع دســـتاورد برای تهران مخالف اند. 
اما واقعیت این اســـت که دیپلماسی 
مبتنی بر فشـــار و اجبار مؤثر نیســـت؛ 
چنیـــن رویکردی مقاومت را تشـــدید 
می کنـــد، فضـــای مصالحـــه را محدود 
می ســـازد و احتمال تبدیل اختاف ها 

بـــه درگیری ها را افزایـــش می دهد.
 

موارد‌قابل‌مذاکره‌هسته‌ای
مسیر رســـیدن به صلح میان آمریکا و 
ایران با برخـــی اصول اولیه و عملی در 
میـــدان آغاز می شـــود؛ از جمله تعهد 
به حفـــظ آتش بس کنونی و خودداری 
از حملـــه به زیرســـاخت های حیاتی، 
به ویـــژه در منطقـــه خلیـــج فـــارس. 
این یعنـــی طرفین باید بر ســـر تمدید 
دقیـــق و تعریف شـــده ای از آتش بس 

کنند. توافق 
در گام بعـــد، بایـــد اختافـــات عمیق  
هســـته ای  برنامـــه  دربـــاره  به ویـــژه 
ایـــران حل وفصل شـــود. این موضوع 

همچنـــان یـــک چالـــش اصلـــی برای 
آمریـــکا و بســـیاری دیگـــر اســـت کـــه 
می خواهنـــد ایـــران هرگونـــه فناوری 
مرتبـــط بـــا برنامـــه هســـته ای را کنار 
یـــی  یکا مر آ ی  م هـــا مقا  . رد ا بگـــذ
د  و حـــد ن  ا نگـــر ص  خـــا ر  به طـــو
اورانیـــوم غنی شـــده  44۰ کیلوگـــرم 
در ایـــران هســـتند و همچنیـــن ایـــن 
نگرانـــی را دارنـــد که تهـــران همچنان 
چند هـــزار ســـانتریفیوژ پیشـــرفته در 
اختیار داشـــته باشـــد. این دو نگرانی 
مشـــخص قابـــل مدیریـــت هســـتند. 
ایـــران می تواند اورانیوم غنی شـــده را 
تا ســـطح زیـــر ۳.6۷ درصـــد ایزوتوپ 
و  کنـــد  رقیـــق )مخلـــوط(   235 -U
همچنیـــن محدودیت هایی بـــر ورود 
و تعـــداد ســـانتریفیوژهای پیشـــرفته 

کند. اعمـــال 
امـــا بـــرای اینکـــه ایـــران بـــا چنیـــن 
ایـــالات  اقداماتـــی موافقـــت کنـــد، 
بایـــد بپذیـــرد کـــه تهـــران  متحـــده 
حق توســـعه فنـــاوری هســـته ای برای 
اهـــداف صلح آمیـــز را دارد. ایـــن حق 
براســـاس »معاهـــده منـــع گســـترش 
ســـاح های هســـته ای« )NPT( کـــه 
ایـــران آن را امضـــا کرده، به رســـمیت 

شـــناخته شـــده اســـت. با این حال، 
دولـــت ترامـــپ تاکنـــون از پذیـــرش 
چنین امتیـــازی خودداری کـــرده و در 
عوض بر این خواســـته پافشاری کرده 
اســـت که ایـــران باید به طـــور کامل از 
غنی ســـازی اورانیـــوم صرف نظر کند.
در مقابـــل گام های برداشـــته شـــده 
تهـــران از رفـــع تحریم هـــا بهره منـــد 
خواهد شد. همچنین شورای امنیت 
ســـازمان ملل می تواند قطعنامه های 
مرتبـــط بـــا برنامه هســـته ای ایـــران را 

بازنگـــری یا لغـــو کند.
 

کنترل‌تنگه‌هرمز
اگـــر تهـــران و واشـــنگتن بر ســـر یک 
توافق هســـته ای بـــه نتیجه برســـند، 
پایـــدار  صلـــح  بـــه  رســـیدن  مســـیر 
آســـان تر خواهـــد شـــد. امـــا برنامـــه 
هســـته ای ایـــران تنها نقطـــه اختاف 
نیســـت. دو دولـــت همچنیـــن درگیر 
مناقشـــه ای درباره کنتـــرل تنگه هرمز 

. هستند
ایران به  واســـطه موقعیت جغرافیایی 
خود و تـــوان نظامی اش نشـــان داده 
قادر اســـت این آبراه را مســـدود کند 
و می گویـــد حـــق انجـــام ایـــن کار را 
بـــه نظـــر می رســـد تهـــران در  دارد. 
تاش اســـت این برتـــری را به صورت 
رســـمی تثبیـــت کنـــد و مجموعـــه ای 
از قواعـــد جدید بـــرای عبـــور و مرور 
در ایـــن تنگـــه وضـــع کنـــد، از جمله 
دریافت عـــوارض از کشـــتی هایی که 
قصد عبـــور دارنـــد. در مقابل، ایالات 
متحده خواســـتار آن شـــده که ایران 
تمـــام محدودیت هـــا در تنگـــه را لغو 
کنـــد و اجـــازه دهـــد تجـــارت آزادانه 
جریـــان یابـــد. واشـــنگتن همچنین 
یک محاصـــره علیه ســـواحل ایران و 

تنگـــه اعمال کرده اســـت.
ایـــالات متحـــده بایـــد بپذیـــرد ایران 
توانایـــی بســـتن تنگـــه را در اختیـــار 
ایـــالات متحـــده  خواهـــد داشـــت. 
می توانـــد از کشـــورهای صادرکننـــده 
در خلیـــج فـــارس بخواهـــد کـــه یک 
»عـــوارض حمل ونقـــل« بـــر کالاهـــای 
مبتنـــی بر نفت که از بنـــادر آنها صادر 
شـــده و از تنگه عبور می کنند، اعمال 
کننـــد. بـــرای مثـــال، ایـــن عـــوارض 
بـــرای هـــر  ۵ دلار  می توانـــد شـــامل 
بشـــکه نفت، ۲۰ ســـنت برای هر هزار 
فـــوت مکعـــب گاز، ۲۵ دلار بـــرای هر 
تـــن گوگـــرد و ۳۰ دلار بـــرای هـــر تـــن 

اوره و آمونیـــاک بـــی آب باشـــد. ایـــن 
محصـــولات بخـــش قابـــل توجهی از 
تجارت عبوری از این آبراه را تشـــکیل 
می دهنـــد و بـــر قیمت جهانـــی کالاها 

تأثیـــر می گذارنـــد.
چنیـــن عوارضی بـــا »عـــوارض عبور« 
متفـــاوت هســـتند، زیـــرا نـــه توســـط 
یک کشـــور بـــرای عبـــور از یـــک آبراه 
بین المللی، بلکه توســـط کشـــورهای 
صادرکننـــده در مبدأ صـــادرات وضع 
می شـــوند. ایـــن ســـازوکار می توانـــد 
درآمـــدی مشـــابه عـــوارض مســـتقیم 

ایجـــاد کند.
منابع مالی حاصل از این ســـازوکار تا 
حدی برای بازســـازی ایران اختصاص 
داده می شـــود و در عمـــل می توانـــد 
بـــرای  تهـــران  از خواســـته  بخشـــی 
دریافـــت »غرامـــت جنگـــی« را تأمین 

. کند
یک توافـــق دربـــاره تنگه هرمـــز ابتدا 
بایـــد میـــان ایـــران و ایـــالات متحده 
شـــکل بگیرد و برای ایـــن موضوع، دو 
کشـــور باید حتـــی یک »گـــروه کاری« 
ویـــژه ایجـــاد کننـــد. بـــا ایـــن حـــال، 
ســـازمان ملل نیز باید نقش اساســـی 
در ایـــن روند ایفـــا کند. بـــرای اجرای 
هرگونه ســـازوکار مربـــوط به عوارض، 
حمایـــت صریـــح »شـــورای امنیـــت 

ســـازمان ملل« خواهـــد بود.
این اقدامات به طـــور کامل اختافات 
بنیادیـــن میـــان تهـــران و واشـــنگتن 
را حـــل نخواهـــد کـــرد، امـــا می تواند 
روابـــط را باثبات تـــر کـــرده و زمینـــه را 
بـــرای مذاکراتـــی فراهـــم کنـــد که در 
نهایت بـــه عادی ســـازی روابط منجر 
شـــود. دو طرف باید روند را به صورت 

مرحلـــه ای و دقیق پیـــش ببرند.
بـــه هـــر حـــال، تهـــران نشـــان داده 
اســـت که می تواند در برابر دو کشـــور 
مســـلح به ساح هســـته ای با توانایی 
نظامـــی بســـیار برتر، بـــا اســـتفاده از 
تنگه هرمز به   عنـــوان اهرم، مقاومت 
کنـــد. در مواقع خطرنـــاک، ایده های 
غیرمنتظـــره ای ظهـــور می کنند که در 
را برای دیپلماســـی بـــاز می کنند. این 
یکی از آن مواقع اســـت. دیپلماســـی 
اجبـــار یـــا بمبـــاران، مناقشـــه را حل 
نمی کنـــد. در عـــوض، دو کشـــور بـــه 
یک پـــل طایی نیـــاز دارند تـــا نتیجه 
بلکـــه  نباشـــد،  تحقیـــر  مذاکـــرات 
همکاری و در نتیجه موفقیت باشـــد.
Foreign Affairs :منبع
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واشنگتن باید امتیاز بدهد
 افکارعمومی آمریکا پس از 60 روز: 

پایان یا ادامه جنگ؟
در روز یـــک مـــه )جمعـــه( ۳ مرکـــز شـــناخته شـــده 
آمریکایی نتایج نظرســـنجی که در طول هفته گذشته 
از آمریکایی هـــا انجام شـــده بود را منتشـــر کردند. این 
نظرســـنجی که حد فاصل ۲4 تا ۲8 آوریـــل یعنی تا روز 
شـــصتم جنگ از بیـــش از ۲۵۰۰ آمریکایی انجام شـــده 
اســـت، برآورد نســـبتاً خوبی از نگـــرش آمریکایی ها از 
یکـــی از بزرگ ترین ماجراجویی هـــای ترامپ در دوران 

ریاســـت جمهوری اش را نشـــان می دهد.
ایـــن نظرســـنجی کـــه توســـط واشنگتن پســـت،  در 
ای بی ســـی نیـــوز و مؤسســـه ایبـــوس انجـــام شـــده، 
بـــا ایـــن ســـؤال اصلـــی شـــروع می شـــود: آیـــا حمله و 
درگیـــری نظامی با ایران اقدام درســـتی بـــود؟ 6۱ درصد 
آمریکایی هـــا معتقدند تصمیـــم غلطی بـــود و تنها ۳6 
درصـــد تصمیـــم ترامـــپ را اقـــدام درســـتی می دانند. 
همین پاســـخ و درصدها نشـــان می دهـــد ترامپ فعاً 
از منظـــر افکارعمومـــی داخلـــی آمریکا جنـــگ را باخته 
است و نتوانســـته چرایی این اقدام را برای آمریکایی ها 
توجیـــه کند. امـــا برخـــی معتقدند این نظرســـنجی ها 
و پاســـخ مردم، یک اقـــدام حزبی اســـت و مخالفت و 
موافقـــت با ترامپ یـــا هر اقدام سیاســـت خارجی او در 
پازل نزاع های پرتنش داخلی و سیاســـت داخلی آمریکا 

تحلیل می شـــود نـــه منافـــع و واقعیت هـــای آمریکا.
در ســـؤال دیگـــری پرســـیده شـــده اســـت کـــه میزان 
موفقیـــت آمریـــکا در جنـــگ بـــا ایـــران را چـــه میزان 
می داننـــد. ۳9 درصـــد گفته انـــد موفـــق نبوده اســـت، 
۱9 درصـــد گفته انـــد موفـــق بـــوده اســـت و 4۲ درصد 
هـــم گفته اند هنـــوز برای قضـــاوت زود اســـت. میزان 
مرددیـــن در جمع بنـــدی جنـــگ را می توان در پاســـخ 
بـــه انتخاب گزینـــه ادامه جنـــگ هم دیـــد. 48 درصد 
معتقدنـــد اکنـــون زمان پایـــان جنگ حتی بـــا توافقی 
نامناســـب اســـت اما 46 درصـــد آمریکایی ها معتقدند 
برای دســـتیابی به نتایـــج و توافق بهتر، جنـــگ را باید 

ادامه داد.
در جمع بندی می تـــوان گفت علی رغـــم عدم رضایت 
از نتایـــج جنگ پـــس از 6۰ روز در میـــان افکارعمومی 
آمریـــکا و حتی نزدیک بودن میـــزان نارضایتی با نتایج 
جنـــگ ویتنـــام در اوج آن، امـــا این به معنای فشـــار بر 
ترامپ بـــرای توقف جنگ نیســـت و طیفـــی همچنان 
تـــداوم جنگ و فشـــار بـــر ایـــران را انتخـــاب می کنند؛ 
گزینـــه ای که به نظر می رســـد با توجه به شـــرایط تنگه 

هرمز گزینـــه ترامپ هـــم خواهد بود.

بدون روتوش

محمدمحسن فایضی
کارشناس مسائل فلسطین
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 زنگ سپاس معلم 
توسط وزیر آموزش و پرورش نواخته شد

زنگ ســـپاس معلم که ســـال های گذشـــته همزمان در مدارس 
سراسر کشـــور به صورت حضوری نواخته می شد، امسال با توجه 
به شرایط حاکم بر کشور از طریق مدرسه تلویزیونی ایران توسط 
علیرضا کاظمی وزیر آمـــوزش و پرورش نواخته شـــد. کاظمی در 
مراســـم نواختن این زنگ که از طریق شبکه آموزش پخش شد، 
گفت: »هفته معلم مهم ترین هفته ای اســـت کـــه در یاد مردم و 
دانش آموزان می ماند. همیشـــه به یاد داریم دیدارهای عاشقانه 
و حامیانه ای با رهبر انقلاب داشـــتیم، اما امسال اردیبهشت ماه 
متفاوت رقم زده شد؛ جا دارد شهادت ولی امر مسلمانان جهان 
و بزرگ معلم کشور را که چندین نســـل متفاوت را تربیت کرده، 
تسلیت بگویم. اگر امروز فضای مبارزه مدیریت می شود افراد آن 

تربیت یافته رهبر انقلاب هستند.«
به گزارش ایسنا، کاظمی درباره وضعیت آموزشی دانش آموزان 
گفت: »قول می دهم معلمان تمام سعی خود را انجام بدهند تا 
سر فصل ها را تمام کنند. ما فرصت آموزشی را تمدید کرده ایم، 
نظارت ها انجام شـــده اما طبیعتاً این کیفیت ممکن اســـت به 
مانند قبل نباشد اما ان شـــاءالله در تابستان یا در ابتدای سال 
آینده مـــرور درس ها را خواهیم داشـــت. فعلاً شـــرایط جنگی 
مهم است و دغدغه داریم در این فضا و در یک فضای منسجم 
فعالیت کنیم اما شرایط به گونه ای نیست که کلاس ها حضوری 

باشند.«
کاظمی به جریان ارزشـــیابی امتحانات نیز اشـــاره کـــرد و گفت: 
»آزمون های داخلی پایه های غیر یازدهم و دوازدهم، به استان ها، 
مدارس و مناطق واگذار شده و خود معلمان ارزشیابی براساس 
درس هایی که ارائه داده اند در همان شکل و غالب انجام خواهند 
داد. اما اگر جنگ ادامه داشـــته باشـــد آزمون ها کماکان مجازی 
خواهد بود و براساس شرایطی که مدیر مدرسه و شورای مدرسه 

طراحی می کنند، برگزار می شود.«
او در پاسخ به این سؤال که ممکن اســـت مدیری تصمیم بگیرد 
آزمون ها را حضوری برگزار کند؟ گفت: »اگر شـــرایط مهیا باشـــد 
و مجوزهـــای لازم را بگیرد، بله می تواند. درون ســـپاری و تفویض 
انجام شده است، اما اگر شرایط عادی باشد حتی اگر یک روز هم 
فرصت داشته باشیم مدارس و آزمون ها حضوری برگزار می شود 

ولی با همان تفویضی که انجام شده است.«
کاظمی با بیان اینکه امسال آزمون های هماهنگ کشوری نداریم، 
گفت: »امســـال به دلیل شـــرایط موجـــود در کشـــور آزمون های 
هماهنگ کشـــوری را برگزار نمی کنیم. پایه یازدهم و دوازدهم به 
دلیل نهایی بودن و تأثیـــر ۶۰ درصدی در کنکور از اهمیت بالایی 
برخوردار هســـتند. بنابراین امتحانات نهایی ۱۵ روز بعد از عادی 
شدن شـــرایط برگزار می شـــود. اگر جنگ ادامه داشـــته باشد تا 
نیمه مـــرداد صبر می کنیم، اگر تـــا ۱۰ مرداد شـــرایط جنگی ادامه 
داشته باشد در شـــورای عالی آموزش و پرورش مصوب کردیم از 
تمام دانش آمـــوزان پایه یازدهم و دوازدهم آزمـــون داخلی برگزار 
غ التحصیل شوند چون همه اینها در دانشگاه شرکت  شود تا فار
نمی کنند. این در حالیســـت که متقاضیان کنکور باید حتماً در 

آزمون نهایی شرکت کنند.«

خبر
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پویش های مردمـــی در دوران جنگ ها، بویژه 
در جنگ هایی مانند دفاع مقدس ایران نقش 
بسیار گســـترده و چندبعدی داشـــته اند. این 
پویش ها نه تنها پشتوانه مالی و معنوی جبهه ها 
بودند، بلکه روحیـــه  مقاومت و وحدت ملی را 
نیز تقویت می کردند. همچنین مردم از طریق 
پویش های محلی و سراسری نیازهای جبهه را 
تأمین می کردند. حتی تشکیل نهادهایی مانند 
بسیج مستضعفین، جهاد سازندگی و همکاری 
در بازسازی مناطق جنگ زده و امدادرسانی در 
پشت جبهه نتیجه ارتش مردمی شکل گرفته 
از پویش های مردمی بود که روحیه  مشـــارکت 
را در جامعه گســـترش می داد. در کشـــورمان 
همواره جنگ، به جای ایجـــاد تفرقه، به محور 
هم گرایی ملی تبدیل می شـــود. بعد از تهاجم 
دشـــمنان صهیونی -آمریکایی، پویش »جان 
فدا برای ایران« هم با هدف هم گرایی ملی کار 
خود را آغاز کرد. با گذشـــت بیش از یک ماه از 
آغاز این پویش به گفته ســـخنگوی آن تاکنون 
3۱ میلیـــون و 3۰۰ هـــزار نفر عضـــو این پویش 
شده اند. ســـخنگوی پویش مردمی »جان فدا 
برای ایران« با اعلام مشارکت میلیونی مردم در 
این پویش، آن را نمادی از انســـجام اجتماعی 

و نمایش دهنده نقـــش تعیین کننده مردم در 
امنیت ملی کشـــور می دانـــد و می گوید: »این 
پویش تصویر روشن از مردم ایران به دنیا نشان 
داد و تصویر جعلی تبلیغ شـــده را از بین برد.« 
ع سخنگوی پویش جان فدا با بیان  ساسان زار
اینکه رده سنی شرکت کنندگان در پویش جان 
فدا ۱2 تا ۶۰ ســـال اســـت، می گوید: »براساس 
ترکیب های جمعیتی حدود ۶۰ میلیون نفر در 
این بازه سنی در کشور قرار دارند، بنابراین بیش 
از ۵۰ درصد واجدین شرایط در پویش شرکت 
کرده انـــد. در دنیا به نســـبت جمعیت چنین 

حضوری در صحنه بی نظیر است.«

مردم، ستون اصلی امنیت ملی هستند
ع با بیان اینکه مفهـــوم جان فدا برگرفته از  زار
کلام رهبر شهید انقلاب بود که فرموده بودند 
»مردم درس های اســـلامی و شیعی برای دفاع 
را خوب بلدنـــد و اگر نیاز باشـــد مردم مبعوث 
می شوند و وطن و اســـلام را نجات می دهند.« 
می گوید: »این اتفاق افتاد. مردم با تمام توان 
پای کار آمدند، کمتر پدیده ای دیده شـــده که 
در یک بازه زمانی کوتاه این قدر مورد استقبال 
اهل فکر و اهل قلم قرار گیرد، تاکنون برای من 
بیش از ۵۰ مقاله در این حوزه ارسال شده و بالغ 
بر ۶۰ هـــزار محتوای انگلیســـی در مورد پویش 
شکل گرفته است. حتی بیش از یک میلیون 
نفر نیز در قالب نامه نگاری به تبیین ابعاد این 
پویش پرداخته اند. جـــان فدا بـــرای ایران به 
وضوح نشان داد که مردم ستون اصلی امنیت 
ملی هستند و مردم نشان دادند که تأثیرشان 

بیش از تأثیر موشـــک و پهپاد بود.« سخنگوی 
پویش با تأکید بر اینکه جان فدا و حضور ده ها 
میلیونی عاشقان مبارزه با دشمن باطل السحر 
هجمه ها علیه ایران بود و مردم نشان دادند که 
این آلیاژ غیرقابل تفکیک است و مردم در دو 
سویه تاریخ سمت جمهوری اسلامی ایستادند، 
می گوید: »این پویش نشان داد که مردم ایران 
مقابل هیچ ظالمی سر خم نمی کنند و پویش 
محاســـبات دشـــمنان را تغییر خواهنـــد داد. 
دشمن در تصور خودساخته دست به حماقت 

زد و به بن بست خورد.«

 50 درصد جان فدایان
تحصیلات دانشگاهی دارند

ع با بیان اینکه برای اعتباربخشی به پویش  زار
جان فدا افکارسنجی انجام شده است، توضیح 
می دهد: »داده های پویـــش را در اختیار یکی 
از مراکز معتبر افکارسنجی قرار دادیم. معمولاً 
نرخ پاسخ به سؤالات افکارسنجی زیر ۶۰ درصد 
است، اما این عزیزان می گفتند وقتی با مردم 
تمـــاس می گرفتیم بیـــش از 9۰ درصد پاســـخ 
ع، ۶۵ درصد مردان  می دادند.« بـــه گفتـــه زار
و 3۵ درصد زنـــان، در پویش حضـــور دارند. او 
می گوید: »زنان تصور می کنند انگاره های جنگ 
مردانه است و شاید برای همین مشارکت زنان 
از مردان کمتر است، اما زنان هنوز می توانند به 
ع توضیح می دهد:  این پویش بپیوندند.« زار
»۶۰ درصد شرکت کنندگان، 2۰ تا 4۵ سال بودند 
و ۵۰ درصد تحصیلات دانشگاهی داشتند. از نظر 
شغل 2۰ درصد خود اشتغال، 2۰ درصد کارمند و 

ح کرد  سخنگوی پویش »جان فدا برای ایران« مطر

نمایش قدرت مردم  در یک حرکت ملی

شاغل دولتی و حاکمیتی، 2۰ درصد شغل آزاد 
و کشاورز بودند و مابقی خانه دار، دانش آموز و 

دانشجو بوده اند.«
سخنگوی این پویش می گوید: »4۰ درصد مردم 
گفته اند حاضریم در اقدامات نظامی شرکت 
کنیم، 2۰ درصد متقاضـــی اقدامات خدماتی و 
امدادی، 2۰ درصد آموزشـــی و فرهنگی و سایر 
اقدامات خرد دیگر بوده اند.« او تأکید می کند: 
»98 درصد از مردم گفتـــه بودند که می توانند 
برای حل مشـــکلات کشـــور وقت بگذارند. در 
این میان ۶4 درصد گفته اند که می توانیم بیش 
از ۱۰ ساعت در هفته برای حل مشکلات کشور 
وقتمـــان را اختصاص بدهیـــم. 34 درصد هم 
گفته اند فقط 2 تا 4 ساعت وقت می گذارند.« به 

گفته سخنگوی پویش جان فدا، 7۰ درصد مردم 
برای بازسازی اماکنی که مورد هجوم دشمن قرار 
گرفته مانند پل B۱ کرج اعلام آمادگی کرده اند 
که این با توجه به شرایط اقتصادی مردم قابل 
ع با بیان اینکه ایرانیان خارج از  تقدیر است. زار
کشور از طریق دو درگاه می توانستند به پویش 
بپیوندند، می گوید: »ایرانیان خارج از کشور از 
طریق ســـازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و 
وزارت امور خارجه می توانستند به این پویش 
بپیوندند. هنوز آمارهای ایـــن درگاه ها تجمیع 
نشده است، اما براساس آمار یکی از آنها که در 
اختیارم قرار گرفته، بیش از بیست هزار نفر از 
ایرانیان خارج از کشور در این پویش ثبت نام 

کرده اند.«

گزارش

سمیه افشین فر
گروه اجتماعی

برش

ع با تشریح فرآیند نظرسنجی در مورد برخی انتقادها می گوید: »مردم پس  زار
از مطالعه یـــک خبر، با لایک، دیســـلایک یا ثبت کامنت و پیام واکنش نشـــان 
می دهند. ما در این طـــرح نزدیک به 7 میلیون پیام دریافـــت کردیم که از این 
میان، 4 میلیون پیام پس از تأیید، قابل نمایش شد.« او در پاسخ به سؤالی درباره 
ثبت نام های تکراری توضیح می دهد: »در این سامانه، داده ها هر 24 ساعت یکبار 
در سرور مرکزی استخراج و تطبیق داده می شوند و هر شماره موبایل فقط یک 
بار محاسبه می شود. اگر چه برخی افراد چندبار ثبت نام کرده اند، اما این موارد 
حذف شده است. بیش از 2 میلیون و 7۰۰ هزار نفر، علاوه بر شماره خود، اعضای 
خانواده )پسر ۱4 ساله، دختر ۱۵ ساله و مادر ۶۰ ساله( را نیز ثبت نام کرده بودند. از 
آنجا که مبنا، اعلام شماره موبایل هر فرد بوده است، این افراد از آمار نهایی کنار 
گذاشته شده اند. آمار نهایی با احتساب حذف موارد تکراری و خانوادگی، دارای 
حداکثر مثبت یا منفی دو درصد خطاست.« به گفته سخنگوی پویش، از منظر 
نسبت مشارکت به جمعیت، چنین پویشی در جهان سابقه ندارد و می توان آن 

را یکی از گسترده ترین بسیج های اجتماعی در بازه ای کوتاه دانست.
سخنگوی پویش »جان فدای ایران« همچنین این حرکت را نمادی از عمق هویت 
ملی ایرانیان توصیف می کند و می گوید: »این حضور گســـترده یادآور روایت های 
تاریخی دفاع از ایران اســـت و می تواند در حافظه تاریخی ملـــت به عنوان یکی از 

مقاطع مهم ثبت شود.«
ع، پویش »جان فدای ایران« را بازنمایی واقعی از جمهوری اسلامی و نمود عینی  زار
جمهوریت می داند و می گوید: »این حرکت، برخلاف تصویرســـازی های غربی و 
صهیونیستی، نشان دهنده پویایی، سازندگی و آمادگی کامل مردم ایران در برابر 
تهدیدات است.« به گفته او، این پویش نماد روشـــنی از آمادگی و تاب آوری ملت 
ایران برای دســـتیابی به حقوق ملی و بین المللی خود به شـــمار می رود و نشـــان 
می دهد فشارهای اقتصادی، امنیتی و جنگ روانی، تأثیری در اراده عمومی نداشته 
است. به نظر سخنگوی پویش، این حضور گســـترده مردمی نشان داد که جامعه 
ایران در برابر هیچ گونه ظلم و فشـــار، منفعل نخواهد شد و همین اعلام آمادگی 
ع  میلیونی، می تواند محاسبات کنونی و آینده دشمنان را دستخوش تغییر کند. زار
می گوید: »آنچه در این پویش رخ داد، برای اولین بار تصویری عیان، گسترده و فراگیر 
از واقعیت اجتماعی ایران را به نمایش گذاشت؛ تصویری که با برداشت های پیشین 
و تصورات نادرســـت در تضاد است. این پویش همچنین بســـیاری از روایت های 
نادرست و تصویرسازی های مخدوش رسانه های خارجی درباره جامعه ایران را بی اثر 
کرد؛ روایت هایی که جامعه ایران را خسته، چندپاره و ناامید نشان می دادند.« او 
تأکید می کند: »حضور پرشمار مردم در این پویش نشان داد که تصویر واقعی جامعه 

ایران، متفاوت از آن چیزی است که در برخی رسانه ها بازنمایی می شود.«

بزرگترین بسیج اجتماعی



در شـــمال کشـــور نیـــز بـــرای پاســـخگویی کامل به 
ایـــن حجـــم از تقاضـــا آمـــاده نشـــده اســـت.«  این 
ارزیابی نشـــان می دهـــد در صورت تداوم فشـــارها، 
یکـــی از اولویت های راهبردی کشـــور بایـــد تقویت 
بنادر شـــمالی، اتصـــال مؤثـــر آنها به شـــبکه ریلی و 
جـــاده ای و ایجاد ظرفیت های جدید ذخیره ســـازی 

در این مناطق باشـــد.

تنوع بخشی به مسیرهای وارداتی
دیگـــر  یکـــی  زیرســـاخت ها،  تقویـــت  کنـــار  در 
در  غذایـــی  امنیـــت  حفـــظ  پیش شـــرط های  از 
شـــرایط دشـــوارتر، کاهش وابســـتگی به یـــک یا دو 
مســـیر اصلی واردات اســـت. غفراللهی با اشـــاره به 
ظرفیت هـــای منطقـــه ای گفـــت: »در حـــال حاضر 
در مرزهـــای شـــمالی با کشـــورهایی مانند روســـیه 
و قزاقســـتان کـــه از تولیدکننـــدگان مهـــم گنـــدم و 
نهاده هـــای دامـــی هســـتند، مبادلاتی وجـــود دارد. 
همچنیـــن در مســـیرهای جنوبـــی و شـــرقی نیـــز 
ظرفیت هایـــی بـــرای تعامل تعریف شـــده اســـت.«
بـــه گفتـــه او، عضویت ایـــران در اتحادیه اوراســـیا و 
پیمان نامه هـــای منطقـــه ای می توانـــد در واردات با 
هزینـــه کمتـــر و تعرفه هـــای ترجیحـــی کمک کننده 
باشـــد، هرچند در صـــورت جابه جایی مســـیرهای 
بـــر هزینـــه  اســـت فشـــارهایی  تأمیـــن، ممکـــن 
تمام شـــده ایجـــاد شـــود کـــه بایـــد از ســـوی دولت 

مدیریت شـــود.
غفراللهـــی تأکیـــد می کند: »زمـــان آن فرا رســـیده 
اســـت کـــه وابســـتگی کشـــور به یـــک یا دو مســـیر 
اصلی وارداتی کاهش یابد و سیاســـت ها به ســـمت 
تنوع بخشـــی بـــه مســـیرهای ورود کالا و کانال های 

تأمین حرکـــت کند.«

مدیریت مصرف، مکمل سیاست تأمین
کارشناســـان معتقدنـــد در شـــرایطی کـــه کشـــور با 
محدودیت هـــای تجـــاری یـــا لجســـتیکی مواجـــه 
می شـــود، تمرکـــز صـــرف بر تأمیـــن کافی نیســـت و 
مدیریـــت مصرف نیـــز به بخشـــی از راهبـــرد حفظ 
امنیـــت غذایـــی تبدیـــل می شـــود. ایـــن مدیریـــت 
می تواند شـــامل جلوگیری از هدررفت، بهینه سازی 
توزیـــع، اولویت بندی تخصیص مـــواد اولیه و کنترل 
مصرف غیرضروری در زنجیره تولید و مصرف باشد.

عضو کمیســـیون کشـــاورزی اتاق بازرگانـــی تهران در 
ایـــن زمینه می گویـــد: »باید همزمان بـــا تلاش برای 
اســـتفاده از ظرفیت های موجـــود، برنامه هایی برای 
صرفه جویـــی و مدیریـــت مصرف نیـــز در نظر گرفته 
شود تا کشـــور با مشکل مواجه نشـــود.« این رویکرد 
بویژه در دوره های فشـــار طولانی مـــدت می تواند در 
کاهش ســـرعت مصرف ذخایر و افزایـــش تاب آوری 

شـــبکه تأمین مؤثر باشد.

بخش خصوصی؛ یکی از ارکان تاب آوری 
غذایی

یکی دیگر از محورهای مورد تأکیـــد برای بهبود روند 
تولیـــد و توزیـــع خوراکی ها، نقـــش بخش خصوصی 
در حفـــظ جریـــان تأمین کالاهای اساســـی اســـت. 
بر اســـاس این دیـــدگاه، در شـــرایط خـــاص، دولت 
بـــه تنهایـــی نمی توانـــد همـــه حلقه هـــای واردات، 
حمل ونقـــل، انبـــارش، تولیـــد و توزیـــع را بـــا همان 
ســـرعت و چابکی مورد نیاز مدیریت کند. از این رو، 
تقویـــت نقش بخـــش خصوصـــی در کنـــار نظارت و 
تنظیم گـــری دولـــت، می توانـــد یکـــی از راهکارهای 
 مؤثـــر در حفظ امنیت غذایی باشـــد.   غفراللهی در 
این بـــاره گفت: »بخـــش خصوصـــی در زمینه تأمین 

کالا و عبـــور از بحـــران نقـــش کلیـــدی دارد. دولـــت 
می توانـــد بـــا حمایت از بخـــش خصوصـــی واقعی و 
اعتمـــاد به ایـــن ظرفیـــت، در کنار اعمـــال نظارت، 
بـــه پایداری بیشـــتر تأمین کمک کند.« بـــه گفته او، 
در شـــرایط جدید، هماهنگی میـــان دولت و فعالان 
بخش خصوصی می توانـــد از تهدیدها فرصتی برای 
واقعی تر شـــدن اقتصاد و افزایـــش کارایی در زنجیره 

بسازد. تأمین 

امنیت غذایی؛ نیازمند تدبیر مستمر
تجربـــه جنگ رمضـــان نشـــان داد که بـــازار کالاهای 
اساســـی، با وجـــود نگرانی هـــای اولیه، توانســـت از 
شـــوک جنگ عبـــور کند و از بـــروز کمبود گســـترده 
فاصلـــه بگیرد. این وضعیت، حاصـــل مجموعه ای از 
عوامل از جمله مدیریت ذخایر، وجود ظرفیت های 
تولیـــد داخلی، همکاری دولـــت و بخش خصوصی و 

تجربه مواجهه بـــا بحران های پیشـــین بود.
 تـــداوم ایـــن ثبـــات در شـــرایطی کـــه محدودیت ها 
می تواند شـــکل پیچیده تری به خود بگیرد، نیازمند 
تدابیـــر مکمل اســـت. تنوع بخشـــی به مســـیرهای 
وارداتـــی، تقویـــت بنـــادر و کریدورهـــای جایگزین، 
افزایـــش ظرفیت هـــای ذخیره ســـازی، مدیریـــت 
مصـــرف و بهره گیـــری هدفمنـــد از تـــوان بخـــش 
خصوصی، از جمله اقداماتی اســـت کـــه می تواند در 
صورت تـــداوم فشـــارها، مانع از تبدیـــل تهدیدهای 
بیرونـــی بـــه بحـــران غذایـــی شـــود.  اگـــر مدیریت 
ذخایر توانســـت کشـــور را از شـــوک اولیه عبور دهد، 
حفـــظ امنیـــت غذایـــی در مراحل بعـــدی، بیش از 
هر چیـــز به توان کشـــور در بازآرایی شـــبکه تأمین و 
تصمیم گیری بهنگام در حوزه لجســـتیک، تجارت و 

تولید وابســـته خواهـــد بود.

حفظ امنیت 
غذایی در 

مراحل بعدی، 
بیش از هر 

چیز به توان 
کشور در 

بازآرایی شبکه 
 تأمین 

و تصمیم گیری 
بهنگام 

در حوزه 
لجستیک، 

تجارت و تولید 
 وابسته 

خواهد بود

  44راهبرد برای حفظ امنیت غذایی در کشورراهبرد برای حفظ امنیت غذایی در کشور
 از تقویت زیرساخت تا تنوع بخشی به مسیرهای واردات و مدیریت مصرف

جنـــگ رمضان می توانســـت بـــازار کالاهای اساســـی 
را بـــا  اختـــلال در توزیـــع و التهـــاب قیمتـــی مواجـــه 
کنـــد، اما مدیریت ذخایر، اســـتمرار نســـبی تأمین و 
همـــکاری دولت و بخش خصوصی موجب شـــد بازار 
از شـــوک اولیه عبور کنـــد. با این حال، کارشناســـان 
بر ایـــن باورنـــد که تـــداوم ایـــن وضعیـــت در صورت 
تشـــدید محدودیت هـــای تجـــاری و لجســـتیکی، 
نیازمنـــد راهبردهـــای مکملی همچون تنوع بخشـــی 
بـــه مســـیرهای وارداتـــی، تقویـــت زیرســـاخت های 
حمل ونقل و افزایـــش نقش آفرینی بخش خصوصی 

در زنجیـــره تأمین اســـت.

عبور بازار از شوک اولیه
امنیت غذایی در شـــرایط جنگـــی، یکی از مهم ترین 
محورهـــای تـــاب آوری اقتصادی هر کشـــور به شـــمار 
مـــی رود. در جنـــگ رمضـــان نیـــز این نگرانـــی وجود 
داشـــت که اختـــلال در مســـیرهای وارداتی و فشـــار 
بر زنجیـــره تأمین، بـــازار کالاهای اساســـی را با تنش 
مواجه کنـــد. با ایـــن حال، آنچـــه در عمـــل رخ داد، 
حفظ ثبات نســـبی بـــازار و جلوگیری از شـــکل گیری 

کمبـــود گســـترده در اقلام ضـــروری بود.
بررسی ها نشـــان می دهد ترکیبی از مدیریت ذخایر، 
تجربـــه حاصل از شـــرایط خاص گذشـــته و همکاری 
نزدیک تـــر میان دولـــت و بخش خصوصـــی، در عبور 
از ایـــن مقطـــع نقـــش تعیین کننده داشـــته اســـت. 
ایـــن همکاری باعث شـــد شـــوک ناشـــی از جنگ، به 
سرعت به بازار مصرف منتقل نشود و زنجیره تأمین، 
دســـت کم در کوتاه مدت، کارکرد خـــود را حفظ کند. 
حســـن فروزان فرد، عضو کمیسیون کشـــاورزی اتاق 
بازرگانـــی تهـــران در گفت وگو بـــا »ایران« با اشـــاره به 
نقش دولـــت در این زمینه گفـــت: »نکته کلیدی این 
بود کـــه دولت با وجـــود همه محدودیت هـــا، ذخایر 
اقـــلام اصلـــی را حفظ کـــرد.  کالاهای اساســـی مانند 
خوراک دام، گنـــدم، جو و دانه های روغنی در اولویت 
قرار داشـــتند و همین موضوع کمک کرد در شـــرایط 

عادی، مشـــکل جدی در بازار به وجـــود نیاید.« 

نقش مکمل بخش خصوصی
در کنـــار ذخایـــر دولتـــی، بخشـــی از ثبات بـــازار در 
هفته هـــای اخیـــر بـــه عملکـــرد بخـــش خصوصـــی 
بازمی گردد. به گفته کارشناســـان، بخشـــی از فعالان 
این حوزه در ســـال های گذشته و بویژه پس از تجربه 
جنگ ۱۲ روزه، تلاش کرده اند ســـطح موجودی مواد 
اولیه، کالاهای نیمه ســـاخته و اقلام بسته بندی را در 
ســـطح بالاتری نگه دارند تا در صـــورت بروز اختلال، 
تـــاب آوری بیشـــتری داشـــته باشـــند. فروزان فرد در 
این بـــاره می گویـــد: »بخـــش خصوصی هـــم به این 
درک رســـیده که باید موجـــودی انبارها را در ســـطح 
مطمئن تری نگه دارد. همین موضوع باعث شـــد در 
یک بـــازه کوتاه مدت، بازار با کمبود گســـترده مواجه 
نشـــود.« به گفته او، همین هماهنگـــی میان ذخایر 
دولتـــی و موجودی بخش خصوصـــی، یکی از عوامل 

اصلی عبور از شـــرایط اخیر بوده اســـت.

اتکای نسبی به توان داخلی
یکـــی دیگر از عوامـــل مؤثـــر در حفظ آرامـــش بازار، 
ســـطح قابل قبول تولیـــد داخلـــی در بخش مهمی 
از محصـــولات نهایـــی غذایی اســـت. اگرچه کشـــور 
همچنـــان در تأمیـــن بخشـــی از نهاده هـــای دامی، 
مـــواد اولیـــه صنایع غذایـــی و برخی اقلام اساســـی 
وابســـتگی هایی دارد، اما در تولید بسیاری از کالاهای 
مصرفـــی حوزه غـــذا، ظرفیت داخلـــی قابل توجهی 
شـــکل گرفته اســـت. رئیس کمیســـیون تســـهیل و 
توســـعه تجارت اتـــاق بازرگانی تهـــران در گفت وگو با 
»ایران« با اشـــاره به این ظرفیت ها گفـــت: »ایران در 
حوزه صنعت غـــذا و تولید محصولات نهایی از جمله 
کنسروی، لبنی، گوشتی، شیرینی، شکلات، تنقلات 
و نوشـــیدنی ها به سطح بالایی از توان داخلی رسیده 
است. وابســـتگی کشـــور عمدتاً در حوزه مواد اولیه، 
نهاده هـــای دامـــی و بخشـــی از کالاهـــای اساســـی 
اســـت.« بـــه گفتـــه محمدرضـــا غفراللهـــی، تجربه 
ســـال های اخیـــر از جملـــه دوره جنـــگ ۱۲ روزه نیز 
نشـــان داده است که با وجود فشـــارها، بازار کالاهای 
اساســـی بـــا کمبـــود فراگیر مواجه نشـــده و شـــبکه 

تأمیـــن توانســـته نیازهای اصلی را پوشـــش دهد.

ذخایر؛ راهکار کوتاه مدت، نه پاسخ بلندمدت
در عیـــن حال، کارشناســـان تأکید دارنـــد که اتکای 
صرف به ذخایر اســـتراتژیک، راهـــکاری پایدار برای 
شـــرایط طولانی مدت نیســـت. فروزان فرد با اشاره 

بـــه محدودیـــت منابـــع اســـتراتژیک گفـــت: »این 
راهکار برای بلندمدت پاســـخگو نیست، زیرا منابع 
اســـتراتژیک محدودیت هـــای خاص خـــود را دارد و 
اگر شـــرایط مشـــابه ادامه پیدا کند، دیگر نمی توان 

صرفاً بـــا تکیه بر ذخایر از مشـــکلات عبـــور کرد.«
ایـــن ارزیابـــی نشـــان می دهـــد اگرچـــه مدیریـــت 
ذخایـــر توانســـته در کوتاه مدت نقـــش ضربه گیر را 
ایفا کند، اما در صورت اســـتمرار فشـــارها، مســـأله 
اصلی بـــه تـــداوم ورودی کالا و پایداری مســـیرهای 
تأمین بازخواهد گشـــت. به بیان دیگر، در شـــرایط 
خـــاص، امنیـــت غذایـــی صرفـــاً به ســـطح ذخیره 
وابســـته نیست، بلکه به توان کشـــور در جایگزینی 

به موقـــع این ذخایـــر نیز بســـتگی دارد.

گره اصلی در صورت تشدید محدودیت ها
در ســـناریوی تشدید فشـــارها، مهم ترین چالش در 
حوزه امنیـــت غذایی می تواند از ناحیه لجســـتیک 
و دسترســـی بـــه مســـیرهای وارداتـــی بـــروز کنـــد. 
بـــه گفتـــه کارشناســـان، مســـأله فقط تأمیـــن کالا 
نیســـت، بلکه تخلیه، حمـــل، انبار و توزیـــع کالا در 
مقیاس مورد نیاز کشـــور نیز اهمیـــت تعیین کننده 
دارد. فروزان فـــرد عضو کمیســـیون کشـــاورزی اتاق 
بازرگانـــی تهـــران در ایـــن زمینه معتقد اســـت: »اگر 
با شـــرایطی شـــبیه محاصره دریایی مواجه شـــویم، 
با ادامه روند فعلی لازم اســـت تدابیـــر ویژه ای برای 
شـــرایط جدید اتخاذ شـــود.«  او تأکیـــد می کند که 
در چنین وضعیتی، اســـتفاده از مســـیرهای زمینی 
از ســـمت ترکیـــه و چین، تقویـــت حمل ونقل ریلی 
و بهره گیری بیشـــتر از بنادر شـــمالی باید در دستور 

کار قـــرار گیرد.

 ظرفیت های شمال 
و ضرورت تکمیل زیرساخت ها

بخش مهمی از واردات کشـــور در سال های گذشته 
از بنـــادر جنوبـــی انجـــام شـــده و جایگزینـــی ایـــن 
حجم از مبادلات از طریق بنادر شـــمالی یا شـــرقی، 
نیازمنـــد توســـعه ظرفیت هـــای تخلیه، انبـــارش و 
حمل ونقـــل داخلی اســـت. فروزان فـــرد در همین 
زمینه می گوید: »مســـأله اصلی نبود کالا در شـــمال 
نیســـت، بلکـــه مشـــکل اصلـــی بـــه زیرســـاخت ها 
بازمی گـــردد. در حـــال حاضـــر بنـــادر دریـــای خزر 
تـــوان تخلیه متناســـب بـــا نیـــاز کشـــور را ندارند و 
زیرســـاخت های لجســـتیکی و حمل ونقـــل داخلی 
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حدیث حدادی
گروه اقتصادی



بتوانـــد در عمـــل بـــا جـــاده رقابـــت کنـــد. 
قصابیـــان معتقـــد اســـت هزینـــه خدمات 
حمل ریلی باید به اندازه ای تنظیم شـــود که 
صاحب کالا، بـــا وجود زمان بیشـــتر حمل، 
در مجمـــوع به صرفـــه اقتصادی آن برســـد.
به بیان دیگر، اگر قرار اســـت ســـهم ریل در 
حمل بـــار افزایش یابد، سیاســـت گذاری در 
این حوزه باید همزمان ســـه محـــور را دنبال 
کنـــد: تکمیل زیرســـاخت، تقویـــت ناوگان 
و افزایـــش رقابت پذیـــری اقتصـــادی حمل 
ریلی. بدون این ســـه ضلع، توســـعه خطوط 
جدید نیـــز لزوماً بـــه جهش در ســـهم ریل 

منجر نخواهد شـــد.

 بنادر خشک و مراکز لجستیکی؛ 
حلقه مکمل شبکه ریلی

در کنـــار اتصـــال بنادر بـــه راه آهن، توســـعه 
مراکـــز لجســـتیکی و بنـــادر خشـــک نیـــز 
یکـــی دیگـــر از ابزارهـــای افزایش تـــاب آوری 
حمل ونقل کشور در شـــرایط بحران است. 
ایـــن مراکـــز می توانند بـــار را از مبادی اصلی 
دریافـــت کـــرده، در نقـــاط داخلـــی کشـــور 
تجمیـــع و برای توزیـــع نهایی آمـــاده کنند؛ 
مدلـــی کـــه هـــم هزینـــه حمـــل را کاهـــش 
می دهد و هم امـــکان مدیریت بهتر جریان 

کالا را فراهـــم می ســـازد.
قصابیان در این زمینـــه می گوید ایجاد بنادر 
خشـــک و مراکز لجســـتیکی متصل به ریل، 
بویژه در شـــرایطی مانند جنـــگ، یک گزینه 
کامـــاً در دســـترس برای کشـــور اســـت. به 
گفته او، این مراکز می توانند نقشـــی مشابه 

بنـــادر در داخـــل ســـرزمین ایفا کننـــد و به 
توزیـــع امن تـــر و منظم تـــر کالا کمک کنند.

وی با اشـــاره به بندر خشک آپرین در استان 
تهران می گوید اگرچه ایـــن مرکز از ظرفیت 
قابل توجهی برخوردار اســـت، اما توسعه آن 
در سال های گذشته با ســـرعت مورد انتظار 
پیـــش نرفته اســـت. در عین حـــال، تجربه 
اســـتفاده خودروســـازان از این مرکز نشـــان 
داده کـــه مدل انتقال ترکیبـــی ریل و جاده، 

قابلیت تعمیم به ســـایر کالاها را نیز دارد.

 فرصت های منطقه ای 
که نباید از دست برود

توســـعه ریلی فقط بـــه جابه جایـــی داخلی 
محـــدود نمی شـــود. در ســـال های اخیـــر، 
گســـترش خطوط بین المللی ریلـــی، بویژه 
در شـــرق آســـیا و کریدورهـــای منتهـــی بـــه 
اروپا، اهمیت مســـیرهای عبـــوری از ایران را 
نیز افزایش داده اســـت. در این میان، چین 
به عنوان یکـــی از مهم ترین شـــرکای تجاری 
ایـــران، چند مســـیر برای انتقال بـــار به اروپا 
تعریـــف کـــرده کـــه یکـــی از آنها از شـــرق به 

غـــرب و از مســـیر ایران عبـــور می کند.
قصابیـــان می گویـــد یکـــی از این مســـیرها 
از ســـرخس وارد ایـــران می شـــود و پـــس از 
عبور از کشـــور، به مرز رازی و ســـپس ترکیه 
می رســـد. با این حال، به گفتـــه او، ایران در 
ســـال های گذشته نتوانســـته از این فرصت 
به طـــور کامل اســـتفاده کند و توســـعه خط 
ریلی ســـرخس-رازی با ســـرعت مورد انتظار 

پیش نرفته اســـت.

ایـــن موضـــوع نشـــان می دهـــد که توســـعه 
ریل، عاوه بر نقش داخلـــی در تأمین کالا، 
می توانـــد جایـــگاه کشـــور را در کریدورهای 
منطقـــه ای و بین المللـــی نیز تقویـــت کند؛ 
فرصتی که در شرایط تحریمی و بحران های 
منطقه ای، اهمیت مضاعفـــی پیدا می کند.

 ریل؛ یک پروژه عمرانی 
یا زیرساخت امنیت اقتصادی؟

تجربه ماه هـــای اخیر به خوبی نشـــان داده 
اســـت کـــه توســـعه ریلی دیگـــر صرفـــاً یک 
موضـــوع عمرانی یا حمل ونقلی نیســـت. در 
شـــرایطی که کشور ممکن اســـت با اختال 
در برخی مســـیرهای تأمین، فشار بر شبکه 
جـــاده ای یـــا افزایـــش نیـــاز بـــه جابه جایی 
ســـریع و ایمـــن کالا مواجـــه شـــود، راه آهن 
به بخشـــی از زیرســـاخت امنیت اقتصادی 

تبدیل می شـــود.
 کارشناســـان بـــر ایـــن باورنـــد کـــه تکمیـــل 
خطـــوط ریلـــی راهبـــردی، اتصـــال بنـــادر و 
پایانه های مرزی به شـــبکه سراسری، توسعه 
مراکـــز لجســـتیکی و اصاح سیاســـت های 
حمایتی از حمل ریلی، باید حتی در شرایط 
جنـــگ و فشـــار بودجـــه ای نیـــز در اولویت 

باقـــی بماند.
 اگـــر کشـــور بخواهـــد در شـــرایط بحرانـــی، 
کالاهـــای مـــورد نیـــاز مـــردم را بـــا ســـرعت، 
امنیت و پایداری بیشـــتری از مبادی ورودی 
به سراسر کشـــور منتقل کند، توسعه شبکه 
ریلی دیگر یک انتخاب ثانویه نیســـت؛ بلکه 

بخشـــی از الزامـــات تاب آوری ملی اســـت.

اگر قرار است 
سهم ریل 

در حمل بار 
افزایش یابد، 

سیاست گذاری 
در این حوزه 

باید همزمان 
سه محور 

را دنبال 
کند: تکمیل 

زیرساخت، 
تقویت ناوگان 

و افزایش 
رقابت پذیری 

اقتصادی 
حمل ریلی

 »ایران« از اهمیت تکمیل مسیرهای راهبردی و اتصال بنادر به خطوط آهن گزارش می دهد

تجربـــه دو جنـــگ در یک ســـال، بـــار دیگر 
یـــک واقعیـــت را آشـــکار کـــرد: در شـــرایط 
بحـــران، ریـــل فقـــط یـــک پـــروژه عمرانـــی 
نیســـت، بلکه بخشـــی از زیرساخت امنیت 
اقتصادی کشـــور اســـت. اگرچـــه تأمین کالا 
در ایـــن دو مقطع بدون وقفـــه ادامه یافت، 
اما کارشناســـان هشـــدار می دهنـــد که برای 
حفظ ایـــن پایداری در شـــرایط ســـخت تر، 
اتصـــال بنـــادر و مبـــادی اصلـــی ورود کالا به 
شـــبکه ریلی بایـــد با ســـرعت بیشـــتری در 

دســـتور کار قـــرار گیرد.

جنگ، اهمیت ریل را دوباره آشکار کرد
در شـــرایط عادی، توســـعه حمل ونقل ریلی 
معمـــولاً در قالـــب یک برنامه زیرســـاختی و 
اقتصـــادی مـــورد بحث قـــرار می گیـــرد، اما 
در شـــرایط جنگی، همین موضـــوع به یکی 
از مؤلفه هـــای امنیـــت اقتصـــادی و پایداری 
تأمین کالا تبدیل می شـــود. تجربه دو جنگ 
اخیر نیز این واقعیت را بار دیگر آشـــکار کرد 
که برای انتقـــال انبوه کالا از مبـــادی ورودی 
به سراســـر کشـــور، نمی توان فقط به حمل 

جـــاده ای متکی بود.
هرچند در این دو مقطع، جریان تأمین کالا 
بدون وقفـــه ادامـــه یافت، اما کارشناســـان 
حوزه حمل ونقل بـــر این باورند که توســـعه 
ریـــل در اتصـــال بنـــادر، پایانه هـــای مرزی و 
مراکز اصلی لجســـتیک، بایـــد به عنوان یک 
اولویـــت راهبردی دنبال شـــود. بـــه اعتقاد 
آنان، ریل در شـــرایط بحران می تواند نقش 
یک پشـــتوانه مطمئن را بـــرای حمل حجم 
بـــالای کالا و کاهـــش آســـیب پذیری شـــبکه 

توزیـــع ایفا کند.

چرا اتصال بنادر به ریل اهمیت دارد؟
در بسیاری از کشورها، بنادر اصلی به شبکه 
سراســـری راه آهـــن متصل هســـتند تـــا کالا 
پـــس از ورود، در ســـریع ترین زمان ممکن 
بـــه مراکز مصرف، تولید یـــا انبارهای داخلی 

منتقل شـــود. در ایران نیز بخشـــی از بنادر 
به شـــبکه ریلـــی متصل شـــده اند، امـــا این 
اتصـــال هنوز کامل و فراگیر نیســـت و برخی 
گره های مهم تجاری کشـــور همچنان از این 

مزیـــت محروم اند.
ســـعید قصابیـــان، کارشـــناس حمل ونقـــل 
ریلـــی، در گفت وگـــو با »ایـــران« با اشـــاره به 
همین موضـــوع می گوید: »در کشـــورهایی 
کـــه ریـــل توســـعه بیشـــتری دارد، تأمیـــن 
به موقـــع کالا و حمـــل آن در مواقع بحران با 
مخاطـــره کمتری انجام می گیـــرد.« به گفته 
او، حجـــم بزرگی از کالا از طریـــق بنادر وارد 
کشـــور می شـــود و جابه جایـــی ســـریع این 
حجـــم از بـــار، تنهـــا با تکیـــه بـــر کامیون ها 

امکان پذیر نیســـت.
وی معتقـــد اســـت اتصـــال بنادر به شـــبکه 
ریلی، عاوه بر تســـهیل واردات، در صادرات 
نیز نقش مهمـــی دارد و می تواند جابه جایی 
کالاهـــای غیرنفتـــی را روان تـــر و کم هزینه تر 

. کند

 بندر امام؛ نمونه ای از اهمیت ریل
 در تأمین کالا

یکـــی از مثال های مهم در ایـــن زمینه، بندر 
امام خمینی)ره( اســـت؛ بنـــدری که بخش 
مهمـــی از کالاهای اساســـی از طریق آن وارد 
کشـــور می شـــود. قصابیان با اشـــاره به این 
بنـــدر می گوید اگـــر بندر امـــام بـــه راه آهن 
متصـــل نبـــود، توزیـــع کالاهای اساســـی که 
عمدتـــاً از ایـــن مســـیر وارد می شـــوند، بـــا 

مشـــکات جدی مواجه می شـــد. 
ایـــن نمونـــه نشـــان می دهـــد اتصـــال ریلی 
بنادر، فقط یک مزیت لجســـتیکی نیســـت، 
بلکه در شـــرایط خاص می توانـــد به عاملی 
تعیین کننـــده بـــرای جلوگیـــری از اختال 
در بـــازار کالاهای اساســـی تبدیل شـــود. به 
همین دلیل، کارشناســـان تأکیـــد می کنند 
که این الگو باید به ســـایر بنادر مهم کشـــور 

نیز تعمیم داده شـــود.

 چابهار؛ پروژه ای راهبردی 
که هنوز کامل نشده است

در میـــان بنـــادر کشـــور، چابهـــار جایگاهی 

متفـــاوت دارد. این بندر به عنـــوان تنها بندر 
اقیانوســـی ایران، می تواند در شـــرایط فشار 
بر مسیرهای جنوبی و سنتی تجارت، نقش 
یک مســـیر پشـــتیبان راهبـــردی را ایفا کند. 
با ایـــن حـــال، چابهار هنـــوز به طـــور کامل 
بـــه شـــبکه ریلی سراســـری متصل نشـــده و 
همین مســـأله، ظرفیت هـــای آن را محدود 
کرده اســـت.قصابیان در این بـــاره می گوید 
واردات و صـــادرات از بنادری مانند چابهار و 
بوشـــهر که هنوز به ریل متصل نشـــده اند، 
متناســـب با ظرفیت بالقوه آنها نیســـت. به 
گفته او، تجهیز اسکله ها در چابهار و اتصال 
این بندر به راه آهـــن، می تواند ظرفیت آن را 

چنـــد برابر کند.
راه آهـــن چابهار-زاهـــدان با هـــدف تکمیل 
کریـــدور ریلی شـــمال-جنوب، اتصـــال بندر 
اقیانوسی کشـــور به شبکه داخلی و تسهیل 
انتقـــال کالا میان هنـــد، ایران و روســـیه در 
دســـتور کار قرار گرفته است. این خط ریلی 
حدود ۶۰۰ کیلومتر طـــول دارد و تکمیل آن، 
چابهـــار را به زاهـــدان و در ادامه به شـــبکه 
سراســـری و مرزهای شـــرقی و شمال شرقی 
متصـــل می کنـــد. بـــا این حـــال، بـــا وجود 
پیشـــرفت بخشی از مســـیر، این پروژه هنوز 
بـــه بهره بـــرداری کامـــل نرســـیده و تأمیـــن 
منابع مالـــی از مهم ترین موانـــع آن عنوان 

. د می شو

 اولویت بندی بودجه 
برای طرح های راهبردی

یکـــی از نـــکات مهمی کـــه در ایـــن گزارش 
مطرح می شـــود، ضـــرورت تمرکـــز منابع بر 
پروژه های ملی و راهبردی اســـت. قصابیان 
معتقد اســـت در شـــرایط فعلی، کشور باید 
بودجه هـــای زیرســـاختی را به جـــای توزیع 
گســـترده میان طرح های متعدد، بر تکمیل 

پروژه هـــای کلیـــدی متمرکز کند.
او می گویـــد: »پیشـــنهاد مـــا ایـــن بـــود کـــه 
بودجه هـــای زیرســـاختی حـــوزه راه آهن در 
پروژه های مهم متمرکز شـــود و تـــا آن پروژه 
به اتمام نرســـیده، ســـراغ مســـیرهای دیگر 
نرویـــم.« بـــه اعتقـــاد وی، راه آهـــن چابهـــار 
از جملـــه پروژه هایـــی اســـت که بـــه دلیل 

اهمیت اقتصـــادی، تجـــاری و امنیتی، باید 
در اولویت تصمیم گیـــری و تخصیص منابع 
قـــرار گیـــرد. این نـــگاه، بویـــژه در شـــرایط 
جنگـــی، اهمیـــت بیشـــتری پیـــدا می کند. 
زیرا پروژه ای مانند چابهار، فقط یک مســـیر 
حمل ونقل جدید نیســـت، بلکـــه می تواند 
در زمان بحران، بخشـــی از بار لجســـتیکی 
کشور را از مســـیرهای تحت فشار دور کند.

ریل و جاده؛ رقابت نابرابر در حمل بار
بـــا وجـــود مزیت هـــای ریلـــی، کارشناســـان 
معتقدند بایـــد در ارزیابی ظرفیـــت راه آهن 
واقع بیـــن بـــود. در حـــال حاضـــر، بخـــش 
عمده حمل بار کشـــور همچنـــان بر دوش 
جاده اســـت و انتقـــال تدریجی بـــار از جاده 
بـــه ریل، بـــدون اصـــاح برخـــی متغیرهای 
اقتصـــادی و عملیاتـــی، به ســـادگی ممکـــن 

نخواهـــد بود. 
قصابیـــان در ایـــن بـــاره توضیـــح می دهـــد 
کـــه در برخی طرح های توســـعه ای، ســـهم 
۳۰ درصـــدی بـــرای حمل بـــار ریلـــی در نظر 
گرفتـــه شـــده، اما با توجـــه به روند توســـعه 
زیرســـاخت، وضعیـــت نـــاوگان و شـــرایط 
اقتصـــادی حمـــل بار، تحقـــق این عـــدد در 
کوتاه مدت واقع بینانه نیســـت. به گفته او، 
یکی از مزیت های اصلـــی حمل ونقل ریلی، 
صرفه جویی در مصرف ســـوخت اســـت، اما 
در شـــرایطی که قیمت ســـوخت در کشـــور 
پایین اســـت، این مزیت بـــرای صاحبان بار 
کمتر محســـوس می شود و در نتیجه، حمل 
جاده ای همچنان جذاب تـــر باقی می ماند.

او همچنیـــن تأکیـــد می کنـــد زمـــان انتقال 
بار در جـــاده معمولاً کمتر از راه آهن اســـت 
و همیـــن مســـأله باعث می شـــود صاحبان 
کالا، در صـــورت پایین بـــودن هزینه جاده، 

کامیون را بـــه قطار ترجیـــح دهند.

شرط توسعه حمل بار ریلی؛ 
رقابت پذیری اقتصادی

بر این اســـاس، توســـعه حمل بار ریلی فقط 
به ســـاخت خط محـــدود نمی شـــود، بلکه 
نیازمنـــد طراحـــی تعرفه هـــا و هزینه هـــای 
خدمـــات به گونه ای اســـت که حمـــل ریلی 

حمل و نقل

اقتصادی8
یکشنبه   13  اردیبهشت 1405  شماره 9015



سلیمانی 
ملکان: با 

توجه به 
خ  اتفاقات ر

داده برداشت 
بر توقف 

واردات بود 
اما در جلسه 

قول هایی 
داده شد که 

این هفته 
ان شاءالله 

وزارتخانه و 
مقام عالی 

وزارت به 
قول شان 

وفا کنند و 
فرآیند واردات 

دوباره از سر 
گرفته شود 

و نویدبخش 
آرامش و ثبات 

در بازار باشد

چند هفته ای 
می شود که 

بازار خودرو 
در نوسان 
قرار دارد و 
در هر سه 

بخش بازار 
شاهد افزایش 

قیمت ها 
هستیم. با 
این حال، 

کارشناسان 
معتقدند 

این قیمت ها 
جنبه 

معاملاتی 
ندارند و فعلاً 

تنها روی 
ح  کاغذ مطر

می شوند

9 خودرویکشنبه  13 اردیبهشت 1405  شماره 9015  

قیمـــت  افزایـــش  از  گذشـــته  روز 
خودروهای وارداتی نوشتیم و اکنون 
ایـــن افزایش بـــه بـــازار خودروهای 
مونتاژی نیز رســـیده اســـت. اگرچه 
روز  مونتـــاژی  خودروهـــای  بـــازار 
گذشـــته افزایـــش قیمـــت را تجربه 
کرد، اما قیمت خودروهای وارداتی 
پـــس از چند روز نوســـان در نهایت 
آرام گرفـــت و تغییر قیمتی جدیدی 
ثبت نکـــرد. خودروهای داخلی هم 
افزایش قیمت نداشـــت و در برخی 
از خودروهـــا حتـــی شـــاهد کاهش 
قیمت هـــا بودیـــم. چنـــد هفته ای 
می شـــود که بازار خودرو در نوسان 
قـــرار دارد و در هر ســـه بخـــش بازار 
شاهد افزایش قیمت ها هستیم. با 
این حال، کارشناسان معتقدند این 
قیمت ها جنبه معاملاتـــی ندارند و 
فعلاً تنها روی کاغذ مطرح می شوند. 
پیش بینی می شود طی روزهای آینده 
بازار خودرو پس از رسیدن به سقف 
قیمتـــی وارد فـــاز اصلاح یـــا توقف 
مقطعی شود. به طوری که، فونیکس 
آریزو 8 روز شـــنبه 12 اردیبهشـــت 6 
میلیارد و 800 میلیون تومان تعیین 
قیمت شد. این خودرو 9 اردیبهشت 
ماه 5 میلیـــارد و 800 میلیون تومان 

قیمت داشت.
 12 شـــنبه  روز   T8 ســـی  کـــی ام 
اردیبهشـــت 4 میلیارد و 900 میلیون 
تومـــان قیمـــت خـــورد. درحالی که 
روز قبل آن 4 میلیارد و 200 میلیون 

تومان قیمت خورده بود.
فونیکس FX پرمیوم روز شـــنبه 12 
اردیبهشت 5 میلیارد و 800 میلیون 
تومـــان قیمت خـــورد. ایـــن خودرو 
9 اردیبهشـــت ماه 5 میلیـــارد و 200 

میلیون تومان قیمت خورده بود.
فونیکس تیگو 8 پرومکس روز شنبه 
12 اردیبهشـــت 8 میلیـــارد تومـــان 
تعیین قیمت شـــد. این خـــودرو 9 
اردیبهشـــت مـــاه 7 میلیـــارد و 250 

میلیون تومان قیمت داشت.

ثبات‌قیمت‌وارداتی‌ها
برخـــلاف بـــازار مونتاژی هـــا، اکثـــر 
خودروهای وارداتی در روز گذشـــته 
تغییـــر قیمتـــی جدیـــدی را تجربـــه 
نکردند و در ســـطوح پیشین ثابت 

ماندند.
به طوری که، دانـــگ فنگ EV مدل 
2023 روز شـــنبه 12 اردیبهشـــت 2 
میلیارد و 800 میلیون تومان قیمت 
خـــورد. این خودرو نســـبت به روز 9 
اردیبهشت تغییر قیمتی ثبت نکرد.

 12 شـــنبه  روز   C200 بنـــزکلاس 
اردیبهشت 17 میلیارد تومان تعیین 
قیمت شد. این خودرو نسبت به 9 

اردیبهشت تغییر قیمتی نداشت.
 12 تویوتـــا وایلدلنـــدر روز شـــنبه 
اردیبهشت 12 میلیارد تومان قیمت 

خورد. این خودرو نسبت به روز قبل 
آن تغییر قیمت جدیدی نداشت.

قیمت ب ام و سری 2 گرن کوپه هم 
روز شـــنبه 12 اردیبهشت ثابت بود. 
به طوریکه، در همـــان قیمت قبلی 
یعنی 15 میلیارد و 500 میلیون تومان 

درجا زد.
لونا GRE روز شـــنبه 12 اردیبهشت 
تغییـــر قیمتـــی جدیـــدی را ثبـــت 
نکـــرد و همچنـــان 3 میلیـــارد و 500 
میلیـــون تومـــان قیمت خـــورد. در 
مقابل، چانگان CS55 پلاس روز 12 
اردیبهشت افزایش قیمت را تجربه 
کرد. این خودرو درحالی روز شنبه 6 
میلیارد و 550 میلیون تومان قیمت 
خورد که روز قبل آن 5 میلیارد و 500 

میلیون تومان قیمت داشت.

کاهش‌قیمت‌داخلی‌ها
در ســـوی دیگـــر بـــازار، محصـــولات 
داخلـــی پـــس از روزهـــا نوســـان، 
سرانجام در برخی مدل ها با کاهش 

قیمت مواجه شدند.
اطلس دنده ای تیـــپ G مدل 1404 
روز شـــنبه 12 اردیبهشت 1 میلیارد و 
550 میلیـــون تومان قیمـــت خورد. 
درحالی روز قبـــل آن 1 میلیارد و 600 
میلیون تومان تعیین قیمت شـــده 

بود.
 پراید GX151 مدل 1404 روز شنبه
یک میلیـــارد و 170 میلیـــون تومان 
تعیین قیمت شـــد. این خـــودرو 9 
اردیبهشت یک میلیارد و 200 میلیون 

تومان قیمت داشت.

تب گرانی به مونتاژی ها رسید

روز گذشته در روزنامه »ایران« گزارشی 
درباره صحت سنجی قطع شدن سامانه 
جامع تجارت و مسدود شدن کد تعرفه 
ورود خودرو و قطعات منفصله به کشور 
ارائه شـــد. ایـــن موضوعـــات در حالی 
از ســـوی انجمن واردکنندگان خودرو 
ح شـــد که قائم مقام وزیر صمت  مطر
در گفت و گو بـــا »ایـــران« آن را رد کرد. 
همچنین ســـید محمـــد اتابـــک، وزیر 
صمت روز شـــنبه در جمع خبرنگاران 
در پاسخ به سؤالی در خصوص وضعیت 
واردات خودرو گفـــت: »واردات ادامه 

دارد.«
از ســـوی دیگر مهدی ضیغمـــی، مدیر 
کل دفتـــر صنایع خـــودرو، نیرومحرکه 
و حمل و نقـــل وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در گفت وگو با ایرنـــا با رد کردن 
برخی مباحث در خصوص ممنوعیت 
واردات و عدم ثبت سفارش خودروهای 
وارداتـــی اظهار کـــرد: »اکنـــون حدود 

سه تا چهار ســـال اســـت که در دو ماه 
ابتدایی ســـال، به دلیل بررسی دقیق 
منابـــع و مصـــارف ارزی و تطبیق ثبت 
ســـفارش های ســـال گذشـــته، شاهد 
کندی یا اختلال فنی در ســـامانه های 
مربوط به پنج تا هفـــت هزار کد تعرفه 
کالایی هستیم. این موضوع امسال نیز 
در حال انجام است و به هیچ عنوان به 
معنای ممنوعیت واردات نیست. وقایع 
رخ داده در سامانه ثبت سفارش، صرفاً 
یک فرآیند فنی و دوره ای برای تخصیص 
بررســـی عملکـــرد منابع ارزی اســـت. 
با تمهیدات صـــورت گرفته، در ســـال 
گذشـــته بالغ بر 200 هزار ثبت سفارش 
خودرو انجام شده اســـت که به اندازه 
امسال و سال آینده ثبت سفارش تأیید 
شـــده داریم. اکنون نیز روند ترخیص 
خودروها از گمرکات کشـــور به صورت 
عادی و مســـتمر در حال انجام است. 
مطرح کردن ادعای ممنوعیت واردات، 
مصداق بارز تشـــویش اذهـــان عمومی 

است و صحت ندارد.«

‌توضیحات‌انجمن
واردکنندگان‌خودرو

توضیحات هـــادی ســـلیمانی ملکان، 
رئیـــــس هیــــــأت مدیــــــره انجمــــــــن 

واردکننـــدگان خـــودرو در پاســـخ بـــه 
شـــائبه های پیش آمـــده در مورد قطع 
شـــدن ســـامانه تجـــارت بـــه صـــورت 
اختصاصـــی در اختیـــار »ایـــران« قرار 
گرفـــت که به این شـــرح اســـت: »طی 
روزهای گذشـــته گفته هـــای متعددی 
در مـــورد ممنوعیـــت واردات خودروی 
ح شـــد، طبیعتـــاً چون  ســـواری مطـــر
ســـامانه بـــرای خودروهای ســـواری در 
بخش ویرایش در روزهای گذشـــته باز 
نشده بود؛ این شـــائبه را تقویت کرده 
که این اتفاق یعنی بسته شدن واردات 
خ دهد. روز چهارشـــنبه گذشـــته)9  ر
اردیبهشت ماه( جلسه ای در دفتر مقام 
عالـــی وزارت با حضور معاونـــان وزیر و 
دســـت اندرکاران زنجیره ارزش خودرو 
برگزار شد. در این جلســـه همه  ارکان 
زنجیره، مطالب و دغدغه شان را اعلام 
کردنـــد برای اینکـــه پیام تـــداوم تولید 
و عرضـــه را به بازار داشـــته باشـــیم. با 
توجه به اینکه مطرح شد سال گذشته 
هم از وارد کننده هـــای خودرو بیش از 
دویست شرکت هیچ ارزی را از دولت 
بابت واردات خـــودرو دریافت نکردند 
و با ارزهـــای خودشـــان ایـــن فعالیت 
اقتصادی را انجـــام دادند؛ وزیر محترم 
هم قول مســـاعد دادند که این فرآیند 

 تأکید وزیر صنعت، معدن و تجارت

واردات خودرو متوقف نشده است
روایت رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو از جلسه مهم دست اندرکاران زنجیره ارزش خودرو با وزیر صمت و معاونان

گزارش

سارا غضنفری
گروه خودرو

بازار خودرو

یاسمن صادق شیرازی
گروه خودرو

و این مکانیســـم کماکان برقرار باشد و 
چنانچه بتوانیم اثبات کنیم که در واقع 
از توانمندی خود و از ظرفیت خود این 
دویست شرکت و زنجیره شان استفاده 
می شـــود؛ ان شـــاءالله واردات تـــداوم 
داشـــته باشـــد. به شـــکلی که هم نیاز 
بازار و تنظیم بازار را شاهد باشیم و هم 
اینکه اثر مخربی هم در ســـازوکارهای 

کشور نداشته باشیم.«
در ادامـــه ایـــن توضیحات بـــه موضوع 
توقـــف واردات خـــودرو نیـــز اشـــاره 
شـــد و رئیـــس هیأت مدیـــره انجمـــن 
واردکنندگان خـــودرو تأکید کـــرد: »با 
توجـــه به اتفاقـــات رخ داده برداشـــت 
بر توقـــف واردات بـــود اما در جلســـه 
قول هایـــی داده شـــد کـــه ایـــن هفته 
ان شاءالله وزارتخانه و مقام عالی وزارت 
به قول شان وفا کنند و فرآیند واردات 
دوباره از سر گرفته شـــود و نویدبخش 
آرامـــش و ثبـــات در بازار باشـــد. نکته 
دیگری که حائز اهمیت است و در آن 
جلسه توسط واردکنندگان مطرح شد؛ 
بحث واردات لوازم یدکی بود. در حوزه 
وزارت صمت از دوازده هزار کد تعرفه ای 
که وجود داشته، حدود دو هزار و پانصد 
کد برای اولویت واردات گزینش شده و 
بعضاً برخی دیگر از اولویت خارج شده 
بود که تأکیـــد کردیم در حـــال حاضر 
بیشتر از یک میلیون دستگاه خودروی 
وارداتی در ایـــن مدت به کشـــور آمده 
اســـت و وجود فیزیکی دارد؛ علاوه بر 
اینکه بخشـــی ازلوازم تعـــداد زیادی از 
خودروهای تولیدی هـــم لوازم وارداتی 
اســـت. برای اینکه مصرف کننده های 
این چند میلیون دستگاه خودرو دچار 
مشکل و دغدغه نباشـــند برای تأمین 
خدمات شان خواهش کردیم با همان 
مکانیزم امـــکان واردات لـــوازم یدکی 
ح شـــود که قرار شد از طریق  هم مطر
دفتر تخصصی خودرو این کد تعرفه ها 
مجدداً به مشـــاور محتـــرم وزیر خانم 
نصراللهی اعلام شود که ان شاءالله در 

دستور کار قرار بگیرد.«
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ورزشی

ســـینا حســـینی/ ورزش ایـــران در ســـال های اخیر در 
معرض دوگانگی  جدی قرار گرفته اســـت؛ از یک  ســـو، 
ضرورت حرکت به ســـمت درآمدزایی و دســـتیابی به 
اســـتقلال مالی به طور ویژه مورد تأکیـــد قرار می گیرد، 
از طـــرف دیگـــر، تداوم ســـاختارهای غیراســـتاندارد و 
مقاومت هـــای مدیریتـــی، روند این تحـــول را با کندی 
و اختـــلال مواجه کرده اســـت. در نتیجه، بســـیاری از 
برنامه هـــا و رویکردها در حوزه اقتصاد ورزش همچنان 
در ســـطح شـــعار باقی مانده و بـــه دســـتاوردی پایدار 

تبدیل نشـــده اند.
امـــروزه ورزش در ســـطح جهانی، صرفاً یـــک فعالیت 
بلکـــه  رقابتـــی محســـوب نمی شـــود،  یـــا  فرهنگـــی 

به عنـــوان صنعتی چندبعدی با ظرفیت های گســـترده 
اقتصـــادی شـــناخته می شـــود. بهره گیـــری از منابـــع 
پایـــدار، همچـــون حـــق پخـــش تلویزیونـــی، تبلیغات 
محیطی، توسعه برند باشـــگاه ها، گردشگری ورزشی و 
جذب ســـرمایه گذاری بخش خصوصی، نشان دهنده 
آن اســـت کـــه ورزش می تواند بـــه صنعتـــی درآمدزا و 
اثرگذار در اقتصاد تبدیل شـــود. بـــا این حال، با وجود 
مزیت های اقتصادی فـــراوان در ورزش ایران، به  دلیل 
نبـــود زیرســـاخت های حقوقـــی اســـتاندارد، ضعف در 
نظام بازاریابی و فقدان شـــفافیت مالی، مجموعه ها و 
تشـــکل های ورزشی نتوانســـته اند به  صورت منطقی از 
پدیـــده درآمدزایی بهره ببرند؛ از این  رو، وابســـتگی به 

منابع دولتـــی همچنان کاملاً ملموس اســـت.
نکتـــه حائـــز اهمیت در ایـــن میان، رویکرد نادرســـت 
برخـــی مدیـــران ورزشـــی اســـت کـــه به واســـطه عدم 
آشـــنایی بـــا مقوله هـــای درآمدزایـــی، ریســـک ورود 
بـــه ایـــن عرصـــه را نمی پذیرنـــد و ترجیـــح می دهنـــد 
ســـازوکارهای ســـنتی وغیراســـتاندارد را در مدیریـــت 
به اجـــرا درآورنـــد. بخشـــی از بدنـــه مدیریتـــی نیز به 
 دلیل وابســـتگی تاریخـــی به منابع دولتـــی و نگرانی از 
ریســـک های اقتصاد رقابتی، تمایـــل چندانی به تغییر 
الگوهای ســـنتی نشـــان نمی دهد. این محافظه کاری، 
با کنـــد کردن روند اصلاحات، موجب از دســـت رفتن 
فرصت هـــای ارزشـــمند برای جـــذب ســـرمایه و ایجاد 

درآمدهـــای پایدار شـــده و چرخه وابســـتگی را تداوم 
بخشـــیده است.

محدودیـــت منابـــع مالـــی دولـــت، بویژه در شـــرایط 
کنونی، نشـــان داده اســـت کـــه اســـتمرار رویکردهای 
مصرف محـــور در ورزش نه تنهـــا پایدار نیســـت، بلکه 
می توانـــد بـــه تضعیـــف ایـــن حـــوزه منجـــر شـــود. در 
چنین شـــرایطی، تبدیل ورزش از مصرف کننده منابع 
بـــه تولیدکننـــده ثـــروت، ضرورتـــی اجتناب ناپذیر به 

شـــمار می رود.
تحـــولات و چالش هـــای کلان اقتصـــادی، از جملـــه 
پیامدهای ناشـــی از جنـــگ تحمیلی، ایـــن ضرورت را 
بیـــش از پیش برجســـته کرده اســـت. در وضعیتی که 

اولویت تخصیص منابع به بازســـازی زیرســـاخت های 
حیاتـــی و تقویـــت بخش هـــای مولـــد اقتصاد اســـت، 
تداوم اتـــکای گســـترده ورزش به بودجه هـــای دولتی 
بـــا محدودیت هـــای جدی مواجـــه خواهد شـــد. این 
شـــرایط می توانـــد به عنـــوان فرصتـــی راهبـــردی برای 
اصلاح ســـاختار اقتصادی ورزش و تســـریع در مســـیر 

اســـتقلال مالی تلقی شـــود.
آنچـــه در مقطع کنونـــی پراهمیـــت به نظر می رســـد، 
بازتعریف سیاســـت  اقتصادی در حوزه ورزش اســـت. 
حرکـــت به  ســـوی اقتصـــاد مبتنی بـــر بازار، مســـتلزم 
فراهم ســـازی الزامـــات اساســـی، از جملـــه ارتقـــای 
شـــفافیت مالـــی، اصلاح قوانیـــن مرتبط بـــا مالکیت 

و ســـرمایه گذاری، تقویـــت حضـــور بخـــش خصوصی 
و توســـعه مدیریـــت حرفـــه ای اســـت. بـــدون تحقق 
ایـــن پیش نیازهـــا، دســـتیابی بـــه درآمدزایـــی پایدار 

امکان پذیـــر نخواهـــد بود.
بی تردیـــد، پایـــان وابســـتگی ورزش به منابـــع دولتی 
نـــه یـــک انتخـــاب، بلکـــه ضرورتـــی قطعـــی اســـت. 
آینـــده ورزش ایـــران در گـــرو توانایـــی آن در اتـــکا بـــه 
ظرفیت هـــای اقتصـــادی خـــود و فاصلـــه گرفتـــن از 
وابســـتگی مزمـــن بـــه بودجه هـــای عمومـــی اســـت؛ 
مســـیری دشـــوار، اما تعیین کننـــده که تعلـــل در آن، 
هزینه هایـــی به  مراتب ســـنگین تر برای ایـــن حوزه به 

همـــراه خواهد داشـــت.

درآمد پایدار راه خروج از وابستگی به دولت
»ایران« ضرورت بازتعریف سیاست  های اقتصادی در ورزش را بررسی می کند

 ۸0 درصد 
مالکیت 

باشگاه ها 
در ایران 

دولتی است. 
به همین 

دلیل، امکان 
پیاده سازی 
کامل مدل 

باشگاه های 
اروپایی وجود 

ندارد. تحقق 
چنین مدلی 

مستلزم 
خصوصی سازی 
باشگاه هاست 

تا بتوان 
از تمامی 

ظرفیت های 
اقتصادی و 
درآمدزایی 

آنها به صورت 
کامل 

بهره برداری 
کرد

نه تنها 
مدیریت 

هزینه نیاز 
به بازنگری 
دارد، بلکه 

حتی در 
زمینه 

بهره برداری 
از انرژی 
نیز باید 

نگاهی نو 
اتخاذ شود. 

متأسفانه در 
حال حاضر، 

برخی از 
مسئولان 

ورزشی 
همچنان 
با دیدگاه 

سنتی عمل 
می کنند

رئیس انجمن صنعت ورزش در گفت و گو با »ایران« تأکید کرد

مدیریت سنتی و مصرف گرا بلای جان ورزش است
باید زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش فراهم و تقویت شود

مهری رنجبر / حســـن محمدلـــو، رئیس انجمن صنعـــت ورزش ایران، بـــا وجود آن که 
شـــرایط ورزش در دوران پســـاجنگ را دشـــوار می دانـــد، معتقـــد اســـت عبـــور از این 
مســـیر ســـخت، ناممکن نیســـت. به باور او، بـــرای موفقیـــت ورزش و باشـــگاه ها باید 
نـــگاه مدیران حاکـــم بر این مجموعه هـــا علمی و اســـتاندارد باشـــد. ورزش ایران برای 
نجـــات از رکود و بقا، ناگزیر اســـت به نســـخه های ایده آل اقتصادی پنـــاه ببرد تا بتواند 
فضـــای فعالیت خـــود را بهبود بخشـــد. به گفته رئیـــس انجمن صنعـــت ورزش ایران، 
اولین گام برای موفقیت در این مســـیر، تبدیل هزینه های جـــاری به دارایی های مولد 
اســـت؛ اقدامی که می تواند ســـدی در برابر شـــوک های اقتصادی ایجاد کنـــد. این راه، 

سال هاســـت به عنوان حلقه گمشـــده ورزش شـــناخته می شـــود. البتـــه ورزش تنها در 
صورتـــی می تواند از روزهای ســـخت پســـاجنگ عبور کند که نگاه ســـنتی بـــه مدیریت 
را کنـــار بگذارد و بـــه مدیران جهادی میـــدان دهـــد؛ مدیرانی که از تجربه مســـیرهای 
نو و بهره گیری از مشـــاوران اقتصادی هراس نداشـــته باشـــند، چرا که ایـــن رویکردها 

شـــتاب پیشـــرفت را تضمین می کند.
برای بررســـی راهکارهای اســـتاندارد برای خـــروج از چالش های اقتصادی، با حســـن 
محمدلـــو، رئیـــس انجمن صنعـــت ورزش ایـــران گفت وگو کردیـــم کـــه در ادامه متن 

کامـــل آن را می خوانید.

ورزش ایران برای کنترل آسیب های 
ناشی از دوره  پسا جنگ تحمیلی چه 

راهکارهایی را باید در پیش بگیرد 
تا بتواند شرایط را به بهترین شکل 

مدیریت کند؟
ورزش ایران باید مجموعـــه ای از راهکارهای 
هماهنگ، فرابخشـــی و عملیاتـــی را دنبال 
کند. با توجه به اینکـــه ورزش پیوندی میان 
صنعت، گردشگری، فرهنگ و سلامت دارد، 
لازم اســـت ابعاد اقتصـــادی آن به طور جدی 
مـــورد توجه قـــرار گیـــرد. در همین راســـتا، 
حتـــی در دوران جنگ نیز جلســـاتی در این 
زمینه برگزار شده اســـت، اما ضروری است 
ســـاختاری چابـــک و کارآمد بـــرای مدیریت 

این حوزه شـــکل بگیرد.
بـــه همیـــن منظـــور، دبیرخانـــه اقتصـــاد 
مقاومتـــی حـــوزه ورزش و صنعـــت اقتصـــاد 
ورزش بـــا هدف تبدیـــل ورزش از یک هزینه 
جاری بـــه دارایـــی مولـــد و مقـــاوم در برابر 
شـــوک های اقتصادی تشکیل شـــده است. 
ایـــن طـــرح به گونـــه ای طراحـــی شـــده که 
مشـــخص کند در شـــرایط جنگ، رکـــود یا 
تحریـــم چـــه اقداماتـــی بایـــد انجام شـــود.

ایـــن دبیرخانه دارای ۹ کارگروه اصلی اســـت 
که بـــا اهدافـــی همچـــون مردمی تـــر کردن 
اقتصاد، توســـعه تولید دانش بنیان و تقویت 
گفتمان ســـازی )از جملـــه در رویدادهایـــی 
ماننـــد جـــام جهانـــی و مباحـــث فرهنگی 
مرتبـــط بـــا آن( فعالیـــت می کننـــد. چارت 
و ســـاختار ایـــن کارگروه هـــا به طـــور دقیق 
مشـــخص شـــده و در کمیته های تخصصی 
آن نیـــز نماینـــدگان کارگروه های ملی حضور 

دارند.
 ، ر ختا ســـا یـــن  ا ظیفـــه  و نخســـتین 
ن  میـــا بخشـــی  فرا هنگـــی  هما د  یجـــا ا
وزارتخانه هاســـت؛ بویژه در حل مشـــکلات 
باشـــگاه های ورزشـــی ماننـــد باشـــگاه های 
فـــولاد، ســـپاهان و باشـــگاه های اســـتان 
خوزســـتان. در ادامـــه، موضوعاتی همچون 
تأمین مالی باشـــگاه ها و رفـــع تعهدات ارزی 
آنهـــا در دســـتور کار قرار می گیرد و ســـپس 
موانـــع ســـاختاری شناســـایی می شـــوند.
پـــس از شناســـایی موانع و بررســـی قوانین 
موجـــود، اصـــلاح مســـائل مالیاتـــی و رفـــع 
قوانین دســـت وپاگیر پیگیری می شـــود. در 
نهایت، مشـــکلات اولویت بندی شـــده و به 
جای تمرکـــز صرف بـــر هزینه هـــای جاری، 
ســـرمایه گذاری در فناوری هـــای نویـــن و 
به روزرســـانی زیرســـاخت ها انجام می گیرد. 
ایـــن روند باید با گزارش گیـــری منظم ادامه 
یابـــد تا میـــزان پیشـــرفت فدراســـیون ها و 
ادارات کل اســـتان ها به وزارت ورزش، وزارت 
صمـــت و ســـایر نهادهای مرتبـــط به صورت 

دقیـــق اعلام و پایش شـــود.

 دبیرخانه اقتصاد مقاومتی چه نقشه 
راهی را برای عبور از وضعیت کنونی 

پیشنهاد داده است؟
دبیرخانـــه اقتصـــاد مقاومتـــی ســـه محـــور 
خـــود  ه  ا ر نقشـــه  ن  ا به عنـــو ا  ر صلـــی  ا
بـــرای عبـــور از وضعیـــت کنونـــی دنبـــال 
»مقاوم ســـازی«  می کند.»بهینه ســـازی«، 
د  یکـــر و ر یـــن  ا  . » ی ز جسته ســـا بر « و 
به گونـــه ای طراحـــی شـــده اســـت کـــه بـــا 
امـــکان  چالش هـــا،  برابـــر  در  آمادگـــی 
 توســـعه مدل هـــای پایـــدار درآمـــدی را نیز 

فراهم کند.
در بخش مقاوم ســـازی، هدف اصلی ایجاد 
آمادگی در برابر شرایط خاص و چالش های 
پیش روســـت؛ به گونـــه ای کـــه عـــلاوه بـــر 
پیشگیری از آســـیب ها، مدیریت مدل های 
درآمدزایـــی نیز به شـــکل نظام منـــد انجام 

شـــود. در این چهارچوب، موضوعاتی مانند 
خودکفایـــی و ایجـــاد درآمد پایـــدار در حوزه 
ورزش و همچنیـــن برنامه ریـــزی برای تولید 
تجهیزات ورزشـــی مـــورد توجه قـــرار گرفته 
اســـت. همچنیـــن در فـــاز دانش بنیـــان، 
بومی ســـازی تجهیـــزات ورزشـــی به عنـــوان 

یکـــی از اولویت ها مطرح اســـت.
در محـــور برجسته ســـازی نیـــز تمرکـــز بـــر 
توســـعه تولید ثـــروت و افزایـــش درآمدهای 
غیردولتی باشـــگاه ها قـــرار دارد. همچنین 
صـــادرات خدمات فنی و تخصصی ورزشـــی 
از جملـــه اهداف مهـــم این بخش اســـت. 
به عنـــوان نمونـــه، باشـــگاه های حرفـــه ای 
می تواننـــد از طریـــق کانون هـــای هـــواداری 
وارد حوزه تولید محصولات هـــواداری مانند 
لبـــاس و اقلام هواداری شـــوند. بر اســـاس 
این برنامه، امکان توســـعه صـــدور خدمات 
فناورانـــه ورزشـــی و مربیگـــری نیـــز فراهم 
خواهد شـــد که حتی ظرفیت صـــادرات آن 
به کشـــورهای حـــوزه جنوب خلیـــج فارس 

وجود دارد.
دبیرخانـــه اقتصـــاد مقاومتی بـــا یک طرح 
جامع تـــلاش دارد بـــا کمک به باشـــگاه ها، 
فدراســـیون ها و وزارت ورزش در دوران 
پســـاجنگ، زمینـــه شـــفافیت در مدیریت 
باشـــگاه ها را نیز فراهـــم کند. ایـــن رویکرد 
همچنیـــن شـــامل بهره گیـــری از ظرفیـــت 
اماکـــن و تجهیزات ورزشـــی در جهت ایجاد 
یک صنعت پیشـــران مقـــاوم، اشـــتغال زا و 
تـــاب آور در برابـــر تحریم هاســـت؛ صنعتی 
کـــه همزمـــان بتواند هویت ســـازی کـــرده و 
در کنار حفظ پایداری، مســـیر درآمدزایی را 

نیز تقویـــت کند.

 چرا باشگاه های کشورهای اروپایی 
حکم بنگاه های اقتصادی را دارند اما 

در ایران نه؟
باشگاه های حرفه ای ورزشی در فوتبال اروپا 
عمدتاً ســـاختار خصوصی و اقتصادی دارند. 
در این مدل، ســـرمایه گذار با ورود به باشگاه 
می توانـــد از منابع درآمـــدی مختلفی مانند 
تبلیغـــات، حـــق پخـــش تلویزیونی و ســـایر 
فعالیت هـــای تجـــاری بهره بـــرداری کند. به 
همین دلیل باشـــگاه ها در عمـــل به عنوان 
بنگاه هـــای اقتصادی فعـــال عمل می کنند.
در مقابل، در ایران شـــرایط متفاوت است. 
باشـــگاه ها هنوز از ظرفیت هایی مانند حق 
پخـــش تلویزیونی، به دلیل برخی مســـائل، 
به طور کامل محروم هســـتند. این موضوع 
باعـــث شـــده یکـــی از مهم تریـــن منابـــع 
درآمـــدی باشـــگاه ها در عمل بلااســـتفاده 

بماند. باقی 

وضعیت مالکیت فکری و درآمدزایی 
باشگاه ها در ایران چگونه است؟

ورزش،  اقتصـــاد  و  صنعـــت  حـــوزه  در 
مجـــازی  صفحـــات  ماننـــد   موضوعاتـــی 
هـــواداری و کانون هـــای هـــواداری نیـــز در 
چهارچـــوب مالکیت های فکـــری و معنوی 
قرار می گیرند. خوشـــبختانه در حال حاضر 
برنامه ریزی هایی در حال انجام اســـت تا در 
آینده نزدیک، رویـــدادی در این زمینه برگزار 
شـــود؛ هدف آن نیز کمک به باشـــگاه ها در 

حـــوزه مالکیت فکـــری و معنوی اســـت.
ایـــن اقـــدام می توانـــد هـــم بـــه درآمدزایی 
ز  ا هـــم  و  کنـــد  کمـــک  ه ها  شـــگا با
سوءاســـتفاده های احتمالـــی جلوگیـــری 
کـــرده و در نهایـــت بـــه شـــفافیت بیشـــتر 
منجر شـــود. تاکنـــون ایـــن حـــوزه در ایران 
چنـــدان  باشـــگاه ها  درآمدزایـــی  بـــرای 
مغفـــول  و  نگرفتـــه  قـــرار  توجـــه   مـــورد 

مانده است.

چه برنامه هایی برای افزایش درآمد 
باشگاه ها در حال اجراست؟

در حـــال برنامه ریـــزی هســـتیم تـــا منابـــع 
درآمدی باشـــگاه ها، علاوه بر اسپانسرینگ، 
از طریق فروش کالا و محصولات نیز تقویت 
شـــود. در باشـــگاه های اروپایـــی این بخش 
یکـــی از منابـــع مهـــم درآمـــدی اســـت، اما 
در ایـــران هنـــوز به درســـتی شـــکل نگرفته 
اســـت.در واقع، در فضای هـــواداری ایران، 
برنامه ریـــزی منســـجم برای تولیـــد و عرضه 
کالاهـــا و اقلام هواداری مرتبط با باشـــگاه ها 
وجـــود نـــدارد و همیـــن موضـــوع یـــک خلأ 

جـــدی در درآمدزایـــی ایجاد کرده اســـت.

چه اقداماتی برای ساماندهی این 
حوزه در نظر گرفته شده است؟

برنامـــه اولیه با همکاری وزارتخانه و از طریق 
یـــک تفاهمنامـــه در حوزه مالکیـــت فکری 
و معنـــوی در حـــال شـــکل گیری اســـت. در 
بخش اجـــرا نیز موضوع »شناسنامه ســـازی 
محصـــولات« می توانـــد نقـــش مهمـــی در 

افزایش درآمدزایی داشـــته باشـــد.
در کنـــار حـــق پخـــش تلویزیونـــی، مـــدل 
کســـب وکار حرفه ای باشـــگاه ها می تواند بر 
پایـــه تولید و فـــروش کالا نیز توســـعه یابد. 
همچنین با همکاری مجموعه های تولیدی 
مرتبـــط با انجمن ها، ایـــن ظرفیت می تواند 
به صـــورت اقتصـــادی در اختیار باشـــگاه ها 

گیرد. قرار 

چرا مدل باشگاه های اروپایی در 
ایران به طور کامل قابل اجرا نیست؟

در حـــال حاضر حـــدود ۸۰ درصـــد مالکیت 
باشـــگاه ها در ایران دولتی است. به همین 
دلیـــل، امـــکان پیاده ســـازی کامـــل مـــدل 
باشـــگاه های اروپایـــی وجود نـــدارد. تحقق 
چنیـــن مدلـــی مســـتلزم خصوصی ســـازی 
تمامـــی  ز  ا ن  ا بتـــو تـــا  باشگاه هاســـت 
ظرفیت هـــای اقتصـــادی و درآمدزایـــی آنها 

به صـــورت کامـــل بهره بـــرداری کـــرد.

 آیا به اعتقاد شما خصوصی سازی 
حتی در دو باشگاه استقلال و 

پرسپولیس به طور کامل انجام نشده 
است؟

 در حـــال حاضر ما برنامـــه ای برای کمک به 
دو تیـــم داریم تا موضـــوع »مالکیت فکری« 
در آنها محقق شـــود. با عملیاتی شـــدن این 
موضـــوع در دو باشـــگاه، فرآیندهایی مانند 
اسپانسرشـــیپ، تبلیغات محیطی، امضای 
قراردادها، چـــاپ برند روی پیراهن و ســـایر 
فعالیت هـــای تجـــاری می توانـــد به شـــکل 
قابل توجهی بـــه درآمدزایی آنها کمک کند.
در باشـــگاه های اروپایـــی، حـــدود ۳۸ تا ۴۰ 
درصـــد درآمـــد از محل حق پخـــش تأمین 
می شـــود و حـــدود ۴۰ درصـــد دیگـــر نیـــز از 
درآمدهای تجاری مانند فروش محصولات، 
اقلام هواداری و تبلیغات به دســـت می آید؛ 
یعنی در مجمـــوع نزدیک به ۸۰ درصد درآمد 
باشـــگاه ها از این دو بخش تأمین می شـــود 
و بخش باقی مانـــده از محل فروش بلیت، 

خوراکی و موارد مشـــابه است.
ایـــن مـــدل می توانـــد کمـــک بزرگـــی بـــه 
باشـــگاه های مـــا نیز بکنـــد، به شـــرط آن که 
به صـــورت جـــدی دنبـــال شـــود. متأســـفانه 
پیش تـــر تنهـــا یک جلســـه بـــا حضـــور وزیر 
ورزش برای اقتصادی ســـازی باشگاه ها برگزار 
شد، اما پیگیری جدی و مستمری پس از آن 
صورت نگرفت. بـــا این حال، انجمن صنعت 
ورزش آمادگی دارد در مســـیر توانمندسازی و 
افزایـــش درآمد باشـــگاه ها نقـــش حمایتی و 

اجرایـــی ایفا کند.

اولویت ورزش ما در دوران 
پساجنگ باید چه باشد؟

 یکی از چالش های موجود در باشـــگاه های 
فوتبـــال، از جملـــه باشـــگاه هایی ماننـــد 
فـــولاد، نیاز به بازنگری در شـــیوه مدیریت و 
تقسیم وظایف است. در همین راستا، باید 
برنامه ریـــزی دقیق تری انجام شـــود. حدود 
دو هفتـــه پیـــش نیز جلســـه ای بـــا مدیران 
عامل باشـــگاه ها برگزار شـــد تا مشاوره های 
اقتصـــادی به آنهـــا ارائه شـــود. در ادامه این 
جلســـات، پـــس از شناســـایی آســـیب ها، 
آغـــاز  باشـــگاه ها  توانمندســـازی  فرآینـــد 
می شـــود و حتـــی موضوع جانشـــین پروری 
اقتصـــادی  توســـعه  برنامه هـــای  در  نیـــز 
باشـــگاه ها مـــورد توجـــه قرار گرفته اســـت.

جامعه ورزش ما در این شرایط نیاز به 
مدیریت هزینه دارد، درست است؟

نه تنهـــا مدیریت هزینه نیاز به بازنگری دارد، 
بلکـــه حتی در زمینـــه بهره بـــرداری از انرژی 
نیـــز باید نگاهی نو اتخاذ شـــود. متأســـفانه 
در حال حاضر، برخی از مســـئولان ورزشـــی 
همچنـــان با دیدگاه ســـنتی عمل می کنند. 
در حالـــی کـــه در ورزشـــگاه ها می تـــوان از 
فناوری و انرژی به شـــکل مؤثرتری استفاده 
کـــرد. به عنوان مثـــال، یک جـــوان تبریزی 
نرم افـــزار آنالیـــزی طراحـــی کرده کـــه مورد 
تأییـــد فیفا نیز قـــرار گرفته اســـت. اگر تیم 
ملـــی از آن اســـتفاده کند، می توانـــد اولین 
تیم آســـیایی باشـــد و اگر یک باشگاه نیز به 
کار بگیرد، اولین باشـــگاه آســـیایی خواهد 
شـــد. با این حال، از این ظرفیت اســـتقبال 
نشـــده اســـت. در حالـــی کـــه یـــک مربی 
پرتغالی تنها در دو ســـاعت به صورت آفلاین 
این ابزار را بررســـی کرد، یکی دو بازی را با آن 
تحلیل کرد و نتیجه هـــم گرفت، اما در تیم 
ملی چندان مورد توجه قرار نگرفته اســـت. 
در ورزش حرفه ای، استفاده از فناوری نقش 

تعیین کننده دارد.

چرا از چنین فناوری هایی استقبال 
نمی شود؟

شـــاید برخی تصـــور می کننـــد اســـتفاده از 
ایـــن نرم افزارهای هـــوش مصنوعی جایگاه 
آنهـــا را تهدیـــد می کنـــد، در حالـــی که این 
برداشـــت نادرســـت اســـت. این ابزارها قرار 
نیســـت جای مربـــی را بگیرند، بلکـــه به او 
کمـــک می کننـــد. ممکـــن اســـت مربی در 
یک روز شـــرایط ایده آلی نداشـــته باشـــد یا 
تحـــت فشـــار، تصمیم درســـتی نگیـــرد؛ در 
چنیـــن شـــرایطی نرم افـــزار می توانـــد به او 
کمـــک کند. برخـــی نیز خود را بالاتـــر از این 
فناوری هـــا می داننـــد، در حالـــی که چنین 
تصـــوری صحیح نیســـت. ایـــن ســـامانه از 
همـــان ســـه ثانیـــه ابتدایـــی بـــازی تحلیل 
ارائـــه می دهـــد و حتـــی در صـــورت اتصـــال 
بـــه دوربیـــن حرارتـــی، می توانـــد احتمـــال 
آســـیب دیدگی بازیکنان را نیز گزارش کند.

با توجه به هزینه های بالا، آیا اعزام 
کاروان های ورزشی باید هدفمندتر و 

کیفی تر شود؟
به نظر می رســـد در شـــرایط فعلی 

باید به سمت کیفی سازی 
؛  کنیـــم کـــت  حر

به گونـــه ای که اعزام ها 
متوقـــف نشـــود امـــا 

هدفمنـــد و درآمدزا 
باشد.متأســـفانه بر 
اســـاس نشست ها 
بررســـــــــــی ها،  و 
مشاهـده می شود 

کـــه بســـیاری از ورزشـــکاران مـــا بـــا وجود 
آمادگی بدنی مناســـب، از نظر ذهنی آماده 
نیســـتند و همیـــن مســـأله مانـــع کســـب 
نتیجـــه مطلوب می شـــود. انجمن صنعت 
ورزش و مرکـــز صلاحیـــت در کارگاه هـــای 
و  فراشـــناختی  تســـت های  خلاقیـــت، 
روان شـــناختی از ورزشـــکاران می گیرند تا 
مشـــخص شـــود بر کدام جنبه باید بیشتر 
کار شـــود. در این فرآیند، ذهـــن به داده و 

عـــدد تبدیل می شـــود.
برای مثال ممکن اســـت کادر فنی شانس 
مـــدال یـــک ورزشـــکار را ۱۰۰ بدانـــد، امـــا 
نتایج تســـت های مرکز صلاحیت نشـــان 
دهـــد این شـــانس حـــدود ۵۰ اســـت. این 
بـــه بهبـــود  ارزیابی هـــا می توانـــد حتـــی 
نیـــز کمـــک کنـــد و  عملکـــرد ورزشـــکار 
مشـــخص ســـازد شـــانس واقعـــی او برای 
کســـب مـــدال طـــلا، نقره یـــا برنـــز چقدر 

. ست ا
ز  ا ن  راســـیو فد ئیـــس  ر و  بـــی  مر گـــر  ا
ایـــن داده هـــا آگاه باشـــند، می تواننـــد بـــا 
برنامه ریـــزی دقیق تـــر، حتی رنـــگ مدال 
و  تغییـــر دهنـــد. در شـــرایط خـــاص  را 
بحرانـــی نیز وضعیـــت متفاوت اســـت. ما 
می توانیم بـــا ابزارهـــای موجـــود، آمادگی 

ذهنـــی ورزشـــکاران را افزایـــش دهیـــم.
در هرکجـــای جهـــان اگـــر ذهن ورزشـــکار 
آماده نباشـــد یـــا بویـــژه مشـــکلات روانی 
ناشی از شرایط پساجنگ مدیریت نشود، 
امـــکان کســـب مـــدال کاهـــش می یابـــد. 
بـــا ایـــن حـــال، متأســـفانه هنـــوز از ایـــن 
ظرفیت ها به طور جدی اســـتفاده نشـــده 
اســـت، در حالی کـــه بســـیاری از تیم های 
موفـــق جهـــان از چنیـــن ابزارهایـــی بهره 
صلاحیـــت،  مرکـــز  در  حتـــی  می برنـــد. 
ابزارهایـــی وجـــود دارد کـــه مشـــابه آن در 

جهان دیده نشـــده اســـت.

 هدف »طرح تربیت هزار مدیر جوان 
آینده ساز« چیست؟

در ایـــن طرح، تمرکز بـــر تربیت هزار جوان 
از نســـل Z اســـت تـــا بتـــوان از میـــان آنان 
مدیران ورزشـــی توانمند برای آینده کشـــور 
پـــرورش داد و مســـیر مدیریـــت ورزش را 
بـــه ســـمت جوان ســـازی و حرفه ای ســـازی 

هدایـــت کرد.

چگونه می توان وابستگی ورزش به 
دولت را کاهش داد؟

برای کاهـــش وابســـتگی ورزش به دولت، 
بخـــش  ســـرمایه گذاری  زمینـــه  بایـــد 
خصوصـــی در ورزش فراهـــم و تقویـــت 
شـــود.  امـــا چالـــش اصلـــی این اســـت که 
بخش خصوصی نیـــز درگیر مشـــکلات مالی 
و بقاســـت و طبیعی است که اولویت 
حفـــظ کســـب وکار  آن،  اول 
خود باشـــد. بنابراین باید 
ســـازوکاری طراحی شود 
ســـرمایه گذاری  کـــه 
بــــــــــرای  در ورزش 
بخش خصوصــــی 
توجیــــــــــــه پذیر 
ور  آ ســــــــــــود  و 

باشد.

نقش مدیران در توسعه ورزش 
چیست؟

از چالش هـــای اساســـی، مســـأله  یکـــی 
مدیریت اســـت. ما به مدیرانی نیـــاز داریم 
که رویکرد جهادی داشـــته باشند و بتوانند 
میـــان حوزه هـــای آســـیب های اجتماعی، 
ورزش و اقتصـــاد برنامه ریـــزی کننـــد. این 
مدیـــران باید برنامه هایـــی تدوین کنند که 
قابلیت اجرا در باشـــگاه ها را داشته باشد و 
به توانمندسازی ساختار ورزش کمک کند.

زنجیره ارزش در ورزش چه جایگاهی 
دارد؟

ورزش  در  می توانـــد  خصوصـــی  بخـــش 
درآمدزایـــی ایجاد کند، اما ایـــن امر نیازمند 
تکمیل زنجیره ارزش است. یکی از وظایف 
مـــا مشـــاوره و کمک بـــه ایجاد ایـــن زنجیره 
اســـت. با این حـــال، برخی مدیـــران یا این 
زنجیـــره را نمی شناســـند یـــا از صلاحیـــت 

حرفـــه ای لازم برخوردار نیســـتند.

وضعیت کدگذاری مشاغل ورزشی 
چگونه بوده است؟

انجمـــن صنعـــت ورزش طـــی چهار ســـال، 
اقدام به کدگذاری مشـــاغل ورزشی و معرفی 
کســـب وکارهای نوین کرده اســـت. اما وزارت 
ورزش اعلام کرده بودجـــه کافی برای اجرای 
آن وجود ندارد. حتـــی در ادامه، واژه »نوین« 
از عنـــوان حـــذف شـــد و برخـــی حوزه های 
کسب وکار ورزشـــی از مســـئولیت وزارتخانه 
خارج تلقی شـــدند؛ موضوعـــی که به عنوان 
یک آســـیب جدی در ورزش مطرح اســـت.

چرا خصوصی سازی در ورزش با 
چالش مواجه است؟

سیاســـت های  و   ۴۴ اصـــل  اســـاس  بـــر 
کلـــی، انتظـــار مـــی رود ورزش بـــه ســـمت 
خصوصی ســـازی حرکت کند، اما در عمل، 
برخی ســـاختارهای مدیریتی خود به مانعی 
بـــرای خصوصی ســـازی تبدیـــل شـــده اند. 
در برخـــی مـــوارد این نـــگاه وجـــود دارد که 
تصمیم گیری هـــا بایـــد صرفـــاً در اختیـــار 
وزارتخانـــه باشـــد، در حالی که ایـــن رویکرد 
در برخـــی از مواقـــع مـــی تواند مانع رشـــد 

اقتصـــادی در ورزش شـــود.

مشکل اصلی مدیریت در ورزش 
چیست؟

یکی از مشـــکلات، نگاه بسته برخی مدیران 
ورزشـــی اســـت؛ مدیرانی که تـــوان پذیرش 
افـــراد توانمندتـــر از خـــود را ندارنـــد. ایـــن 
موضوع باعث رکود در توســـعه ورزش شده 
اســـت. سال هاســـت تلاش هایـــی بـــرای 
حرفه ای ســـازی مشـــاغل ورزشـــی انجـــام 
شـــده، امـــا مقاومت هایـــی در برابـــر تغییر 

وجود دارد.

 چرا در برابر تغییرات در ورزش 
مقاومت وجود دارد؟

یکی از دلایل اصلـــی، نگرانی برخی مدیران 
ورزشـــی بـــرای از دســـت دادن موقعیـــت و 
جایگاه شـــغلی خود اســـت. همین موضوع 
باعث مقاومت در برابر اصلاح ســـاختارها و 

ورود نیروهای متخصص می شـــود.

چه مشوق هایی برای سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در ورزش وجود 

دارد؟
برخـــی مشـــوق ها ماننـــد بخشـــودگی یک 
درصـــد مالیـــات یـــا مســـئولیت اجتماعی 
شـــرکت ها در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت، 
امـــا این اقدامات کافی نیســـت. پیشـــنهاد 
شـــده اســـت که حتی صد درصـــد مالیات 
بخش خصوصی در صورت ســـرمایه گذاری 
در ورزش هزینـــه شـــود تا انگیزه بیشـــتری 

ایجاد شـــود.

وضعیت بخش خصوصی در ورزش 
چگونه است؟

در حـــال حاضـــر، بخـــش خصوصـــی در 
فضـــای ورزش بـــا ابهـــام مواجـــه اســـت و 
دقیقـــاً نمی داند چگونـــه بایـــد درآمدزایی 
کنـــد یـــا وارد ســـرمایه گذاری شـــود. با این 
حال، ظرفیت های زیادی در حوزه ســـاخت 
باشـــگاه ها و ورزشـــگاه ها وجـــود دارد کـــه 
می تواند توســـط بخـــش خصوصـــی فعال 

. د شو

شرایط اقتصاد ورزش در سال های 
اخیر چگونه بوده است؟

اقتصـــاد ورزش در ســـال های اخیـــر تحت 
تأثیـــر تحریم ها، قطـــع ارتباطـــات بانکی، 
تورم و نبود اسپانســـرهای داخلی و خارجی 
با فشـــار شـــدید مواجـــه بوده اســـت. این 
شـــرایط باعث تضعیف اقتصاد باشـــگاه ها 
شده و نوعی فرســـایش طولانی مدت ایجاد 

است. کرده 

 راهکار عبور از وضعیت فعلی 
چیست؟

پـــس از ایـــن دوره فرسایشـــی، بایـــد بـــا 
رویکـــردی جدید، نیروی جـــوان و مدیران 
متخصص وارد سیســـتم شـــوند. همچنین 
بایـــد برنامه های بـــه روز مدیریتی در اختیار 
باشـــگاه ها قرار گیرد تا روند توسعه تسریع 
شود. بازسازی و نوســـازی زیرساخت ها نیز 

ضروری اســـت.

نقش رسانه و حق پخش در اقتصاد 
ورزش چیست؟

حق پخـــش تلویزیونی یکـــی از مهم ترین 
منابع درآمدی باشگاه هاســـت. همچنین 
می تـــوان از طریـــق فـــروش حـــق پخش 
لیـــگ برتر به پلتفرم هـــای مختلف داخلی 
و خارجـــی، درآمدزایی قابل توجهی ایجاد 
کـــرد. ایـــن موضـــوع نیازمنـــد برنامه ریزی 
هوشـــمندانه  سیاســـت گذاری  و  دقیـــق 

. ست ا

چه مدل های جدیدی برای مدیریت 
باشگاه ها پیشنهاد می کنید؟

مدیریـــت باشـــگاه ها باید از حالت ســـنتی 
خـــارج شـــده و به ســـمت نـــگاه اقتصادی 
و کســـب وکارمحور حرکت کند. اســـتفاده 
ی  ق هـــا و صند ننـــد  ما یـــی  ها ر ا بز ا ز  ا
ســـرمایه گذاری، ســـهام عدالت ورزشـــی، 
مدیـــران متخصص اقتصـــادی و همچنین 
جوان گرایـــی و جانشـــین پروری از جملـــه 

راهکارهای پیشـــنهادی اســـت.



همایونـــی/  مرضیـــه  حـــوادث:  وه   گـــر
مـــرد خشـــمگین در اقدامـــی جنون آمیز 
بعـــد از آنکه پـــدر و خواهـــرش را به قتل 
رســـاند و مـــادر خـــود را با ضربـــات چاقو 
تـــا یـــک قدمی مـــرگ کشـــاند، اقـــدام به 

خودکشـــی کرد.
به گـــزارش »ایـــران«، ســـاعت 3:30 ظهر 
جمعه 11 اردیبهشـــت مرد جوانی هراسان 
بـــا پلیـــس تماس گرفـــت و گفـــت: »الان 
شـــاهد حادثـــه ای تلـــخ و تـــکان دهنـــده 
بـــودم. بـــرای تنظیم آنتـــن تلویزیـــون به 
پشـــت بام خانه ام رفته بـــودم که ناگهان 
دیدم همســـایه خانه روبه رویی هراســـان 
روی پشـــت بـــام دوید. وقتـــی دقت کردم 
متوجه شـــدم چاقویی خونین در دســـت 
دارد بعـــد شـــروع کـــرد با چاقو بـــه بدنش 

ضربـــه زد و به پاییـــن افتاد.«
بدنبـــال این تمـــاس، موضوع بـــه بازپرس 
رضـــا اعلایـــی و تیم بررســـی صحنـــه جرم 
اعلام شـــد و آنها راهی محل حادثه شدند. 
آدرسی که مرد همســـایه داده بود، خانه ای 
ســـه طبقه و قدیمی در یکی از خیابان های 

منطقه سراج در شـــرق تهران بود.
تیـــم جنایی بـــا ورود به خانه بـــا صحنه ای 
هولنـــاک مواجه شـــدند. کنـــار در ورودی 
خانه آنها جســـد مردی 70 ســـاله را دیدند 

که با ضربات متعدد چاقو به قتل رســـیده 
بـــود. در پاگـــرد طبقـــه دوم و در نزدیکـــی 
آشپزخانه زنی میانســـال با پیکری خونین 
افتاده بود و به ســـختی نفس می کشـــید. 
او نیـــز بـــا ضربات متعـــدد چاقـــو مجروح 
شـــده بـــود. چند پلـــه بالاتـــر نیز جســـد 
دختـــر خانـــواده دیـــده شـــد. بررســـی ها 
نشـــان می داد زن میانســـال مادر خانواده 
اســـت که به دســـتور بازپـــرس جنایی به 

بیمارســـتان منتقل شد.
کارآگاهـــان جنایی به طبقه ســـوم رفتند و 
صدای گریه هـــای دخترکی را از پشـــت در 
اتاق شـــنیدند. پـــس از ورود مأمـــوران به 
اتاق دخترکی 8 ســـاله را دیدند که بســـیار 
ترســـیده بود. دختـــر بچه بـــا گریه گفت: 
»دایی مـــرا در اتاق حبس کـــرد. او به من 
گفـــت از اتـــاق بیـــرون نیایم. امـــا صدای 
فریـــاد و گریه های خالـــه و مـــادر بزرگم را 
می شـــنیدم. من ترســـیده بـــودم و جرأت 

نمی کـــردم از اتاق بیـــرون بیایم.«
در ادامـــه مأموران به پشـــت بـــام رفتند و 
همان طـــور کـــه شـــاهد ماجرا گفتـــه بود 
آنها بـــا بدن نیمـــه جان مرد 44 ســـاله ای 
مواجـــه شـــدند که روی پشـــت بـــام خانه 
همســـایه افتاده بود. به دســـتور بازپرس 
جنایی او نیز به بیمارســـتان منتقل شـــد.

دختـــر دیگر خانـــواده که از ماجـــرا با خبر 
شـــده بود وقتـــی به محـــل رســـید گفت: 
»امـــروز می خواســـتم بـــه خرید بـــروم به 
همیـــن خاطـــر دختـــرم را به خانـــه مادرم 
آوردم و خودم بیـــرون رفتم فکر نمی کردم 
چنین فاجعه ای رخ دهد و دخترم شـــاهد 
این جنایات باشـــد. برادرم متأهل اســـت 
و دو فرزنـــد دارد. بـــه خاطر مشـــکلاتی که 
بـــا همســـرش داشـــت مدت هاســـت کـــه 
همســـرش به خانه پدری اش رفته و برادرم 
نیز بـــه خانه پدرم آمده بـــود. در این مدت 
چند بـــاری خانـــواده همســـر بـــرادرم با او 
تمـــاس گرفته و اعـــلام کردند کـــه تکلیف 
دخترشـــان باید روشـــن شـــود. امروز هم 
ظاهراً پدر و مـــادرم از برادرم خواســـته اند 
تا وضعیت خودش و همسر و فرزندانش را 
مشخص کند اما بر ســـر این موضوع باهم 
بحث شان شـــده و برادرم دســـت به قتل 
پدر و خواهـــرم زده و مادرم را هم بشـــدت 

مجروح کرده اســـت زده اســـت.«
بررســـی های متخصصان پزشـــکی قانونی 
نیـــز نشـــان می دهـــد ابتـــدا مـــرد جوان 
بـــا پـــدرش درگیـــر شـــده و بعـــد از آن بـــا 
مـــادرش و درنهایت خواهـــرش را به قتل 

رســـانده است.
تحقیقات به دســـتور بازپرس شـــعبه دوم 
دادســـرای امور جنایی پایتخـــت تا بهبود 

نســـبی متهم و زن میانســـال ادامه دارد.

محاکمه عاملان قتل در کورس رانندگی جنایت خانوادگی به خاطر اختلاف با همسر

پرداخت خسارت مجازات آزار دو خواهر

گـــروه حـــوادث: کامـــران علمدهی: پســـر جوانی کـــه متهم 
اســـت به خاطر درگیری بر ســـر رانندگی، راننده یـــک پراید را 

به قتـــل رســـانده، در دادگاه منکر این جنایت شـــد. 
بـــه گـــزارش »ایـــران«، چند مـــاه قبل خبـــر قتـــل راننده یک 
پراید از ســـوی سرنشـــینان دو خـــودرو به پلیس اعلام شـــد. 
وقتی مأمـــوران به محل حادثـــه در غرب تهران رفتند، پســـر 
جوانی که از همراهان مقتول بـــود، به پلیس گفت: »مقتول 
پســـر خاله ام اســـت؛ ما ســـوار خودروی پراید در حال حرکت 
بودیـــم که راننده یک خودروی دیگر با ما کورس گذاشـــت اما 
کار به درگیری لفظی کشـــیده شـــد و آنها با ما درگیر شـــدند. 

می خواســـتیم به خانـــه برگردیم کـــه ناگهان یـــک خودروی 
دیگر که از دوســـتان سرنشـــینان خـــودروی اول بودند، راه ما 
را ســـد کردند. پسرخاله ام که پشـــت فرمان بود، می خواست 
دنده عقب برود که متوجه شـــدیم همان خـــودروی قبلی راه 
را از پشت سد کرده است. آنها همگی از خودروهایشان پیاده 
شـــدند و با چاقو، قمـــه و قیچی به جان مـــا افتادند؛ حتی به 
خودروی مـــا هم رحم نکردند و لاســـتیک های خـــودرو را پاره 
کردند و ماشـــین تخریب شـــد. راننده یکی از خودروها هم با 

چاقو به قفســـه ســـینه پســـرخاله ام زد و او را به قتل رساند. «
بـــا توجه بـــه اظهـــارات پســـر جـــوان، خیلـــی زود متهمان 
شناسایی و دســـتگیر شـــدند و متهم اصلی به قتل اعتراف 
کـــرد. بـــا تکمیـــل تحقیقـــات، پرونده بـــه شـــعبه 12 دادگاه 
کیفـــری اســـتان تهران فرســـتاده شـــد و متهمان پـــای میز 

محاکمه ایســـتادند.
 

در دادگاه چه گذشت؟
در ابتـــدای جلســـه اولیـــای دم مقتـــول خواهـــان مجـــازات 
قصـــاص شـــدند. در ادامه متهـــم اصلی به عنوان مشـــارکت 
در قتل و ســـایر متهمان بـــه اتهام معاونـــت در قتل به دفاع 
از خود پرداختند. وقتی متهم اصلـــی در جایگاه قرار گرفت، 
گفـــت: »من راننده پراید را زدم ولی ضربه من کشـــنده نبود و 
من قاتل نیســـتم چـــون قبل از اینکه من او را بزنم لباســـش 

خونـــی بود و یک نفـــر قبل از مـــن او را زده بود.«
اما پســـرخاله مقتول که در جلسه حضور داشت گفت: »من 

خودم دیدم که همین پســـر او را زد.«
پس از پایان دادگاه، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

گروه حوادث: متصدی یک طلافروشـــی در کرج 
کـــه به جای طلای آب شـــده مـــس فروخته بود، 

شد. دستگیر 

 ســـردار حمید هداوند، فرمانده انتظامی استان 
البرز از دســـتگیری کلاهبردار حرفـــه ای خبر داد 
کـــه با فـــروش مـــس به جـــای طلای آب شـــده، 

۲۵۰ میلیـــارد ریـــال از دو مالباختـــه کلاهبرداری 
کـــرده بـــود. وی در تشـــریح ایـــن ماجـــرا گفت: 
»پرونـــده کلاهبـــرداری مبنی بر جعـــل طلای آب 
شـــده و فـــروش آن توســـط متصدی یـــک واحد 
صنفی طلافروشـــی در شـــهر کـــرج، بـــا پیگیری 
پلیـــس امنیـــت اقتصـــادی اســـتان بـــه نتیجـــه 

رســـید. تحقیقات اولیـــه نشـــان داد که متصدی 
طلافروشـــی، بـــا فـــروش مـــس به جـــای طلای 
آب شـــده بـــه دو نفـــر، مبلـــغ ۲۵۰ میلیـــارد ریال 
دریافت کرده و متواری شـــده بـــود. پس از انجام 
اقدامات پلیســـی و فنی، مخفیگاه متهم در یکی 
از نقاط شـــهر کرج شناسایی و با هماهنگی مقام 

قضایی دستگیر شـــد.« ســـردار هداوند با اشاره 
به تکمیـــل پرونـــده و معرفـــی متهم بـــه مراجع 
قضایـــی، بـــه شـــهروندان توصیه کـــرد: »همواره 
هنـــگام خریـــد طـــلا بـــه مراکـــز معتبـــر مراجعه 
کرده، انگ طلای آب شـــده را از ســـامانه مربوطه 

اســـتعلام و فاکتور رســـمی دریافت شـــود.«
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2 - دانه دانه - پادشاه بزرگ - بنفش بسیار روشن
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5 - کیفیت برتر صدا - گردآوری شده - باران ریزه

6 - دلربایی - پریشان و سرگشته - عنوانی برای فوروارد فوتبال
7 - مرکـــب اِنســـان ها قبل از ســـاخت خـــودرو - گیاهی طبی از 

تیره شـــب بویان - پابرجا
8 - دستخط خوش - صدای بلند - یک طبقه از ساختمان

9 - شـــرکت آب و فاضلاب ایـــران - از مقاطع تحصیلی - در موقع 
می خورند تعجب 

10 - عضو سفره نوروزی - گله - مخفف آتش
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12 - دانشمند آلمانی - پایه - ساز لوله ای - بنیان
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گـــروه حوادث/ دو پســـر جوان کـــه به اتهـــام تعرض به 
دو خواهـــر محاکمـــه شـــده بودند بـــا حکم قضـــات به 

پرداخت خســـارت محکوم شـــدند.
به گـــزارش »ایران«، اواخر ســـال 1403 دو دختر نوجوان 
بـــا مراجعه بـــه پلیس مدعی شـــدند: »چنـــد هفته قبل 
با پســـری آشـــنا شـــدم و روز حادثه با مـــن تماس گرفت 
و قرار ملاقات گذاشـــت و از من خواســـت تـــا با خواهرم 
به ســـر قـــرار بروم. مـــا هم رفتیـــم و او هم با دوســـتش 
آمـــده بـــود. ابتدا قرار بود بـــه یک کافی شـــاپ برویم اما 
به یکباره به ســـمت خانـــه اش رفت و دیدیـــم که 3 نفر 
از دوســـتان دیگرش هم در آنجا هســـتند و بدون توجه 
به نظر مـــا فقط به دنبال نیت شـــیطانی شـــان بودند.«
با ثبـــت این شـــکایت مأمـــوران بـــا نشـــانی هایی که دو 
خواهـــر در اختیارشـــان قـــرار داده بودنـــد بـــه ردیابـــی 
متهمـــان پرداختنـــد. دو شـــاکی هم به پزشـــکی قانونی 
معرفی شـــدند که معاینات تخصصی موضوع آزار و اذیت 
را تأیید کرد. با دســـتگیری متهمـــان در جریان بازجویی 
از آنها، یکی از پســـرها مدعی شـــد  نه آزار و اذیتی در کار 

بوده و نـــه اجباری مـــا باهم دوســـت بودیم.
بنابراین بـــار دیگـــر از دو خواهر تحقیق شـــد که خواهر 
کوچک تـــر به مأمـــوران گفت: »مـــن و یکی از پســـرها با 
هم دوســـت بودیم اما قـــرار آن روز ما فقط کافی شـــاپ 
بود که دوســـتم فریبم داد و من و خواهرم را به خانه ای 

در جنوب تهـــران بردند.«
در ادامـــه متهمـــان بار دیگـــر منکر اتهام خود شـــدند و 
گفتند؛ »مـــا به این دو خواهـــر آزار نرســـاندیم فقط آنها 
را ســـوار خـــودرو کردیـــم و به داروخانـــه رفتیـــم و بعد از 
آن هم دیگـــر خبری از آنها نداشـــتیم. گزارش پزشـــکی 
قانونی را هـــم قبول نداریم.« پـــس از اظهارات متهمان 
و تکمیل تحقیقات برای آنهـــا به اتهام آدم ربایی و تجاوز 
کیفرخواســـت صـــادر و پرونده شـــان برای رســـیدگی به 
شعبه 3 دادگاه کیفری یک اســـتان تهران فرستاده شد.

در دادگاه چه گذشت؟
در ابتـــدای این جلســـه که به صـــورت غیرعلنـــی برگزار 
شـــد دو خواهر نوجوان درخواست اشد مجازات کردند.

ســـپس متهمان یـــک به یک بـــه جایگاه رفتنـــد و اتهام 
آدم ربایـــی و تعـــرض را رد کردند. متهمی کـــه با خواهر 
کوچک تـــر دوســـت بود بـــه قضات گفـــت: »ما نـــه آنها 
را دزدیدیـــم و نـــه مجبـــور بـــه انجـــام کاری کردیـــم. ما 
باهم دوســـت بودیـــم و آنهـــا بـــا رضایت خودشـــان به 
خانـــه مـــا آمدنـــد.« در ادامـــه طبق گـــزارش پزشـــکی 
قانونی مشـــخص شـــد که فقط دو نفر از پســـرها در این 
پرونـــده متهم اصلـــی هســـتند و بقیه نقشـــی در ماجرا 
نداشـــته اند. بنابراین در پایان جلســـه قضات بر اساس 
مســـتندات پرونده و گزارش پزشـــکی قانونـــی دو متهم 
پرونـــده را بـــه 40 میلیارد تومان خســـارت بـــه دو خواهر 

محکـــوم کردند.

صاحبخانه ، قربانی میهمانی دوستانه
گروه حوادث/ پســـر جوان که در میهمانی دوستانه 
صاحبخانـــه را به قتل رســـانده بود ســـاعاتی بعد از 

جنایت بازداشـــت شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســـاعت 11صبح 
روز جمعـــه گـــزارش مرگ پســـر جوانی بـــه بازپرس 
کشـــیک قتل پایتخت اعلام شـــد. به دنبال گزارش 
ایـــن خبـــر، تحقیقات آغاز شـــد و تیـــم جنایی راهی 
صحنه جرم شـــدند. با حضور در محل آنها با جســـد 

صاحبخانه مواجه شـــدند.
در تحقیقـــات میدانی یکـــی از شـــاهدان گفت: » به 
همـــراه 7 نفر از دوســـتانم شـــب گذشـــته قرار شـــد 
به باغـــی در کـــردان برویـــم، اما مشـــکلی پیش آمد 
و نتوانســـتیم به آنجـــا برویم. هومـــن، مقتول گفت 
حالا که برنامه بـــاغ کردان به هم خـــورده به خانه ما 
برویم. ســـاعت حدود یـــک بامداد بود کـــه به خانه 

هومن رفتیـــم و تا صبح آنجـــا بودیم.«

او ادامـــه داد: »زمانی که قصد خروج از خانه هومن را 
داشـــتیم یکی از میهمانان به دوستش گفت هومن 
دیشـــب داخل مشـــروبات الکلی، قرص ریخته بود. 
همین مســـأله باعث ناراحتی او شد و ما که بیرون از 
خانه هومن بودیم، ناگهان متوجه شـــدیم آنها باهم 
دعوایشـــان شده اســـت. در همین حین پسر جوان 
بـــا چاقو ضربه ای بـــه هومن زد و او نقش زمین شـــد 
و فـــرار کرد.« زمانی که دوســـتان هومن به ســـراغ او 
رفتند متوجه شـــدند نفس نمی کشـــد و موضوع به 
بازپرس کشـــیک قتل پایتخت و تیم بررســـی صحنه 

جـــرم اعلام شـــد. بـــه دنبال ایـــن حادثـــه، بازپرس 
تبریـــزی و تیم جنایی راهی محل شـــدند. به محض 
ورود بـــه محـــل و شناســـایی عامل جنایت، دســـتور 
بازداشـــت متهـــم از ســـوی بازپـــرس جنایـــی صادر 
شـــد و کارآگاهـــان اداره دهم پلیس آگاهـــی موفق به 
دســـتگیری متهم شدند  که در خانه یکی از اقوامش 
در همـــان نزدیکـــی محل جنایت مخفی شـــده بود. 
متهـــم در تحقیقات اولیـــه به قتل اعتـــراف کرد و به 
دســـتور بازپرس جنایـــی در اختیار کارآگاهـــان اداره 

دهم پلیس آگاهی قـــرار گرفت.  
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 باید  در پسا جنگ  به خوبی 
دوره  جنگ  عمل کنیم

تحلیل‌ابعاد‌اقتصادی‌و‌حکمرانی‌جنگ‌در‌گفت‌وگو‌با‌علی‌سرزعیم‌،اقتصاددان:‌

‌‌‌ایران‌در‌حال‌تجربه‌یک‌»شکست‌نخوردن«‌خوب‌است‌
‌‌‌باید‌شکست‌نخوردن‌نظامی‌را‌در‌عرصه‌سیاسی‌و‌دیپلماسی‌هم‌تجربه‌کنیم

جنگـــی‌که‌دشـــمن‌تحمیل‌کرد،‌بـــه‌پهنه‌و‌صحنـــه‌ای‌برای‌
رقم‌زدن‌شـــگفتی‌از‌ســـوی‌ایران‌منتهی‌شـــد.‌بـــه‌باور‌همه‌
ناظـــران‌غربـــی‌و‌تحلیلگـــران‌شـــرقی‌جهان،‌ایـــران‌هم‌در‌
تعریـــف‌دامنه‌جنـــگ‌و‌مدیریت‌پاســـخ‌به‌تهاجم‌دشـــمن‌
و‌هـــم‌در‌صحنـــه‌دیپلماســـی‌و‌سیاســـی‌جنـــگ،‌اســـطوره‌
عقلانیـــت‌آمریکایـــی‌را‌درهـــم‌شکســـت.‌دشـــمن‌مـــدام‌
‌هـــر‌اشـــتباه‌او،‌فرصتـــی‌تـــازه‌ اشـــتباه‌می‌کـــرد‌و‌ایـــران‌در

می‌یافـــت‌تـــا‌بـــار‌دیگر‌دســـت‌بـــالا‌را‌داشـــته‌باشـــد.‌اینها‌
غیـــر‌از‌مدیریـــت‌داخلی‌جنـــگ‌به‌ویژه‌در‌حـــوزه‌اقتصادی‌
‌‌9مـــاه‌دو‌ اســـت.‌در‌شـــهرها‌و‌روســـتاهای‌کشـــوری‌کـــه‌در
جنـــگ‌ســـنگین‌را‌پشـــت‌‌ســـر‌گذاشـــت،‌اقتصـــاد‌روزمره‌و‌
معیشـــت‌مـــردم‌بی‌خللـــی‌تامیـــن‌و‌دنبال‌شـــد.‌مجموعه‌
چنیـــن‌رهاوردهـــا‌و‌تجربه‌هایـــی‌اســـت‌که‌علی‌ســـرزعیم،‌
اقتصاددان‌و‌پژوهشـــگر‌حکمرانی‌را‌بر‌آن‌می‌دارد‌که‌تاکید‌
‌پســـاجنگ‌هـــم‌باید‌همان‌گونـــه‌رفتار‌کند‌که‌ کند‌ایران‌در
‌او،‌حکمرانان‌و‌ در‌جنـــگ‌رفتـــار‌کرده‌اســـت.‌زیرا‌بـــه‌بـــاور
‌این‌جنگ‌با‌مسئولیت‌ تصمیم‌سازان‌نظامی‌و‌سیاســـی‌در
‌این‌رو‌اســـت‌که‌او‌معتقد‌اســـت‌باید‌ تصمیم‌گرفته‌انـــد.‌از
شکســـت‌نخوردن‌نظامی‌را‌در‌عرصه‌سیاســـی‌و‌دیپلماسی‌
هـــم‌تجربه‌کنیم،‌امری‌کـــه‌می‌توانـــد‌تضمین‌کننده‌تداوم‌

‌ایـــن‌جنگ‌باشـــد.‌ عدم‌شکســـت‌های‌ایـــران‌در

مرتضی‌گل‌پور
معاون‌سردبیر

گفت‌وگو

سال‌ها‌پیش‌از‌شما‌شنیدم‌که‌
»ما‌برای‌حفظ‌ایران‌در‌مقابل‌
قدرت‌های‌بیگانه‌به‌سپاه‌

‌داریم‌و‌سپاه‌سد‌ پاسداران‌نیاز
‌از‌شما‌ تجزیه‌ایران‌است.«‌امروز
‌این‌جنگ‌سد‌ می‌پرسم:‌اگر‌در
سپاه‌پاسداران‌می‌شکست‌و‌ما‌
نمی‌توانستیم‌مقابل‌بزرگ‌ترین‌
قدرت‌نظامی‌جهان‌بایستیم،‌
برای‌ایران‌چه‌وضعیتی‌تصور‌

می‌شد؟
تردیدی نیســـت که در چنیـــن صورتی 
فرآینـــد تجزیـــه ایـــران کلیـــد می خورد. 
اینکـــه طراحی هـــا بـــرای فروپاشـــی و 
تجزیه ایران شکســـت خـــورد، در وهله 
اول بـــه برکـــت جنـــگاوری و رشـــادت 
نظامیـــان مـــا و پشـــتیبانی مـــردم و در 
وهله دوم به خدمات ویژه مهندســـان 
ایرانی در صنعت موشـــکی ما بســـتگی 
داشت. در این جنگ در بخش پدافند 
مشـــکل داشـــتیم، اما در آفند و حمله، 
به صنعت موشـــکی مان متکی بودیم. 
نکته این اســـت که صنعت موشکی ما 
مرهون مهندســـان ایرانی است. امروز 
می شـــود این را گفـــت که وقتی ســـال 
1373 وارد دانشـــگاه صنعتـــی شـــریف 
شـــدم، می دیدم که نیمی از اســـتادان 
دانشـــگاه به نحوی در صنعت موشـــکی 
فعال بودند. اســـتادی داشتیم که فکر 
می کردیم تقید دینی ندارد، یا اســـتادی 
که از کودکی تـــا دکتری در آمریکا درس 
خوانـــده بـــود، امـــا همـــه این اســـاتید 
در صنایـــع موشـــکی فعـــال بودند. آن 
ســـال ها تقریبـــاً همـــه پایان نامه هـــای 
فوق لیســـانس، بویـــژه پایان نامه های 
»کنتـــرل« دانشـــکده بـــرق دانشـــگاه 
شـــریف در صنعـــت موشـــکی تعریـــف 
شـــده بود. ایـــن تجربه شـــخصی من از 
فقط یک دانشـــگاه اســـت. اینها نشان 
می دهـــد تـــوان مهندســـی کشـــور در 
خدمت صنعت موشـــکی قـــرار گرفت. 
بنابرایـــن درعیـــن اینکه بایـــد قدردان 
جانفشانی ســـربازان در ارتش و سپاه و 
دیگر بخش ها باشـــیم، بایـــد خدمات 
مهندســـان مان را هـــم ببینیم و ســـهم 
آنان در توســـعه صنعت موشـــکی را در 
نظـــر بگیریـــم. همچنیـــن بایـــد نقش 
امدادگران، پزشـــکان و سایر حوزه های 
اداره عمومـــی کشـــور را هـــم در نظـــر 

. یم بگیر
  

پهلوی‌از‌سوی‌رژیم‌اسرائیل‌و‌
آمریکا‌حمایت‌می‌شود.‌برخی‌
‌ناپخته‌ای‌داشتند‌که‌ تصور

این‌روابط‌مانع‌فروپاشی‌ایران‌
می‌شود‌و‌نتانیاهو‌و‌ترامپ‌
به‌پهلوی‌خواهند‌گفت‌این‌
سرزمین‌یکپارچه‌برای‌تو.‌این‌

تصور‌خام‌‌درحالی‌است‌که‌تجربه‌
نشان‌می‌دهد‌درصورت‌فروپاشی‌
دولت‌مرکزی،‌قدرت‌اشغالگر‌
برپایه‌میل‌و‌منافع‌خودش‌رفتار‌
می‌کند.‌در‌عراق،‌سوریه‌،‌لیبی‌
و‌سودان،‌هر‌دولت‌خارجی‌که‌
توانست‌جای‌پایی‌داشته‌باشد،‌
یک‌گروه‌عَلم‌کرد‌و‌بخش‌هایی‌
‌این‌کشورها‌را‌جدا‌کرد.‌چرا‌ از
‌پهلویست‌ها،‌ برخلاف‌تصور

معتقد‌هستید‌درصورت‌شکست‌
در‌جنگ،‌ایران‌تجزیه‌می‌شد؟

مثال عینی برای تجزیه، ســـوریه است. 
بعد از رفتن بشار اســـد مهره خودشان 
امـــا اســـرائیل بلافاصلـــه  آوردنـــد،  را 
بخشـــی از سوریه را اشـــغال کرد و گفت 
جولان جـــای خـــود، می خواهیـــم این 

بخش هـــا را هم بگیریم! بعد اســـرائیل 
کـــرد و حـــالا  از دروزی هـــا حمایـــت 
دروزی ها حســـاب خـــود را از حکومت 
مرکـــزی ســـوریه جـــدا می کننـــد. این 
وسط معلوم نیســـت کردهای سوریه با 
دولت مرکزی همراه شـــوند یا نه. رژیم 
اســـرائیل 3 یا 4 روز بعد از سقوط بشار 
اســـد، همـــه زیرســـاخت های نظامـــی 
ســـوریه را نابود کرد و حـــالا یک دولت 
بی دفاع در ســـوریه سر کار است. امروز 
دولـــت آقای جولانـــی هیـــچ دفاعی در 
برابر رژیـــم اســـرائیل ندارد، بـــه علاوه 
اینکـــه این ســـرزمین تکـــه و پـــاره هم 
شـــده اســـت. هر امتیازی که اســـرائیل 
خواســـت، ســـوریه به آنـــان داد، اما باز 
هـــم نتوانســـتند با هـــم کنـــار بیایند. 
چـــه دلیلـــی دارد کـــه بـــا ایـــران بدتر از 
ســـوریه رفتـــار نکننـــد؟ حتماً بـــا ایران 
بدتر رفتار می کننـــد، چراکه ذی نفعان 
نابـــودی ایـــران این طـــور می خواهند. 
فکـــر می کنیـــد برخـــی همســـایگان ما 
دوســـت دارند یک ایران بـــزرگ و قوی 
در کنـــار آنهـــا باشـــد؟ این طـــور فکـــر 
نمی کنم. برخـــی همســـایگان از ایران 
قوی و بـــزرگ واهمـــه دارنـــد و مترصد 
فرصتند کـــه ایـــران را چند تکـــه کنند 
تا توان کشـــور کم شـــود. زیـــرا ایران به 
صـــورت بالقـــوه و طبیعی قوی اســـت و 
وقتی ایـــن قـــوت بالفعل شـــود، مانند 
قـــوی شـــدن در بخـــش نظامـــی کـــه 
جلـــوی بزرگ ترین قـــدرت نظامی دنیا 
ایســـتاد، اگر توان بالقوه ما در اقتصاد، 
سیاســـت، فرهنگ یا علم هـــم بالفعل 
می شـــد، بدیـــن ترتیـــب ایـــران به یک 
غول در منطقه تبدیل می شـــد و برخی 
کشـــورها دوســـت ندارنـــد ایـــن اتفاق 
بیفتـــد و طبیعی اســـت مترصد فرصتی 
باشـــند تا دســـت و پـــای کشـــورمان را 
قطـــع کننـــد کـــه به لطـــف خدا نـــاکام 

. ند ند ما
 

‌در‌کتاب‌»پوپولیسم‌ایرانی«،‌
شاخص‌های‌پوپولیسم‌را‌

برشمردید.‌مثلاً‌اینکه‌پوپولیسم‌
مسائل‌پیچیده‌را‌بسیار‌ساده‌
کرده‌و‌راه‌حل‌‌ساده‌تجویز‌
می‌کند.‌یا‌به‌جای‌نخبگان،‌
دوستان‌و‌نزدیکان‌خود‌را‌به‌
کار‌می‌گیرد.‌شاخص‌دیگر‌

پوپولیسم،‌به‌هم‌ریختن‌نظام‌
اداری‌و‌بیرون‌کردن‌نخبگان‌
از‌تصمیم‌گیری‌است،‌این‌
‌ترامپ‌هم‌دیده‌ ویژگی‌ها‌در
می‌شود.‌ترامپ‌در‌سیاست‌
خارجی،‌دیپلمات‌ها‌و‌وزارت‌
خارجه‌آمریکا‌را‌کنار‌گذاشت‌و‌
داماد‌و‌دوست‌خود‌را‌مسئول‌
پرونده‌های‌حساس‌کرد.‌وزیر‌
دفاع‌ترامپ‌فردی‌فاقد‌تخصص‌
است‌و‌در‌طراحی‌تهاجم‌نظامی‌
علیه‌ایران،‌نخبگان‌نظامی‌آمریکا‌
کنار‌گذاشته‌شدند.‌سؤال‌من‌
این‌است:‌پوپولیسم‌دولت‌های‌
‌رونق‌اقتصادی‌ نهم‌و‌دهم‌بعد‌از
‌آمد،‌ دولت‌اصلاحات‌روی‌کار
پوپولیسم‌ترامپی‌در‌چه‌شرایط‌
اقتصادی‌یا‌سیاسی‌آمریکا‌به‌

قدرت‌رسید؟
حتمـــاً در یک جامعه مشـــکلاتی وجود 
دارد که پذیرای پوپولیســـم می شود. در 
چنین شرایطی شـــخصی که می خواهد 
در قدرت بالا برود، از مشـــکلات به نفع 
خـــودش اســـتفاده می کنـــد. در آمریکا 
چند مشـــکل است که ترامپ به صورت 
حرفـــه ای از آنهـــا به عنـــوان فرصت به 

هســـتیم. اکنـــون مشـــخص شـــد این 
حرف تـــا چـــه میزان درســـت اســـت. 
دیگـــر متفکـــر آمریکایی کـــه دیدگاهی 
نزدیک بـــه دیـــدگاه عجم اوغلـــو دارد، 
»فرانســـیس فوکویامـــا« اســـت کـــه در 
کتـــاب »نظـــم و زوال سیاســـی« به این 
مســـأله پرداخت و اساساً بخش »زوال« 
کتاب، بـــه نواقص سیســـتم سیاســـی 

آمریکا اشـــاره دارد.
  

‌این‌کتاب‌به‌ضعف‌ فوکویاما‌در
بوروکراسی‌آمریکا‌اشاره‌و‌

می‌گوید‌به‌جای‌شایسته‌سالاری،‌
حامی‌پروری‌حاکم‌شده.‌چیزی‌
که‌فوکویاما‌گفت،‌شبیه‌همین‌
حامی‌پروری‌ترامپ‌است‌که‌

افراد‌دولتش‌را‌براساس‌نزدیکی‌
به‌خودش‌انتخاب‌کرد،‌نه‌

شایسته‌سالاری.
فوکویامـــا حامی پـــروری را نقـــد می کند 
و می پرســـد چـــرا »دولت« آمریـــکا دارد 
به ســـمت زوال می رود و ســـاختارهای 
نـــد  نمی توا کشـــور  یـــن  ا نـــی  حکمرا
خودش را اصلاح کنـــد؟ دوران ترامپ، 
دوران آزمـــون بســـیار دشـــواری بـــرای 
ملـــت آمریکاســـت و بایـــد دیـــد ملت 
آمریـــکا نســـبت به ایـــن شـــرایط چکار 
می کند و آیا دموکراســـی، بوروکراسی، 
دادگاه ها و رســـانه های آمریکا می توانند 
ا  ر و  ا و  بگیرنـــد  ا  ر مـــپ  ترا  جلـــوی 

مهار کنند.
  

‌نیروی‌مهم‌ ما‌در‌جنگ‌چهار
داشتیم؛‌نیروی‌تاریخ‌که‌ملت‌
بودن‌ایرانیان‌را‌متبلور‌کرد،‌
نیروی‌مردم‌ما‌که‌برخلاف‌

جنگ‌های‌خاورمیانه،‌به‌جای‌
مهاجرت‌در‌صحنه‌نبرد‌ماندند،‌
نیروهای‌نظامی‌و‌نیروی‌چهارم‌

هم‌تنگه‌هرمز‌که‌به‌قول‌
رئیسی‌نژاد‌»طبیعت،‌دست‌خدا‌
است.«‌پیش‌بینی‌می‌کردید‌
که‌یک‌ظرفیت‌طبیعی‌به‌نام‌

تنگه‌هرمز‌چنین‌اثری‌برای‌ایران‌
داشته‌باشد‌یا‌چنین‌تکانه‌هایی‌
‌اقتصاد‌جهان‌ایجاد‌کند؟ در

صادقانـــه، نه این طور فکـــر نمی کردم. 

البتـــه مـــا همـــواره فکـــر می کردیم که 
بســـتن تنگـــه هرمـــز آخریـــن گزینه ما 
اســـت و واقعاً هم گزینه آخر ایران بود. 
هدف از ایـــن حمله نظامی فروپاشـــی 
ایران بـــود و برای همیـــن تنگه هرمز به 
عنـــوان کارت آخر رو شـــد و تا اینجا هم 
ایران به خوبـــی از این کارت اســـتفاده 

 . کرد
واقعیـــت دیگر ایـــن جنگ این اســـت 
کـــه تا روز آخـــر، توان حملـــه نظامی ما 
سرکوب نشـــد، درحالی که آمریکایی ها 
تصور می کردند می تواننـــد در دو هفته 
توان حمله دفاعـــی ایران را مهار کنند. 
ایـــن چیزی بـــود که وعـــده دادنـــد. یا 
تصـــور می کردنـــد مـــردم در حمایت از 
آنـــان بـــه خیابـــان می آینـــد کـــه مردم 
خلاف این تصـــور رفتار کردنـــد. درباره 
تنگـــه هرمـــز هم تصـــور می کردنـــد اگر 
تمـــام ناوهای ایـــران در خلیـــج فارس 
را هـــدف قـــرار دهنـــد، دســـت ایـــران 
بـــرای مدیریت تنگـــه خالی می شـــود. 
امـــا دیدیـــم که ایـــن طور نشـــد و همه 
پیش بینی هـــای آنـــان غلـــط از آب در 

. مد آ
 

پیش‌بینی‌می‌شد‌که‌اگر‌جنگ‌
صورت‌بگیرد‌و‌تنگه‌بسته‌شود،‌
چنین‌تأثیری‌بر‌اقتصاد‌جهان‌
بگذارد؟‌البته‌مشخص‌شد‌که‌
‌نفت‌تأثیر‌ تنگه‌هرمز‌فقط‌بر‌بازار
‌تأمین‌کودهای‌ ندارد،‌بلکه‌بازار
کشاورزی،‌تولید‌نیمه‌رساناها‌
‌زنجیره‌تأمین‌ و‌بخش‌زیادی‌از
صنایع‌پیشرو‌در‌جهان‌به‌انرژی‌
‌تنگه‌هرمز‌بستگی‌دارد. صادره‌از

ایـــن میـــزان از تأثیـــر تنگـــه هرمـــز بـــر 
اقتصاد جهان و بالاتـــر از آن، بر زنجیره 
تأمیـــن جهان قابـــل پیش بینـــی بود. 
به ایـــن دلیل کـــه هنوز خلیـــج فارس 
و خاورمیانـــه در بـــازی جهانـــی انـــرژی 
مهم اســـت و ایـــن اهمیت یـــک دلیل 
ســـاده دارد. زمانـــی کـــه در یک بـــازار، 
یک تولیدکننده زمیـــن می خورد، بقیه 
تولیدکننده هـــا می تواننـــد کســـری را 
جبـــران کننـــد. امـــا در عرضـــه انرژی 
محدودیـــت  جهـــان،  بازارهـــای  در 
عرضـــه وجـــود دارد. وقتـــی حـــوزه ای 

کـــه 20 تـــا 25 درصـــد انـــرژی جهـــان را 
تولیـــد می کنـــد از بازار حذف شـــود، یا 
حتـــی 10 درصـــد از ایـــن ظرفیت حذف 
شـــود، به ایـــن راحتـــی نمی تـــوان این 
انرژی حـــذف شـــده را تأمین کـــرد. به 
همیـــن دلیـــل چنین پیامدی از بســـته 
 شـــدن تنگـــه هرمـــز بـــه دلیـــل جنگ، 

قابل پیش بینی بود.

‌‌‌‌20سال‌تحریم‌بودیم،‌تحریم‌
به‌علاوه‌ناکارآمدی‌و‌به‌حاشیه‌
رفتن‌نظام‌کارشناسی،‌وضع‌را‌
جایی‌رساند‌که‌اقتصاد‌ما‌دچار‌
پشت‌پرده‌شد.‌کما‌اینکه‌چند‌
ماه‌پیش‌از‌جنگ،‌رئیس‌قوه‌
قضائیه‌به‌تراستی‌ها‌هشدار‌
داد‌باید‌زودتر‌دلارهای‌نفتی‌را‌
‌برگردانید.‌در‌سوی‌ به‌کشور

دیگر،‌به‌قول‌دکتر‌نیلی،‌از‌سال‌
‌اقتصاد‌ما‌عوض‌ ‌84ساختار
‌تولید‌و‌اشتغال‌ما‌ شد،‌ساختار
به‌هم‌ریخت‌و‌ما‌به‌جای‌صنایع‌
گسترده،‌چند‌صنعت‌کامودیتی‌
بزرگ‌داریم‌که‌با‌انرژی‌و‌آب‌ارزان‌
و‌منابع‌طبیعی،‌مواد‌اولیه‌صادر‌
می‌کنند.‌اگر‌این‌جنگ‌به‌ما‌

تحمیل‌نمی‌شد،‌اقتصاد‌به‌کجا‌
می‌رسید؟‌این‌جنگ،‌چه‌نقطه‌

عطفی‌برای‌ماست‌و‌چه‌آغازگاهی‌
می‌تواند‌باشد؟

تعبیر درســـت برای جنگ، همان اســـت 
کـــه بـــه کار بردید؛ نقطـــه عطـــف. در این 
جنـــگ انصافاً خـــوب جلو رفتیـــم، اما در 
بخـــش دوم جنـــگ یعنـــی در مذاکرات و 
تعیین تکلیـــف جنگ هم بایـــد به همان 
خوبـــی عمـــل کنیـــم. هیـــچ جنگـــی تا 
 بی نهایت ادامه پیدا نکرده و بالاخره تمام

 شده است. 
جنـــگ طولانـــی مـــدت بـــه نفـــع هیچ 
طرفی نیســـت. ما از گذشـــته مشکلات 
اقتصـــادی هـــم داشـــتیم. بنابراین هنر 
حکمرانـــان می توانـــد ایـــن باشـــد کـــه 
جنگ را بـــه صورت بســـیار خوبی تمام 
کننـــد و ایـــن خـــوب تمـــام کـــردن، در 
وهلـــه اول تأمین منافع کشـــور اســـت 
و در وهلـــه دوم پیـــش  بـــردن فرآینـــد 
بـــه گونه ای اســـت که در طـــرف مقابل 

انگیـــزه پایـــان جنگ قوی شـــود.

‌‌درباره‌جمله‌آخر،‌در‌یک‌سؤال‌
توأم‌با‌مطایبه،‌بالاخره‌شما‌
اقتصاددانان‌وضعیت‌ها‌را‌در‌
قالب‌هزینه-فایده‌می‌سنجید!

مـــوم  مذ ا  ر بـــرد  - برد ی  وضعیت هـــا
جنـــگ  ایـــن  در  هرچنـــد  نمی دانـــم، 
اگـــر بـــردی هـــم بـــرای ترامـــپ وجـــود 
داشـــته باشـــد، برد بســـیار بدی اســـت 
و بـــرای او یـــک باخـــت اســـت. اگـــر از 
فرآیندهـــای پایـــان دادن بـــه جنـــگ، 
رفـــع تحریم حاصـــل شـــود، می توانیم 
دوران جدیـــدی را آغـــاز کنیم. نســـبت 
بـــه گذشـــته وضعیت امـــروز ما بســـیار 
متفاوت اســـت. به عنوان مثال مدیران 
خواهیـــم  جدیـــدی  تصمیم گیـــران  و 
داشـــت، یا اینکه جنگ بر ســـاختارهای 
اجتماعی اثراتی خواهد گذاشت. بنابه 
ایـــن ملاحظـــات، اکنـــون یـــک فرصت 
خـــوب ایجاد شـــد تا بـــا اصـــلاح برخی 
سیاست ها، شـــکاف های داخلی ترمیم 
شـــود و از ســـوی دیگر روابط بین الملل 
تغییـــر کند؛ بـــه ایـــن معنی کـــه روابط 
خود با همسایگان را ترمیم و در نهایت 
هـــم بایـــد اقتصـــاد را اصـــلاح کنیم. در 
اقتصـــاد، دســـت فرمان گذشـــته قابل 
تـــداوم نیســـت و بایـــد سیاســـت های 
اقتصادی را بازتعریف کنیم. حکمرانان 
بایـــد از ایـــن فرصـــت اســـتفاده کنند و 
اصلاحات اقتصادی جدی انجام شـــود.

  
گفته‌می‌شود‌جامعه‌مدنی‌ایران‌
توانمند‌است،‌اما‌اشاره‌نمی‌شود‌
که‌جامعه‌مدنی‌اقتصادی‌یعنی‌
بخش‌خصوصی‌ایران‌ما‌هم‌

توانمند‌است‌و‌ظرفیت‌آن‌را‌دارد‌
که‌جهانی‌شود.

یک ضـــرورت در اصلاحـــات اقتصادی، 
از دولت مـــداری و  دســـت برداشـــتن 
بازکـــردن فضا بـــرای بخـــش خصوصی 
اســـت. در ایـــن صـــورت خواهیـــم دید 
کارآفرین هـــای ایرانـــی چـــه کارهایـــی 
می کننـــد. کارآفرینان ایرانـــی ضعیف تر 
یـــا  چینـــی   ، کیـــه تر ن  ینـــا فر آ ر کا ز  ا
آلمانـــی نیســـتند. محدودیـــت عارضی 
نمی گذارند کارآفرین ایرانی رشـــد کند، 
درحالی کـــه همین کارآفریـــن می تواند 
در ترکیـــه به حدی رشـــد کنـــد که چند 

میلیـــارد دلار صـــادرات داشـــته باشـــد. 
بنابرایـــن نیازمنـــد اصـــلاح اقتصـــادی 
هســـتیم و انجام اصـــلاح اقتصادی هم 
نیازمنـــد وجود یـــک فرصت اســـت که 
بـــه نظـــر می رســـد پایـــان ایـــن جنگ، 
فرصتـــی بـــرای انجـــام ایـــن اصلاحات 
فراهم کنـــد. اما اگر جنـــگ را به خوبی 
تمـــام نکنیم، ممکن اســـت ایام خوبی 
پیـــش روی ما نباشـــد. پیـــش از جنگ 
مـــا درحـــال تجربـــه مشـــکلاتی چـــون 
ناترازی انرژی و کســـری بودجه بودیم. 
برخـــی از زیرســـاخت ها کـــه بـــرای مـــا 
درآمـــد ملی ایجـــاد می کردنـــد و برخی 
کســـب وکارهای خرد که اشـــتغال ایجاد 

می کردنـــد در جنـــگ آســـیب دیدند.
 

‌وقتی‌درباره‌آینده‌اقتصاد‌ایران‌
پس‌از‌جنگ‌صحبت‌می‌شود،‌
به‌جای‌آمار،‌روی‌سیاست‌گذاری‌

و‌راهبرد‌کلان‌یا‌مفاهیمی‌
چون‌»اعتماد«‌و‌»اصلاح‌نظام‌
حکمرانی«‌تأکید‌می‌کنید.‌‌

با مثـــال توضیـــح مـــی دهم. پیـــش از 
ایـــن مقـــداری پول خـــرج مـــی کردیم 
کـــه بـــه آن »تخصیـــص منابـــع« مـــی 
گفتیـــم که بـــا هزینـــه این منابع رشـــد 
اندکـــی ایجاد می شـــد. مـــی گفتیم این 
نحوه خـــرج کـــردن منابع ایـــراد دارد. 
مدیـــران می پرســـیدند چـــکار کنیـــم؟ 
را طـــور  پاســـخ داده می شـــد منابـــع 
دیگری خـــرج کنید. منظـــور از این که 
»منابـــع را طـــور دیگـــری خـــرج کنید« 
ایـــن بود کـــه؛ اگـــر قبـــلاً ایـــن منابع را 
بـــه یـــک عـــده می دادیـــد، حـــالا نباید 
بـــه آنان بدهیـــد، باید به افـــراد دیگری 
بدهیـــد تا اینهـــا منابع را گونـــه دیگری 
خرج کننـــد و منابـــع به گونـــه دیگری 
در اقتصـــاد بچرخـــد تا رشـــد بیشـــتری 
ایجـــاد کنـــد. اما مســـأله این اســـت که 
بـــا ایـــن تغییـــر، عـــده ای کـــه منابع را 
از دســـت مـــی دهنـــد، از تغییر شـــیوه 
تخصیـــص عصبانی می شـــوند. در این 
صورت آیـــا به ســـادگی پذیـــرای اصلاح 
اقتصـــادی خواهنـــد بـــود؟ انتظـــار می 
 رود مقاومـــت  جلـــوی اصـــلاح موانعی

ایجاد کند. 
زمانـــی می توانیـــد این اصـــلاح را انجام 

نشـــد و البته به مرور مشکلات اقتصاد 
آمریکا شـــروع و آشـــکار می شـــود.

البته‌با‌توجه‌به‌استحکام‌
بوروکراسی‌آمریکا،‌به‌نظر‌می‌رسد‌

این‌بوروکراسی‌زودتر‌بتواند‌
خود‌را‌سرپا‌کند،‌در‌حالی‌که‌

بوروکراسی‌ما‌توان‌این‌را‌نداشت‌
که‌مقابل‌پوپولیسم‌مقاومت‌یا‌

زود‌خود‌را‌احیا‌کند.
سیســـتم های حکمرانی دارای ابزارهای 
کنترلـــی مختلفـــی هســـتند. مســـأله 
این اســـت کـــه ایـــن ابزارهـــای کنترلی 
چـــه میـــزان می تواننـــد مؤثر باشـــند. 
آزاد  رســـانه های  ابـــزار کنتـــرل  یـــک 
هســـتند؛ دادگاه هـــا، کنگـــره و مجلس 
ســـنا هم دیگر ابزارهـــای کنترلی. باید 
منتظر مانـــد تـــا ببینیم ایـــن ابزارهای 
کنترلـــی تا چه حـــدی می توانند جلوی 
ترامپ بایســـتند. در ایـــران هم جامعه 
مدنی مـــا در برابـــر آقـــای احمدی نژاد 
واکنش نشـــان مـــی داد. در هـــر نظام 
حکمرانـــی کـــه ابزارهای کنترلـــی بهتر 
کار کننـــد، زودتـــر می تواننـــد خطاها را 
اصـــلاح کننـــد. ترامپ در حـــال انجام 
یـــک کار دیگر هـــم هســـت و آن، رواج 
یـــک انحطـــاط اخلاقـــی شـــدید و بـــه 
هـــم ریختـــن ســـاختارهای سیاســـی 
آمریکاســـت. همچنیـــن ترامـــپ دارد 
نظـــم بین الملـــل کـــه آمریـــکا بعـــد از 
جنـــگ جهانی دوم وضع کـــرد را به هم 
می ریـــزد. بعـــد از جنـــگ جهانـــی دوم 
قواعـــدی وضـــع شـــد مبنـــی بـــر اینکه 
طرف هـــای درحال جنگ چـــه کارهایی 
را نبایـــد انجام بدهند، امـــا ترامپ این 
قواعـــد را هم زیرپـــا گذاشـــت. ترامپ 
ســـازمان های بین المللی که پشـــتوانه 
همیـــن حقـــوق هســـتند را زیرســـؤال 
بـــرد و به ایـــن ترتیب دارد همـــه قواعد 
بین الملـــل را از بیـــن می بـــرد. او دارد 
ویرانـــه ای در جهـــان ایجـــاد می کنـــد. 
واقعـــاً ایـــن یـــک آزمـــون ســـخت برای 
جهان اســـت. »دارون عجم اوغلو« که 
اندیشـــمند اقتصادی مشـــهوری است، 
چنـــد ســـال پیـــش گفـــت مـــا نیازمند 
 Grassroots تغییر ریشه ای مردمی یا
Change در نظـــام سیاســـی آمریـــکا 

دهید که ســـایر بخش های جامعه را به 
نفع این سیاســـت های اصلاحی بسیج 
کنیـــد، در آنـــان اعتمـــاد ایجـــاد کنید، 
یعنی نشـــان دهیـــد که با ایـــن اصلاح، 
منافع بخش هـــای بیشـــتری از جامعه 
تأمین می شـــود. این اصـــلاح اقتصادی 
زمانی ممکن اســـت که جامعه با تغییر 
همـــراه باشـــد و ایـــن همراهـــی زمانی 
ایجاد می شـــود کـــه اعتمـــاد جامعه به 
مدیران و سیاست گذاران و سیاست ها 
جلب شـــود. اعتمـــاد و ظرفیـــت های 
حکمرانـــی، بنیان هـــا و پیـــش نیازهای 
اصـــلاح هســـتند و اگـــر ایـــن بنیان هـــا 
ایجـــاد نشـــود، نمی تـــوان در اقتصـــاد 
تغییـــر ایجـــاد کـــرد و در ایـــن صـــورت 
ناچاریم راه گذشـــته را ادامـــه بدهیم. 
بنابرایـــن در ضـــرورت اصـــلاح مســـیر 
گذشـــته و تغییـــر اجمـــاع داریـــم، اما 
این کـــه چطور تغییـــر را اجـــرا کنیم، با 
 مقاومـــت بخش هایی از جامعه رو به رو 

خواهد شد.

‌‌با‌شما‌هم‌عقیده‌نیستم‌که‌
درباره‌ضرورت‌اصلاح‌سیاست‌
های‌اقتصادی‌اجماع‌داریم.‌

حداقل‌مذاکرات‌تصویب‌قانون‌
برنامه‌پنج‌ساله‌و‌بودجه‌این‌را‌
نشان‌نمی‌دهد.‌باوجود‌این،‌ما‌
یک‌تجربه‌مهم‌از‌درک‌و‌پذیرفتن‌
ضرورت‌اصلاح‌سیاست‌اقتصادی‌
داریم.‌با‌پایان‌جنگ‌تحمیلی‌
‌به‌ هشت‌ساله،‌حرکت‌کشور
سمت‌نوسازی‌زیرساخت‌ها‌
شروع‌شد.‌برای‌تأمین‌بخشی‌
از‌هزینه‌ها،‌دولت‌وقت‌باید‌
‌وام‌های‌کوتاه‌مدت‌موسوم‌ از
به‌»یوزانس«‌استفاده‌کند.‌اما‌

چپ‌های‌آن‌زمان‌و‌اصلاح‌طلبان‌
امروز‌مخالف‌وام‌گرفتن‌بودند.‌
‌آن‌دوران‌با‌توجه‌به‌درک‌ اما‌در
مدیران‌و‌تصمیم‌سازان‌که‌

رویکرد‌اقتصادی‌گذشته‌قابل‌
تداوم‌نیست،‌شاهد‌یک‌تغییر‌
پارادایم‌اقتصادی‌بزرگ‌بودیم؛‌
اقتصاد‌کوپنی‌دوره‌جنگ‌‌را‌کنار‌
گذاشتیم‌و‌سازندگی‌و‌اقتصاد‌
قدری‌آزادتر‌را‌دنبال‌کردیم.‌بعد‌
از‌جنگ‌رمضان‌شاهد‌چنین‌
تغییری‌در‌کشور‌خواهیم‌بود؟

خداوند شـــهید لاریجانی را رحمت کند. 
در ســـال 1384 شـــعار انتخاباتی شـــهید 
لاریجانـــی »هـــوای تـــازه« بـــود. کاری که 
آقای هاشـــمی رفســـنجانی بعـــد از دفاع 
مقدس هشـــت ســـاله انجام داد، ایجاد 
»هوای تـــازه« بود. آقای هاشـــمی فضای 
دهه 1360 را به ســـمت ســـازندگی عوض 
و تأکیـــد کرد که مـــا باید بهترین کشـــور 
جهان اســـلام باشـــیم. علاوه بـــر آوردن 
این ایده، آقای هاشـــمی به صورت عملی 
هم اقداماتی انجـــام داد. مثلاً گفت افراد 
غ از ظواهـــر و تقیدهـــای  توانمنـــد، فـــار
ظاهـــری، بیایند پـــروژه بگیرند و ســـد و 
پل بســـازند. بالاتـــر از آن، آقای هاشـــمی 
تأکیـــد کرد اگر کســـی توانایـــی دارد، وارد 
بوروکراسی و تکنوکراســـی دولت شده و 
وزیـــر و مدیرکل شـــود یا ســـرمایه گذاران 
در کشور ســـرمایه گذاری کنند و از کشور 
خود ســـود ببرنـــد. آقـــای هاشـــمی راه را 
بـــاز کـــرد و فضـــای کشـــور عوض شـــد. 
در خاطـــرم هســـت کـــه ســـخنرانی های 
نمازجمعه آقای هاشـــمی ناظر بر این بود 
که چه کســـی گفته اسلام مخالف ثروت 
اســـت؟ آقای هاشـــمی مفاهیمـــی مانند 
ایـــن که باید کشـــور ثروتمندی شـــویم را 

ترویج مـــی کرد. 
آقـــای هاشـــمی آن انـــدازه اعتبـــار در 
نظـــام حکمرانـــی داشـــت کـــه چنیـــن 
تغییـــری ایجاد کند. نهادهـــای نظامی، 
روحانیت و سیاســـیون به آقای هاشمی 
اعتماد داشـــتند و آقای هاشـــمی اعتبار 
خـــود را خرج ســـازندگی و خـــرج تغییر 
راهبردهای اقتصادی کشـــور کرد. امروز 
هم به چنین سیاســـتمداری نیاز داریم 
تا بتواند دســـت فرمان اقتصادی کشور 
را عـــوض کند. بایـــد دید سیاســـتمدار 
دیگـــری به میـــدان مـــی آید تـــا بتواند 

»هوای تـــازه«ای بدمد؟ 
بســـیاری از فرآیندها به امید بستگی دارد؛ 
ایـــن که اقتصاد خـــوب کار کند، ناشـــی از 
نگاه مثبت انســـان به آینده است. اساساً 
ســـرمایه گذاری یعنی امروز هزینه می کنم 
به امید ســـود در آینده. زمانی امروز هزینه 
می کنم که فکر کنـــم آینده خوب خواهد 
 بـــود. بنابراین امید مفهوم بســـیار مهمی 

است. 
وارد  تعمـــداً  گـــو  و  در همیـــن گفـــت 
بحث هـــای فنـــی اقتصـــاد نشـــدم، زیرا 
امید، یـــک مســـأله فرااقتصاد اســـت و 
همـــه بخش هـــای دیگـــر جامعـــه از آن 
متأثـــر می شـــوند. کار نظـــام حکمرانی 
ایجـــاد امیـــد اســـت. درصـــورت وجود 
یأس، مردم خســـته شـــده و با هم دعوا 
می کننـــد. اگر امیـــد باشـــد، رفتارهای 
مـــردم بهتـــر و مقاومـــت نســـبت بـــه 
تغییـــر اصلاحـــی هـــم کمتر می شـــود. 
امیدواریـــم بعـــد از ایـــن جنـــگ چنین 

فضایـــی ایجاد شـــود.

‌اول‌مذاکرات‌در‌ با‌پایان‌دور
‌اظهارات‌مقامات‌ اسلام‌آباد،‌از
ایرانی‌حاضر‌در‌مذاکرات،‌این‌
غ‌ ‌برداشت‌می‌کردیم‌که‌فار طور
‌اصولگرا‌یا‌اصلاح‌طلب‌بودن،‌ از
مسأله‌مشترک‌هر‌دو‌بازگشت‌
ایران‌به‌اقتصاد‌جهان‌است.‌
اتفاقاً‌نگاه‌آنان‌این‌نیست‌که‌
فقط‌نفت‌ایران‌به‌بازارهای‌
جهانی‌برگردد،‌بلکه‌درباره‌
تحریم‌ها‌هم‌باید‌یک‌تحول‌

جدی‌ایجاد‌شود‌تا‌کلیت‌اقتصاد‌
ایران‌بتواند‌وارد‌بازارهای‌جهانی‌
شود.‌چنین‌برداشتی‌دارید؟

مـــن همـــه تصمیم گیـــران جدیدمان و 
نظام ترجیحـــات آنان را نمی شناســـم. 
نـــگاه  قالیبـــاف  آقـــای  شـــخص  امـــا 
توســـعه ای دارد، آقای پزشـــکیان و آقای 
اژه ای هـــم همین طور. بنابرایـــن ارکان 
رســـمی ما در ســـه قـــوه چنیـــن نگاهی 
دارند که اقتصاد ما باید شـــکوفا شـــود، 
مـــا هم بایـــد به قطـــار اقتصـــاد جهانی 
ســـوار و از مزایـــای آن بهـــره ببریـــم، یا 
اینکه اقتصـــاد ایران ظرفیت های زیادی 

دارد کـــه بایـــد بالفعـــل شـــود و ایـــران 
هم مانند بســـیاری از کشـــورهای دیگر 
 کریـــدور مســـافر و کریدور انرژی شـــود 

و مانند اینها.

‌‌تجربه‌جنگ‌نشان‌داد‌هرچه‌
سرمایه‌گذاری‌های‌اقتصادی‌

جهانی‌نزدیک‌تر‌به‌ما‌بیشتر‌باشد،‌
اتفاقاً‌می‌تواند‌به‌ابزار‌قدرت‌

تبدیل‌شود.
البتـــه مـــا بایـــد در سیاســـت خارجـــی 
خـــود اعتمـــاد ایجـــاد کنیـــم تـــا چنین 
ســـرمایه گذاری هایی درون کشـــور مـــا 

هـــم انجام شـــود.
  

به‌این‌دلیل‌این‌را‌گفتم‌که‌هنوز‌
برخی‌در‌کشور‌مخالف‌حضور‌
‌بازارهای‌جهان‌هستند‌ ما‌در
و‌ارتباط‌با‌اقتصاد‌جهان‌را‌از‌

دست‌رفتن‌استقلال‌و‌وابستگی‌
می‌دانند.

اقتصاددانـــی به نام »منســـر اولســـون« 
ایـــده مهمـــی را مطـــرح کـــرد مبنـــی بر 
اینکـــه هـــر وضعیتـــی ذی نفعانـــی دارد 
و ایـــن ذی نفعـــان بـــه انـــواع اقدامات 
متوســـل می شـــوند تـــا وضـــع ســـودآور 
آنـــان عـــوض نشـــود. بدین صـــورت که 
سیاســـتمداران و تصمیم گیران را تحت 
فشـــار می گذارند تا حکمرانی در مسیر 
خاصی قـــرار بگیرد. اولســـون می گوید 
اما در همین شـــرایط، برخـــی اتفاقات 
خاص می تواننـــد زمینه تغییـــر را ایجاد 
کننـــد؛ ماننـــد جنگ هـــا، پیروزی هـــا و 
شکســـت ها و حتـــی فجایـــع طبیعـــی 
ماننـــد زلزله هـــا. به بـــاور اولســـون این 
بـــزرگ شـــرایطی ایجـــاد  رویدادهـــای 
می کننـــد تا سیاســـتمداران آن کشـــور 
بتواننـــد برخی گروه هـــای ذی نفع مانع 
توســـعه را کنار بزننـــد و فرمان مدیریت 
اقتصـــادی را عوض کننـــد. منظورم این 
اســـت که از دل بحران ها، فرصت های 
جدید هم خلق می شـــود. چه شـــد که 
مســـیر اقتصاد ترکیه از تورم های شدید 
بـــه ســـمت توســـعه تغییر کـــرد؟ علت، 

بحران بانکـــی بود.
 بحران بانکی ســـال 2000 میلادی ترکیه 
ســـبب شـــد مـــردم، نظـــام حکمرانی و 
تصمیم ســـازان ترکیـــه بگوینـــد: »دیگر 
کافی اســـت، باید از این وضعیت خارج 
شـــویم« کـــه بـــا سیاســـت های ریاضتی 
اقتصـــادی »کمـــال درویـــش« از ایـــن 
مرحله عبور کردنـــد. بنابراین بحران ها 
مهم هســـتند و می تواننـــد نقطه عطف 
باشـــند. بـــرای مـــا هم کـــه پـــس از 20 
ســـال تحریم دو جنگ را تجربه کردیم، 
اکنـــون فرصتـــی اســـت تـــا بســـیاری از 
را  اقتصـــادی  سیاســـت های   مســـائل 

حل کنیم.
  

تا‌اینجا‌در‌دو‌جنگ‌پیروز‌شدیم.‌
‌برابر‌قوی‌ترین‌ارتش‌جهان‌ در
ایستادیم‌و‌او‌نتوانست‌به‌

‌اهداف‌خود‌برسد.‌ هیچ‌یک‌از
فکر‌می‌کنم‌در‌شرایط‌چنین‌
پیروزی‌ای،‌اگر‌با‌دیپلماسی‌

جدید‌و‌راهبردی‌مؤثر‌بتوانیم‌این‌
پیروزی‌نظامی‌را‌در‌عرصه‌های‌
سیاسی‌و‌بین‌المللی‌هم‌تثبیت‌
کنیم،‌سایه‌تهدیدهای‌خارجی‌
برای‌دست‌کم‌‌150سال‌از‌کشور‌
‌این‌صورت‌آنچه‌ دور‌می‌شود‌و‌در
باقی‌می‌ماند،‌حل‌مسأله‌های‌
داخلی‌مربوط‌به‌خودمان‌است‌
که‌کشور،‌جامعه‌و‌اقتصاد‌را‌چطور‌
اداره‌و‌مشکلات‌را‌حل‌کنیم.‌

وقتی‌با‌این‌پیروزی،‌استقلال‌ما‌
تضمین‌و‌سایه‌تهدید‌دور‌شد،‌
آیا‌همچنان‌اینکه‌برخی‌بخواهند‌
مانع‌مراوده‌اقتصادی‌ما‌با‌جهان‌
شوند،‌ممکن‌خواهد‌بود‌و‌باز‌هم‌
از‌سوی‌برخی‌ها‌در‌جامعه‌خریدار‌

خواهد‌داشت؟
برخی از اینها اقلیتی هســـتند که صرفاً 

وزن شـــان در سیاســـت زیاد بود. وقتی 
تغییـــر بـــزرگ در سیاســـت رخ بدهـــد، 
وزن شـــان در سیاست لزوماً دیگر بزرگ 

باقـــی نمی ماند.

‌‌بعد‌از‌جنگ‌‌12روزه‌با‌یک‌
استاد‌دانشگاه‌صحبت‌می‌کردم‌
‌آمریکا‌گرفته.‌ که‌دکتری‌را‌در
‌او‌پرسیدم‌علت‌ضعف‌های‌ از
ما‌در‌جنگ‌چه‌بود؟‌دو‌نکته‌را‌
مطرح‌کرد.‌یکی‌اینکه‌توانایی‌
دشمن‌در‌جنگ‌الکترونیک‌
بالاست‌و‌دیگر‌اینکه‌ما‌برای‌

جبران‌برخی‌ضعف‌های‌دفاعی‌
‌فناوری‌های‌نو‌باید‌با‌ بویژه‌در
جهان‌همکاری‌و‌مراوده‌علمی‌
داشته‌باشیم‌و‌نباید‌همه‌چیز‌را‌

خودمان‌درست‌کنیم.‌
این سخن دقیق و درســـتی است، زیرا ما 
برای دفاع از کشور باید به علم روز مجهز 
باشـــیم، زیرا آنـــان از علم سوءاســـتفاده 
می کننـــد و ما باید حســـن اســـتفاده را از 
علـــم بکنیم. اما این میـــان اتفاق دیگری 
هم افتاد. امروز شـــاهد شکل گیری نوعی 
خودباوری در ایران هســـتیم. دوســـتانی 
دارم که برخی اســـتاد دانشگاه هم بودند. 
پیشـــتر وقتی می گفتم صنایع موشـــکی 
مـــا توانمنـــد اســـت، می گفتند ایـــن طور 
نیست. می گفتم ســـپاه پاسداران نیروی 
جنگاوری اســـت و می تواند جلوی دشمن 
بایســـتد. اما امروز این خودبـــاوری ایجاد 
شـــد، زیـــرا جلـــوی بزرگ تریـــن قـــدرت 

نظامی دنیا ایســـتادیم. 
بایـــد ایـــن خودبـــاوری را به خوبـــی و در 
جـــای خـــوب و درســـت خرج کـــرد. این 
تأکید برای خرج درست این خودباوری، 
نشـــانی از این احتمال اســـت که ممکن 
اســـت ایـــن خودبـــاوری را خـــوب خرج 
و  زش  ر ا ز  ا شـــویم  باعـــث  و  نکنیـــم 
اهمیت ذاتی آن کاســـته شـــود، مثلاً این 
خودبـــاوری را به ابـــزاری بـــرای نکوهش 
بخش های دیگـــر جامعه تبدیـــل کنیم. 
امـــا مـــا می توانیـــم از ایـــن خودبـــاوری 
بـــه درســـتی اســـتفاده کنیـــم، بـــه ایـــن 
صورت کـــه باید این موفقیـــت را به همه 
حوزه هـــا بســـط بدهیـــم، یعنـــی بگوییم 
مـــا در علـــم، در اقتصـــاد و در سیاســـت 
داخلـــی خودمان هـــم بایـــد همین طور 
شـــاهکار خلـــق کنیم. مثلاً در سیاســـت 
خارجـــی، باید شـــرایطی ایجـــاد کنیم تا 
مردم بـــا اشـــتیاق در انتخابات شـــرکت 
کننـــد، نـــه اینکه شـــاهد فاصلـــه گرفتن 
از صنـــدوق رأی باشـــیم و ایـــن بـــه هنر 
حکمرانـــان مـــا برمی گردد. این نقشـــی 
اســـت کـــه یـــک سیاســـتمدار می تواند 
ایفا کنـــد و من به عنوان یک کارشـــناس 
نقشـــی  چنیـــن  نمی توانـــم   اقتصـــادی 

داشته باشم. 
سیاســـتمدار اســـت که باید بـــه جامعه 
روح امیـــد بدمـــد و ایـــن پیـــروزی را بـــه 
اهرمـــی بـــرای پیروزی های دیگـــر تبدیل 
کنـــد. اگر از ایـــن ابزار به خوبـــی و جای 
درســـت اســـتفاده کنیم، همـــه جامعه از 
آن اســـتقبال می کنـــد و خواهنـــد گفت 
چـــه تصمیم گیـــران خوبـــی داریـــم. در 
این صورت وارد دوران تازه ای می شـــویم 
که 50 ســـال آینـــده ما درخشـــان خواهد 
بود. اما اگر در مسیر اســـتفاده نادرست 
از ایـــن پیـــروزی قـــرار بگیریم، بـــا توجه 
به اینکـــه اقتصاد مـــا در شـــرایط خوبی 
نیست و پیشـــتر شـــکاف های اجتماعی 
هم وجود داشـــته اســـت، ایـــن احتمال 
بـــه وجـــود می آیـــد کـــه بـــه جـــای ضربه 
دشـــمن خارجـــی بـــه مـــا، خودمـــان به 
خودمـــان آســـیب می زنیـــم. بـــه دیگـــر 
سخن، مسأله سیاســـی راه حل سیاسی 
دارد و ایـــن چیـــزی اســـت کـــه بایـــد به 
سیاســـتمدار گفت. معمـــولاً اعتراض ها 
را ناشـــی از نارضایتی اقتصـــادی قلمداد 
می کننـــد. بلـــه، نارضایتـــی اقتصـــادی 
هم دخیل اســـت، اما مســـائل سیاســـی 
راه حل سیاســـی دارد و باید آن مســـائل 

را حـــل کرد. 

اینکه طراحی ها 
برای فروپاشی 

و تجزیه ایران 
شکست خورد، 
در وهله اول به 

برکت جنگاوری 
و رشادت 

نظامیان ما و 
پشتیبانی مردم 

و در وهله دوم 
به خدمات 

ویژه مهندسان 
ایرانی در صنعت 

موشکی ما 
بستگی داشت. 

در این جنگ 
در بخش 

پدافند مشکل 
داشتیم، اما در 

آفند و حمله، 
به صنعت 

موشکی مان 
متکی بودیم. 

نکته این است 
که صنعت 

موشکی 
ما مرهون 

مهندسان ایرانی 
است

امروز شاهد 
شکل گیری 

نوعی خودباوری 
در ایران 
هستیم. 

دوستانی دارم 
که برخی استاد 

دانشگاه هم 
بودند. پیش تر 
وقتی می گفتم 

صنایع موشکی 
ما توانمند 

است، می گفتند 
این طور نیست. 

می گفتم سپاه 
پاسداران نیروی 

جنگاوری است 
و می تواند 

جلوی دشمن 
بایستد. اما 

امروز این 
خودباوری ایجاد 
شد، زیرا جلوی 

بزرگ ترین 
قدرت نظامی 

دنیا ایستادیم. 
باید این 

خودباوری را به 
خوبی و در جای 

خوب و درست 
خرج کرد

باید این 
خودباوری را به 

خوبی و در جای 
خوب و درست 
خرج کرد. این 

تأکید برای 
خرج درست 

این خودباوری، 
نشانی از این 

احتمال است 
که ممکن است 

این خودباوری 
را خوب خرج 

نکنیم و باعث 
شویم از ارزش 
و اهمیت ذاتی 

آن کاسته 
شود، مثلاً این 

خودباوری 
را به ابزاری 

برای نکوهش 
بخش های دیگر 

جامعه تبدیل 
کنیم. اما ما 

می توانیم از این 
خودباوری به 

درستی استفاده 
کنیم، به این 

صورت که باید 
این موفقیت را 
به همه حوزه ها 

بسط بدهیم، 
یعنی بگوییم 

ما در علم، در 
اقتصاد و در 

سیاست داخلی 
خودمان هم 

باید همین طور 
شاهکار خلق 

کنیم

در همین 
گفت و گو 
تعمداً وارد 

بحث های فنی 
اقتصاد نشدم، 

زیرا امید، 
یک مسأله 
فرااقتصاد 

است و همه 
بخش های 

دیگر جامعه 
از آن متأثر 
می شوند. 

کار نظام 
حکمرانی 

ایجاد امید 
است. 

درصورت 
وجود یأس، 
مردم خسته 
شده و با هم 

دعوا می کنند. 
اگر امید باشد، 

رفتارهای 
مردم بهتر 
و مقاومت 
نسبت به 

تغییر اصلاحی 
هم کمتر 
می شود. 

امیدواریم بعد 
از این جنگ 

چنین فضایی 
ایجاد شود

نفع خود اســـتفاده کـــرد. در ایران آقای 
احمدی نژاد از این فرصت ها اســـتفاده 
کـــرد. یکی از مشـــکلات جـــدی آمریکا، 
نابرابری شـــدید اســـت. آمریکا جامعه 
بســـیار نابرابـــری اســـت. دوم اینکـــه 
اشـــتغال در آمریـــکا در حـــال انتقـــال 
بـــه کشـــورهایی چـــون چیـــن و هنـــد 
اســـت و برای همیـــن بیـــکاری درحال 
گســـترش اســـت. نکتـــه بعـــد، فســـاد 
دولـــت اســـت. مـــردم آمریکا نســـبت 
بـــه دولـــت بدبیـــن هســـتند و تصـــور 
می کننـــد فســـاد در دولت زیاد اســـت 
و بـــه همین دلیـــل خیـــال آمریکایی ها 
راحـــت نیســـت کـــه مالیـــات آنـــان در 
بودجه درســـت هزینه شـــود. ترامپ از 
این مشـــکلات بســـیار خوب اســـتفاده 
و وانمـــود کـــرد بقیـــه نامزدهـــا مربوط 
بـــه سیســـتم قبلی هســـتند، امـــا من 
مستقل هســـتم و چون ثروت دارم، به 
کمک مالی هیچ کســـی نیـــازی ندارم، 
پـــس تحـــت تأثیـــر شـــرکت های مالی 
آمریـــکا نیســـتم. ایـــن حرف هـــا بـــرای 
رأی دهنـــدگان آمریکایی جـــذاب بود. 
بخشـــی از بدنه رأی جمهوری خواهان 
کـــه ترامـــپ بـــه ســـراغ آنـــان رفـــت، 
ن  سیاه  پوســـتا بخشـــی  و  ن  کارگـــرا
هســـتند. البته حمایت سیاه پوســـتان 
از ترامـــپ کـــه تمایـــلات نژاد پرســـتانه 
دارد، جالب اســـت. سیاه پوســـتان که 
در حال از دســـت دادن شـــغل بودند، 
در ترامپ کســـی را دیدنـــد که می تواند 
شـــغل آنـــان را بازگردانـــد. قشـــر دیگر 
کشاورزان آمریکایی هســـتند که تحت 
تأثیر نخبگان و بحث های روشـــنفکری 
و فضاهـــای مجـــازی نیســـتند. رســـانه 
اصلـــی کشـــاورزان آمریکایـــی و دیگـــر 
طرفـــداران ترامـــپ، رادیـــو اســـت، نه 

شـــبکه های اجتماعـــی.

یعنی‌»سی.ان.ان«‌یا‌
‌نظر‌دیگر‌ »فاکس‌نیوز«‌که‌از

کشورها‌رسانه‌های‌اصلی‌آمریکا‌
محسوب‌می‌شوند،‌مورد‌مراجعه‌
طبقات‌حامی‌ترامپ‌نیستند؟

گروه هـــای اجتماعـــی حامـــی ترامـــپ 
بـــه ایـــن رســـانه ها مراجعـــه نمی کنند، 
زیـــرا ایـــن گروه ها مخاطـــب چهره های 
سیاســـی و نخبگان دانشـــگاهی آمریکا 
ترامـــپ  خـــود  مخاطبـــان  نیســـتند. 
هـــم متخصصـــان آمریکایی نیســـتند. 
مخاطبان اصلی او طبقات پایین آمریکا 
هســـتند و ترامپ بـــه خوبی توانســـت 
ایـــن گروه هـــا را بســـیج کنـــد. بـــرای 
همیـــن برخی معتقدند حتی شکســـت 
ترامـــپ در جنـــگ علیه ایـــران تأثیرات 
چندانـــی روی پایـــگاه رأی او نـــدارد، زیرا 
آنـــان ترامـــپ را بـــه خاطـــر کارهایی که 
در آمریـــکا می کند، قبـــول دارند و اینکه 
ترامپ در جنـــگ با ایران اشـــتباه کرده 
بـــرای آنـــان اهمیـــت چندانـــی نـــدارد. 
هرچقـــدر دموکرات هـــا ترامـــپ را بابت 
اشتباهاتش ســـرزنش کنند، نمی تواند 
تأثیـــری در پایـــگاه رأی ترامـــپ داشـــته 
باشـــد. این مســـأله در ایران هم صادق 
اســـت. در اغلـــب نظرســـنجی ها آقای 
احمدی نـــژاد جزو چهره هـــای محبوب 
اســـت. درحالی که مشـــکلات ناشـــی از 
تحریم هـــا به دوران ایشـــان برمی گردد، 
امـــا برخـــی کـــه اتفاقـــاً زندگی شـــان از 
تأثیـــر  آقـــای احمدی نـــژاد  مدیریـــت 

پذیرفتـــه، هنوز نـــگاه مثبتـــی دارند.
 

‌رئیس‌دولت‌های‌نهم‌و‌دهم‌
می‌گفت‌کارشناس‌ارشد‌هستم،‌
یا‌درباره‌وزرا‌قضاوت‌های‌عامیانه‌

داشت.‌همین‌ها‌را،‌البته‌با‌
‌ترامپ‌هم‌ شدت‌بیشتر،‌در

می‌بینیم.
و  خودشـــیفتگی  ترامـــپ  رفتارهـــای 
خودنخبه پنداری او را نشـــان می دهد. 
و  ســـی  وکرا بور م  نظـــا بـــا  مـــپ  ترا
دیوانســـالاری آمریکا هم مشـــکل دارد. 
بوروکراســـی  پوپولیســـت ها  اساســـاً 
را مشـــکل می داننـــد و زیـــر بـــار نظـــام 
تصـــور  زیـــرا  نمی رونـــد،  کارشناســـی 
همـــه  از  بهتـــر  خودشـــان  می کننـــد 
می دانند. اصـــولاً پوپولیســـت ها تصور 
ساده اندیشـــانه ای از جهان دارند و فکر 
می کننـــد تصـــور دقیقـــی هم هســـت.

  
سه‌هفته‌بعد‌از‌جنگ،‌فیلم‌

جلسه‌کابینه‌ترامپ‌منتشر‌شد.‌
همه‌اعضای‌کابینه‌صحبت‌خود‌
‌ترامپ‌شروع‌و‌با‌ را‌با‌تمجید‌از
‌ترامپ‌تمام‌کردند.‌ تمجید‌از
می‌گفتند:‌»شما‌ما‌را‌هدایت‌
کردی،‌شما‌فلان‌تصمیم‌را‌

گرفتی‌و‌ما‌برای‌عملی‌شدن‌آن‌
‌را‌کردیم.«‌همه‌ تصمیم‌فلان‌کار
در‌حال‌تقدیس‌ترامپ‌بودند.

این ویژگی شـــخصیت هایی اســـت که 
مقابـــل دیگـــران ذهـــن بـــاز ندارنـــد تا 
نقدها را بشـــنوند و به جای آن اطاعت 
را دوســـت دارنـــد و کمبود شـــخصیتی 
افـــراد جبـــران  بـــا اطاعـــت  را  خـــود 
می کننـــد. بنابراین اگر کســـی ان قلتی 
بیاورد، به ســـرعت او را اخراج می کنند. 
یکـــی از علائـــم ســـلامت شـــخصیت، 
توانایـــی کارکردن یـــا گفت و گـــو با فرد 
مخالـــف اســـت. کســـی کـــه از روبه رو 
شـــدن با دیدگاه مخالف فـــرار می کند 
و فقـــط دوســـت دارد تأییـــد شـــود و 
بله قربان گوهـــا را ببینـــد، می خواهـــد 
خلأ شـــخصیت خود را جبـــران کند که 
ترامپ ســـمبل چنین شخصیتی است. 
این یک واقعیت بســـیار روشـــن است. 
اکنـــون در کابینه آمریکا، کســـی جرأت 
نمی کنـــد خـــلاف نظـــر ترامـــپ حرفی 
از   » »نیویورک تایمـــز گـــزارش  بزنـــد. 
جلســـه ای که با حضـــور نتانیاهو برگزار 
و منجر بـــه جنگ آمریکا با ایران شـــد، 
جالـــب اســـت. مطابـــق این گـــزارش، 
در آن جلســـه کســـی از اعضـــای کابینه 
یـــا نظامیـــان آمریـــکا جـــرأت نمی کرد 
اعـــلام کنـــد طـــرح نتانیاهـــو احمقانه 
اســـت. در بهتریـــن حالـــت، رئیـــس 
ســـازمان ســـی.آی.ای فقط توانســـت 
ایـــن را بگوید کـــه »کمی وقـــت بدهید 
تـــا طـــرح را بررســـی کنیـــم.« جـــرأت 
نکردند نظـــر منفی خـــود را بدهند، در 
حالی کـــه همانجا برایشـــان واضح بود 
کـــه اینکـــه بتوان کشـــور بزرگـــی مانند 
ایـــران را به ایـــن راحتی شکســـت داد، 
یک طرح کامـــلاً احمقانه اســـت. اینها 
هزینه هایـــی اســـت که ساده اندیشـــی 
نســـبت بـــه دنیـــای پیچیـــده، ایجـــاد 
می کنـــد. »پـــل کروگمـــن« اقتصاددان 
دارنده نوبـــل، جزو اولین اقتصاددانانی 
بود کـــه بابـــت نوشـــتن در روزنامه ها، 
بـــه جـــان  را  شـــماتت اقتصاددانـــان 
می خریـــد، زیـــرا انتقـــاد می کـــرد کـــه 
شـــأن اقتصاددان نیســـت که خبرنگار 
شـــود. در مصاحبه ای کـــه آن را ترجمه 
کـــردم، از کروگمن پرســـیده می شـــود 
چـــرا در روزنامه ها می نویســـی؟ پاســـخ 
می دهـــد »اگـــر مـــا کـــه پیچیدگی های 
اقتصـــاد را می فهمیـــم، مطالـــب را بـــه 
زبان ســـاده برای مـــردم بیـــان نکنیم، 
کســـانی بـــر مـــردم حاکـــم می شـــوند 
کـــه ایـــن پیچیدگی هـــا را نمی فهمنـــد 
امـــا بـــا زبان ســـاده بـــا مـــردم صحبت 
می کنند.« به بـــاور او، اگر اقتصاددانان 
ننویسند، دیگران تصور ساده اندیشانه 
خـــود دربـــاره مســـائل پیچیـــده را برای 
مـــردم بیـــان می کننـــد و بـــالا می آیند. 
در ایـــران دیدیم که آقـــای احمدی نژاد 
می گفـــت اگـــر اختلاس هـــا را جمـــع 
کنیم، ایران گلســـتان می شـــود و جمع 
کـــردن اختلاس هـــا هم یعنـــی برخورد 
بـــا فـــلان شـــخصیت سیاســـی. ایـــن 
نشـــان می داد آقای احمدی نـــژاد تصور 
ســـاده اندیشـــانه ای از حکمرانی خوب 
داشـــت. ترامپ هـــم همیـــن حرف ها 
را می زنـــد. ترامپ گفت اگـــر قراردادها 
و معاهده هایـــی کـــه دموکرات ها امضا 
کردنـــد را پـــاره کنیـــم، اوضـــاع آمریکا 
درســـت می شـــود. ترامـــپ می گویـــد 
کافـــی اســـت روی واردات، تعرفه وضع 
بـــه خـــود  کنیـــم، همـــه چیـــز خـــود 
درســـت می شـــود. اگـــر به شـــرکت ها 
بگوییم حـــق نداریـــد خـــارج از آمریکا 
شـــعبه احـــداث کنید و همه چیـــز را به 
آمریـــکا برگردانید، همه چیز گلســـتان 
می شـــود. دیدیم کـــه آمریکا گلســـتان 

جمع‌بندی‌من‌از‌صحبت‌های‌شما‌این‌
است‌که‌»پیروزی«‌ما‌مقابل‌ابرقدرت‌جهان‌
و‌بزرگ‌ترین‌قدرت‌نظامی‌منطقه،‌می‌تواند‌
و‌باید‌به‌یک‌رشد‌و‌رونق‌بزرگ‌تبدیل‌شود.

امروز در حال تجربه فتح بسیار خوبی هستیم. به 
زبان دیگر؛ ما امروز در حال تجربه یک »شکســـت 
نخـــوردن« خوب هســـتیم.  اگر اکنـــون تصمیمات 
درست نگیریم، شاید امتیازاتی را از دست بدهیم. 
از صمیـــم قلب امیدواریم مســـئولان ما تصمیمات 
درســـتی بگیرند و مردم و کشور خوشبخت شوند، 

زیرا این خوشـــبختی، بـــرد و پیروزی دیگـــری برای 
جمهوری اســـلامی خواهد بـــود. اگر مـــردم راضی 
باشـــند، اقتصاد رشـــد کنـــد و نارضایتی سیاســـی 
کاهـــش یابـــد، دیگـــر چـــه می خواهیـــم؟ در ایـــن 
صـــورت می توان اهداف مکتبـــی را هم بهتر دنبال 
کرد. اما اگر مســـیر شـــکاف های گذشته در جامعه 
ادامـــه یابـــد، نمی توان بـــه این اهداف هم رســـید. 
بنابرایـــن آرزو می کنیـــم مســـئولان مـــا تصمیمات 
 درســـت بگیرنـــد و خـــدا بـــه آنـــان کمک کنـــد تا 

این کار را بکنند.

برش

اینطور‌احساس‌می‌شود‌که‌نیروهای‌مسلح‌و‌
تصمیم‌گیران‌سیاسی‌ما‌به‌این‌جنگ‌به‌مثابه‌
یک‌جنگ‌اول‌و‌آخری‌نگاه‌می‌کنند،‌یعنی‌که‌
بعد‌از‌آن،‌یا‌ایران‌به‌بازار‌جهان‌برمی‌گردد،‌
یا‌اگر‌برنگردد،‌هیچ‌کشور‌دیگری‌هم‌نباید‌
برگردد.‌چنین‌برداشتی‌را‌تأیید‌می‌کنید؟

ایـــن جنگ یک تهدیـــد وجودی بود که دشـــمنان 
شکســـت خوردند و ایران در این جنـــگ از آمریکا 
جلو افتـــاد. لـــذا ایـــران فرآیندهای ایـــن جنگ را 
به این ســـمت تغییر داد کـــه بعد از ایـــن پذیرفته 
 نیســـت که ما منزوی باشـــیم، ما همه هزینه ها را 
دادیـــم؛ هم تحریم شـــدیم و هم حملـــه نظامی را 
تجربـــه کردیم، بنابرایـــن از این به بعـــد باید بازی 
منصفانه باشـــد، یـــا همه از منافـــع اقتصاد جهانی 
بهـــره ببرنـــد، یـــا هیچ کـــس اســـتفاده نمی کند و 
اگر قـــرار اســـت وضعیـــت مـــا در اقتصـــاد جهان 
مختـــل شـــود، ما هـــم می توانیـــم اختـــلال ایجاد 
کنیـــم. بنابرایـــن اگر قـــرار باشـــد بـــه اداره جنگ 
 از ســـوی ایـــران نمـــره بدهـــم، قطعاً نمـــره بالایی 

می دهم.

‌به‌نظر‌می‌رسید‌که‌برخی‌ ‌پیش‌تر‌اینطور
طیف‌های‌سیاسی-نظامی‌ما‌مخالف‌ارتباط‌
ایران‌با‌اقتصاد‌جهان‌هستند.‌اما‌برخی‌
‌این‌طیف‌ها‌اکنون‌تأکید‌دارند‌که‌دیگر‌ از
آمریکا‌نمی‌تواند‌به‌بهانه‌تحریم‌ایران‌را‌
‌بازار‌جهان‌حذف‌کند‌و‌باید‌ما‌هم‌در‌ از
بازارهای‌جهان‌حضور‌داشته‌باشیم.

درســـت اســـت که نظـــام حکمرانـــی مـــا در برخی 
عرصه هـــا درســـت عمـــل نکـــرده و خطـــا داشـــته، 
امـــا هـــم در جنـــگ 12 روزه و هـــم این جنـــگ نظام 
حکمرانی نشـــان داد که در پدیده های بسیار کلان، 
با هوشـــیاری تصمیمات درســـتی اتخاذ می کند و آن 
که پشت میز مســـئولیت نشســـته، واقعاً مسئولانه 
رفتـــار می کنـــد. فضـــای هیجانـــی برخی هـــا  که هر 
مذاکـــره ای را خیانـــت می دانند، در فضـــای مجازی 
وجود داشـــت. دوست داشـــتم با آنان بحث و آنان 
را متقاعد کنم. اما دیدم در ســـطوح عالی حکمرانی 
درباره این مســـأله راحـــت تصمیم گیری شـــد. این 
نشـــان می دهـــد آن که پشـــت میز مســـئولیت قرار 

دارد، دارد مســـئولانه فکـــر می کند.

برش
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 باید  در پسا جنگ  به خوبی 
دوره  جنگ  عمل کنیم

تحلیل‌ابعاد‌اقتصادی‌و‌حکمرانی‌جنگ‌در‌گفت‌وگو‌با‌علی‌سرزعیم‌،اقتصاددان:‌

‌‌‌ایران‌در‌حال‌تجربه‌یک‌»شکست‌نخوردن«‌خوب‌است‌
‌‌‌باید‌شکست‌نخوردن‌نظامی‌را‌در‌عرصه‌سیاسی‌و‌دیپلماسی‌هم‌تجربه‌کنیم

جنگـــی‌که‌دشـــمن‌تحمیل‌کرد،‌بـــه‌پهنه‌و‌صحنـــه‌ای‌برای‌
رقم‌زدن‌شـــگفتی‌از‌ســـوی‌ایران‌منتهی‌شـــد.‌بـــه‌باور‌همه‌
ناظـــران‌غربـــی‌و‌تحلیلگـــران‌شـــرقی‌جهان،‌ایـــران‌هم‌در‌
تعریـــف‌دامنه‌جنـــگ‌و‌مدیریت‌پاســـخ‌به‌تهاجم‌دشـــمن‌
و‌هـــم‌در‌صحنـــه‌دیپلماســـی‌و‌سیاســـی‌جنـــگ،‌اســـطوره‌
عقلانیـــت‌آمریکایـــی‌را‌درهـــم‌شکســـت.‌دشـــمن‌مـــدام‌
‌هـــر‌اشـــتباه‌او،‌فرصتـــی‌تـــازه‌ اشـــتباه‌می‌کـــرد‌و‌ایـــران‌در

می‌یافـــت‌تـــا‌بـــار‌دیگر‌دســـت‌بـــالا‌را‌داشـــته‌باشـــد.‌اینها‌
غیـــر‌از‌مدیریـــت‌داخلی‌جنـــگ‌به‌ویژه‌در‌حـــوزه‌اقتصادی‌
‌‌9مـــاه‌دو‌ اســـت.‌در‌شـــهرها‌و‌روســـتاهای‌کشـــوری‌کـــه‌در
جنـــگ‌ســـنگین‌را‌پشـــت‌‌ســـر‌گذاشـــت،‌اقتصـــاد‌روزمره‌و‌
معیشـــت‌مـــردم‌بی‌خللـــی‌تامیـــن‌و‌دنبال‌شـــد.‌مجموعه‌
چنیـــن‌رهاوردهـــا‌و‌تجربه‌هایـــی‌اســـت‌که‌علی‌ســـرزعیم،‌
اقتصاددان‌و‌پژوهشـــگر‌حکمرانی‌را‌بر‌آن‌می‌دارد‌که‌تاکید‌
‌پســـاجنگ‌هـــم‌باید‌همان‌گونـــه‌رفتار‌کند‌که‌ کند‌ایران‌در
‌او،‌حکمرانان‌و‌ در‌جنـــگ‌رفتـــار‌کرده‌اســـت.‌زیرا‌بـــه‌بـــاور
‌این‌جنگ‌با‌مسئولیت‌ تصمیم‌سازان‌نظامی‌و‌سیاســـی‌در
‌این‌رو‌اســـت‌که‌او‌معتقد‌اســـت‌باید‌ تصمیم‌گرفته‌انـــد.‌از
شکســـت‌نخوردن‌نظامی‌را‌در‌عرصه‌سیاســـی‌و‌دیپلماسی‌
هـــم‌تجربه‌کنیم،‌امری‌کـــه‌می‌توانـــد‌تضمین‌کننده‌تداوم‌

‌ایـــن‌جنگ‌باشـــد.‌ عدم‌شکســـت‌های‌ایـــران‌در

مرتضی‌گل‌پور
معاون‌سردبیر

گفت‌وگو

سال‌ها‌پیش‌از‌شما‌شنیدم‌که‌
»ما‌برای‌حفظ‌ایران‌در‌مقابل‌
قدرت‌های‌بیگانه‌به‌سپاه‌

‌داریم‌و‌سپاه‌سد‌ پاسداران‌نیاز
‌از‌شما‌ تجزیه‌ایران‌است.«‌امروز
‌این‌جنگ‌سد‌ می‌پرسم:‌اگر‌در
سپاه‌پاسداران‌می‌شکست‌و‌ما‌
نمی‌توانستیم‌مقابل‌بزرگ‌ترین‌
قدرت‌نظامی‌جهان‌بایستیم،‌
برای‌ایران‌چه‌وضعیتی‌تصور‌

می‌شد؟
تردیدی نیســـت که در چنیـــن صورتی 
فرآینـــد تجزیـــه ایـــران کلیـــد می خورد. 
اینکـــه طراحی هـــا بـــرای فروپاشـــی و 
تجزیه ایران شکســـت خـــورد، در وهله 
اول بـــه برکـــت جنـــگاوری و رشـــادت 
نظامیـــان مـــا و پشـــتیبانی مـــردم و در 
وهله دوم به خدمات ویژه مهندســـان 
ایرانی در صنعت موشـــکی ما بســـتگی 
داشت. در این جنگ در بخش پدافند 
مشـــکل داشـــتیم، اما در آفند و حمله، 
به صنعت موشـــکی مان متکی بودیم. 
نکته این اســـت که صنعت موشکی ما 
مرهون مهندســـان ایرانی است. امروز 
می شـــود این را گفـــت که وقتی ســـال 
1373 وارد دانشـــگاه صنعتـــی شـــریف 
شـــدم، می دیدم که نیمی از اســـتادان 
دانشـــگاه به نحوی در صنعت موشـــکی 
فعال بودند. اســـتادی داشتیم که فکر 
می کردیم تقید دینی ندارد، یا اســـتادی 
که از کودکی تـــا دکتری در آمریکا درس 
خوانـــده بـــود، امـــا همـــه این اســـاتید 
در صنایـــع موشـــکی فعـــال بودند. آن 
ســـال ها تقریبـــاً همـــه پایان نامه هـــای 
فوق لیســـانس، بویـــژه پایان نامه های 
»کنتـــرل« دانشـــکده بـــرق دانشـــگاه 
شـــریف در صنعـــت موشـــکی تعریـــف 
شـــده بود. ایـــن تجربه شـــخصی من از 
فقط یک دانشـــگاه اســـت. اینها نشان 
می دهـــد تـــوان مهندســـی کشـــور در 
خدمت صنعت موشـــکی قـــرار گرفت. 
بنابرایـــن درعیـــن اینکه بایـــد قدردان 
جانفشانی ســـربازان در ارتش و سپاه و 
دیگر بخش ها باشـــیم، بایـــد خدمات 
مهندســـان مان را هـــم ببینیم و ســـهم 
آنان در توســـعه صنعت موشـــکی را در 
نظـــر بگیریـــم. همچنیـــن بایـــد نقش 
امدادگران، پزشـــکان و سایر حوزه های 
اداره عمومـــی کشـــور را هـــم در نظـــر 

. یم بگیر
  

پهلوی‌از‌سوی‌رژیم‌اسرائیل‌و‌
آمریکا‌حمایت‌می‌شود.‌برخی‌
‌ناپخته‌ای‌داشتند‌که‌ تصور

این‌روابط‌مانع‌فروپاشی‌ایران‌
می‌شود‌و‌نتانیاهو‌و‌ترامپ‌
به‌پهلوی‌خواهند‌گفت‌این‌
سرزمین‌یکپارچه‌برای‌تو.‌این‌

تصور‌خام‌‌درحالی‌است‌که‌تجربه‌
نشان‌می‌دهد‌درصورت‌فروپاشی‌
دولت‌مرکزی،‌قدرت‌اشغالگر‌
برپایه‌میل‌و‌منافع‌خودش‌رفتار‌
می‌کند.‌در‌عراق،‌سوریه‌،‌لیبی‌
و‌سودان،‌هر‌دولت‌خارجی‌که‌
توانست‌جای‌پایی‌داشته‌باشد،‌
یک‌گروه‌عَلم‌کرد‌و‌بخش‌هایی‌
‌این‌کشورها‌را‌جدا‌کرد.‌چرا‌ از
‌پهلویست‌ها،‌ برخلاف‌تصور

معتقد‌هستید‌درصورت‌شکست‌
در‌جنگ،‌ایران‌تجزیه‌می‌شد؟

مثال عینی برای تجزیه، ســـوریه است. 
بعد از رفتن بشار اســـد مهره خودشان 
امـــا اســـرائیل بلافاصلـــه  آوردنـــد،  را 
بخشـــی از سوریه را اشـــغال کرد و گفت 
جولان جـــای خـــود، می خواهیـــم این 

بخش هـــا را هم بگیریم! بعد اســـرائیل 
کـــرد و حـــالا  از دروزی هـــا حمایـــت 
دروزی ها حســـاب خـــود را از حکومت 
مرکـــزی ســـوریه جـــدا می کننـــد. این 
وسط معلوم نیســـت کردهای سوریه با 
دولت مرکزی همراه شـــوند یا نه. رژیم 
اســـرائیل 3 یا 4 روز بعد از سقوط بشار 
اســـد، همـــه زیرســـاخت های نظامـــی 
ســـوریه را نابود کرد و حـــالا یک دولت 
بی دفاع در ســـوریه سر کار است. امروز 
دولـــت آقای جولانـــی هیـــچ دفاعی در 
برابر رژیـــم اســـرائیل ندارد، بـــه علاوه 
اینکـــه این ســـرزمین تکـــه و پـــاره هم 
شـــده اســـت. هر امتیازی که اســـرائیل 
خواســـت، ســـوریه به آنـــان داد، اما باز 
هـــم نتوانســـتند با هـــم کنـــار بیایند. 
چـــه دلیلـــی دارد کـــه بـــا ایـــران بدتر از 
ســـوریه رفتـــار نکننـــد؟ حتماً بـــا ایران 
بدتر رفتار می کننـــد، چراکه ذی نفعان 
نابـــودی ایـــران این طـــور می خواهند. 
فکـــر می کنیـــد برخـــی همســـایگان ما 
دوســـت دارند یک ایران بـــزرگ و قوی 
در کنـــار آنهـــا باشـــد؟ این طـــور فکـــر 
نمی کنم. برخـــی همســـایگان از ایران 
قوی و بـــزرگ واهمـــه دارنـــد و مترصد 
فرصتند کـــه ایـــران را چند تکـــه کنند 
تا توان کشـــور کم شـــود. زیـــرا ایران به 
صـــورت بالقـــوه و طبیعی قوی اســـت و 
وقتی ایـــن قـــوت بالفعل شـــود، مانند 
قـــوی شـــدن در بخـــش نظامـــی کـــه 
جلـــوی بزرگ ترین قـــدرت نظامی دنیا 
ایســـتاد، اگر توان بالقوه ما در اقتصاد، 
سیاســـت، فرهنگ یا علم هـــم بالفعل 
می شـــد، بدیـــن ترتیـــب ایـــران به یک 
غول در منطقه تبدیل می شـــد و برخی 
کشـــورها دوســـت ندارنـــد ایـــن اتفاق 
بیفتـــد و طبیعی اســـت مترصد فرصتی 
باشـــند تا دســـت و پـــای کشـــورمان را 
قطـــع کننـــد کـــه به لطـــف خدا نـــاکام 

. ند ند ما
 

‌در‌کتاب‌»پوپولیسم‌ایرانی«،‌
شاخص‌های‌پوپولیسم‌را‌

برشمردید.‌مثلاً‌اینکه‌پوپولیسم‌
مسائل‌پیچیده‌را‌بسیار‌ساده‌
کرده‌و‌راه‌حل‌‌ساده‌تجویز‌
می‌کند.‌یا‌به‌جای‌نخبگان،‌
دوستان‌و‌نزدیکان‌خود‌را‌به‌
کار‌می‌گیرد.‌شاخص‌دیگر‌

پوپولیسم،‌به‌هم‌ریختن‌نظام‌
اداری‌و‌بیرون‌کردن‌نخبگان‌
از‌تصمیم‌گیری‌است،‌این‌
‌ترامپ‌هم‌دیده‌ ویژگی‌ها‌در
می‌شود.‌ترامپ‌در‌سیاست‌
خارجی،‌دیپلمات‌ها‌و‌وزارت‌
خارجه‌آمریکا‌را‌کنار‌گذاشت‌و‌
داماد‌و‌دوست‌خود‌را‌مسئول‌
پرونده‌های‌حساس‌کرد.‌وزیر‌
دفاع‌ترامپ‌فردی‌فاقد‌تخصص‌
است‌و‌در‌طراحی‌تهاجم‌نظامی‌
علیه‌ایران،‌نخبگان‌نظامی‌آمریکا‌
کنار‌گذاشته‌شدند.‌سؤال‌من‌
این‌است:‌پوپولیسم‌دولت‌های‌
‌رونق‌اقتصادی‌ نهم‌و‌دهم‌بعد‌از
‌آمد،‌ دولت‌اصلاحات‌روی‌کار
پوپولیسم‌ترامپی‌در‌چه‌شرایط‌
اقتصادی‌یا‌سیاسی‌آمریکا‌به‌

قدرت‌رسید؟
حتمـــاً در یک جامعه مشـــکلاتی وجود 
دارد که پذیرای پوپولیســـم می شود. در 
چنین شرایطی شـــخصی که می خواهد 
در قدرت بالا برود، از مشـــکلات به نفع 
خـــودش اســـتفاده می کنـــد. در آمریکا 
چند مشـــکل است که ترامپ به صورت 
حرفـــه ای از آنهـــا به عنـــوان فرصت به 

هســـتیم. اکنـــون مشـــخص شـــد این 
حرف تـــا چـــه میزان درســـت اســـت. 
دیگـــر متفکـــر آمریکایی کـــه دیدگاهی 
نزدیک بـــه دیـــدگاه عجم اوغلـــو دارد، 
»فرانســـیس فوکویامـــا« اســـت کـــه در 
کتـــاب »نظـــم و زوال سیاســـی« به این 
مســـأله پرداخت و اساساً بخش »زوال« 
کتاب، بـــه نواقص سیســـتم سیاســـی 

آمریکا اشـــاره دارد.
  

‌این‌کتاب‌به‌ضعف‌ فوکویاما‌در
بوروکراسی‌آمریکا‌اشاره‌و‌

می‌گوید‌به‌جای‌شایسته‌سالاری،‌
حامی‌پروری‌حاکم‌شده.‌چیزی‌
که‌فوکویاما‌گفت،‌شبیه‌همین‌
حامی‌پروری‌ترامپ‌است‌که‌

افراد‌دولتش‌را‌براساس‌نزدیکی‌
به‌خودش‌انتخاب‌کرد،‌نه‌

شایسته‌سالاری.
فوکویامـــا حامی پـــروری را نقـــد می کند 
و می پرســـد چـــرا »دولت« آمریـــکا دارد 
به ســـمت زوال می رود و ســـاختارهای 
نـــد  نمی توا کشـــور  یـــن  ا نـــی  حکمرا
خودش را اصلاح کنـــد؟ دوران ترامپ، 
دوران آزمـــون بســـیار دشـــواری بـــرای 
ملـــت آمریکاســـت و بایـــد دیـــد ملت 
آمریـــکا نســـبت به ایـــن شـــرایط چکار 
می کند و آیا دموکراســـی، بوروکراسی، 
دادگاه ها و رســـانه های آمریکا می توانند 
ا  ر و  ا و  بگیرنـــد  ا  ر مـــپ  ترا  جلـــوی 

مهار کنند.
  

‌نیروی‌مهم‌ ما‌در‌جنگ‌چهار
داشتیم؛‌نیروی‌تاریخ‌که‌ملت‌
بودن‌ایرانیان‌را‌متبلور‌کرد،‌
نیروی‌مردم‌ما‌که‌برخلاف‌

جنگ‌های‌خاورمیانه،‌به‌جای‌
مهاجرت‌در‌صحنه‌نبرد‌ماندند،‌
نیروهای‌نظامی‌و‌نیروی‌چهارم‌

هم‌تنگه‌هرمز‌که‌به‌قول‌
رئیسی‌نژاد‌»طبیعت،‌دست‌خدا‌
است.«‌پیش‌بینی‌می‌کردید‌
که‌یک‌ظرفیت‌طبیعی‌به‌نام‌

تنگه‌هرمز‌چنین‌اثری‌برای‌ایران‌
داشته‌باشد‌یا‌چنین‌تکانه‌هایی‌
‌اقتصاد‌جهان‌ایجاد‌کند؟ در

صادقانـــه، نه این طور فکـــر نمی کردم. 

البتـــه مـــا همـــواره فکـــر می کردیم که 
بســـتن تنگـــه هرمـــز آخریـــن گزینه ما 
اســـت و واقعاً هم گزینه آخر ایران بود. 
هدف از ایـــن حمله نظامی فروپاشـــی 
ایران بـــود و برای همیـــن تنگه هرمز به 
عنـــوان کارت آخر رو شـــد و تا اینجا هم 
ایران به خوبـــی از این کارت اســـتفاده 

 . کرد
واقعیـــت دیگر ایـــن جنگ این اســـت 
کـــه تا روز آخـــر، توان حملـــه نظامی ما 
سرکوب نشـــد، درحالی که آمریکایی ها 
تصور می کردند می تواننـــد در دو هفته 
توان حمله دفاعـــی ایران را مهار کنند. 
ایـــن چیزی بـــود که وعـــده دادنـــد. یا 
تصـــور می کردنـــد مـــردم در حمایت از 
آنـــان بـــه خیابـــان می آینـــد کـــه مردم 
خلاف این تصـــور رفتار کردنـــد. درباره 
تنگـــه هرمـــز هم تصـــور می کردنـــد اگر 
تمـــام ناوهای ایـــران در خلیـــج فارس 
را هـــدف قـــرار دهنـــد، دســـت ایـــران 
بـــرای مدیریت تنگـــه خالی می شـــود. 
امـــا دیدیـــم که ایـــن طور نشـــد و همه 
پیش بینی هـــای آنـــان غلـــط از آب در 

. مد آ
 

پیش‌بینی‌می‌شد‌که‌اگر‌جنگ‌
صورت‌بگیرد‌و‌تنگه‌بسته‌شود،‌
چنین‌تأثیری‌بر‌اقتصاد‌جهان‌
بگذارد؟‌البته‌مشخص‌شد‌که‌
‌نفت‌تأثیر‌ تنگه‌هرمز‌فقط‌بر‌بازار
‌تأمین‌کودهای‌ ندارد،‌بلکه‌بازار
کشاورزی،‌تولید‌نیمه‌رساناها‌
‌زنجیره‌تأمین‌ و‌بخش‌زیادی‌از
صنایع‌پیشرو‌در‌جهان‌به‌انرژی‌
‌تنگه‌هرمز‌بستگی‌دارد. صادره‌از

ایـــن میـــزان از تأثیـــر تنگـــه هرمـــز بـــر 
اقتصاد جهان و بالاتـــر از آن، بر زنجیره 
تأمیـــن جهان قابـــل پیش بینـــی بود. 
به ایـــن دلیل کـــه هنوز خلیـــج فارس 
و خاورمیانـــه در بـــازی جهانـــی انـــرژی 
مهم اســـت و ایـــن اهمیت یـــک دلیل 
ســـاده دارد. زمانـــی کـــه در یک بـــازار، 
یک تولیدکننده زمیـــن می خورد، بقیه 
تولیدکننده هـــا می تواننـــد کســـری را 
جبـــران کننـــد. امـــا در عرضـــه انرژی 
محدودیـــت  جهـــان،  بازارهـــای  در 
عرضـــه وجـــود دارد. وقتـــی حـــوزه ای 

کـــه 20 تـــا 25 درصـــد انـــرژی جهـــان را 
تولیـــد می کنـــد از بازار حذف شـــود، یا 
حتـــی 10 درصـــد از ایـــن ظرفیت حذف 
شـــود، به ایـــن راحتـــی نمی تـــوان این 
انرژی حـــذف شـــده را تأمین کـــرد. به 
همیـــن دلیـــل چنین پیامدی از بســـته 
 شـــدن تنگـــه هرمـــز بـــه دلیـــل جنگ، 

قابل پیش بینی بود.

‌‌‌‌20سال‌تحریم‌بودیم،‌تحریم‌
به‌علاوه‌ناکارآمدی‌و‌به‌حاشیه‌
رفتن‌نظام‌کارشناسی،‌وضع‌را‌
جایی‌رساند‌که‌اقتصاد‌ما‌دچار‌
پشت‌پرده‌شد.‌کما‌اینکه‌چند‌
ماه‌پیش‌از‌جنگ،‌رئیس‌قوه‌
قضائیه‌به‌تراستی‌ها‌هشدار‌
داد‌باید‌زودتر‌دلارهای‌نفتی‌را‌
‌برگردانید.‌در‌سوی‌ به‌کشور

دیگر،‌به‌قول‌دکتر‌نیلی،‌از‌سال‌
‌اقتصاد‌ما‌عوض‌ ‌84ساختار
‌تولید‌و‌اشتغال‌ما‌ شد،‌ساختار
به‌هم‌ریخت‌و‌ما‌به‌جای‌صنایع‌
گسترده،‌چند‌صنعت‌کامودیتی‌
بزرگ‌داریم‌که‌با‌انرژی‌و‌آب‌ارزان‌
و‌منابع‌طبیعی،‌مواد‌اولیه‌صادر‌
می‌کنند.‌اگر‌این‌جنگ‌به‌ما‌

تحمیل‌نمی‌شد،‌اقتصاد‌به‌کجا‌
می‌رسید؟‌این‌جنگ،‌چه‌نقطه‌

عطفی‌برای‌ماست‌و‌چه‌آغازگاهی‌
می‌تواند‌باشد؟

تعبیر درســـت برای جنگ، همان اســـت 
کـــه بـــه کار بردید؛ نقطـــه عطـــف. در این 
جنـــگ انصافاً خـــوب جلو رفتیـــم، اما در 
بخـــش دوم جنـــگ یعنـــی در مذاکرات و 
تعیین تکلیـــف جنگ هم بایـــد به همان 
خوبـــی عمـــل کنیـــم. هیـــچ جنگـــی تا 
 بی نهایت ادامه پیدا نکرده و بالاخره تمام

 شده است. 
جنـــگ طولانـــی مـــدت بـــه نفـــع هیچ 
طرفی نیســـت. ما از گذشـــته مشکلات 
اقتصـــادی هـــم داشـــتیم. بنابراین هنر 
حکمرانـــان می توانـــد ایـــن باشـــد کـــه 
جنگ را بـــه صورت بســـیار خوبی تمام 
کننـــد و ایـــن خـــوب تمـــام کـــردن، در 
وهلـــه اول تأمین منافع کشـــور اســـت 
و در وهلـــه دوم پیـــش  بـــردن فرآینـــد 
بـــه گونه ای اســـت که در طـــرف مقابل 

انگیـــزه پایـــان جنگ قوی شـــود.

‌‌درباره‌جمله‌آخر،‌در‌یک‌سؤال‌
توأم‌با‌مطایبه،‌بالاخره‌شما‌
اقتصاددانان‌وضعیت‌ها‌را‌در‌
قالب‌هزینه-فایده‌می‌سنجید!

مـــوم  مذ ا  ر بـــرد  - برد ی  وضعیت هـــا
جنـــگ  ایـــن  در  هرچنـــد  نمی دانـــم، 
اگـــر بـــردی هـــم بـــرای ترامـــپ وجـــود 
داشـــته باشـــد، برد بســـیار بدی اســـت 
و بـــرای او یـــک باخـــت اســـت. اگـــر از 
فرآیندهـــای پایـــان دادن بـــه جنـــگ، 
رفـــع تحریم حاصـــل شـــود، می توانیم 
دوران جدیـــدی را آغـــاز کنیم. نســـبت 
بـــه گذشـــته وضعیت امـــروز ما بســـیار 
متفاوت اســـت. به عنوان مثال مدیران 
خواهیـــم  جدیـــدی  تصمیم گیـــران  و 
داشـــت، یا اینکه جنگ بر ســـاختارهای 
اجتماعی اثراتی خواهد گذاشت. بنابه 
ایـــن ملاحظـــات، اکنـــون یـــک فرصت 
خـــوب ایجاد شـــد تا بـــا اصـــلاح برخی 
سیاست ها، شـــکاف های داخلی ترمیم 
شـــود و از ســـوی دیگر روابط بین الملل 
تغییـــر کند؛ بـــه ایـــن معنی کـــه روابط 
خود با همسایگان را ترمیم و در نهایت 
هـــم بایـــد اقتصـــاد را اصـــلاح کنیم. در 
اقتصـــاد، دســـت فرمان گذشـــته قابل 
تـــداوم نیســـت و بایـــد سیاســـت های 
اقتصادی را بازتعریف کنیم. حکمرانان 
بایـــد از ایـــن فرصـــت اســـتفاده کنند و 
اصلاحات اقتصادی جدی انجام شـــود.

  
گفته‌می‌شود‌جامعه‌مدنی‌ایران‌
توانمند‌است،‌اما‌اشاره‌نمی‌شود‌
که‌جامعه‌مدنی‌اقتصادی‌یعنی‌
بخش‌خصوصی‌ایران‌ما‌هم‌

توانمند‌است‌و‌ظرفیت‌آن‌را‌دارد‌
که‌جهانی‌شود.

یک ضـــرورت در اصلاحـــات اقتصادی، 
از دولت مـــداری و  دســـت برداشـــتن 
بازکـــردن فضا بـــرای بخـــش خصوصی 
اســـت. در ایـــن صـــورت خواهیـــم دید 
کارآفرین هـــای ایرانـــی چـــه کارهایـــی 
می کننـــد. کارآفرینان ایرانـــی ضعیف تر 
یـــا  چینـــی   ، کیـــه تر ن  ینـــا فر آ ر کا ز  ا
آلمانـــی نیســـتند. محدودیـــت عارضی 
نمی گذارند کارآفرین ایرانی رشـــد کند، 
درحالی کـــه همین کارآفریـــن می تواند 
در ترکیـــه به حدی رشـــد کنـــد که چند 

میلیـــارد دلار صـــادرات داشـــته باشـــد. 
بنابرایـــن نیازمنـــد اصـــلاح اقتصـــادی 
هســـتیم و انجام اصـــلاح اقتصادی هم 
نیازمنـــد وجود یـــک فرصت اســـت که 
بـــه نظـــر می رســـد پایـــان ایـــن جنگ، 
فرصتـــی بـــرای انجـــام ایـــن اصلاحات 
فراهم کنـــد. اما اگر جنـــگ را به خوبی 
تمـــام نکنیم، ممکن اســـت ایام خوبی 
پیـــش روی ما نباشـــد. پیـــش از جنگ 
مـــا درحـــال تجربـــه مشـــکلاتی چـــون 
ناترازی انرژی و کســـری بودجه بودیم. 
برخـــی از زیرســـاخت ها کـــه بـــرای مـــا 
درآمـــد ملی ایجـــاد می کردنـــد و برخی 
کســـب وکارهای خرد که اشـــتغال ایجاد 

می کردنـــد در جنـــگ آســـیب دیدند.
 

‌وقتی‌درباره‌آینده‌اقتصاد‌ایران‌
پس‌از‌جنگ‌صحبت‌می‌شود،‌
به‌جای‌آمار،‌روی‌سیاست‌گذاری‌

و‌راهبرد‌کلان‌یا‌مفاهیمی‌
چون‌»اعتماد«‌و‌»اصلاح‌نظام‌
حکمرانی«‌تأکید‌می‌کنید.‌‌

با مثـــال توضیـــح مـــی دهم. پیـــش از 
ایـــن مقـــداری پول خـــرج مـــی کردیم 
کـــه بـــه آن »تخصیـــص منابـــع« مـــی 
گفتیـــم که بـــا هزینـــه این منابع رشـــد 
اندکـــی ایجاد می شـــد. مـــی گفتیم این 
نحوه خـــرج کـــردن منابع ایـــراد دارد. 
مدیـــران می پرســـیدند چـــکار کنیـــم؟ 
را طـــور  پاســـخ داده می شـــد منابـــع 
دیگری خـــرج کنید. منظـــور از این که 
»منابـــع را طـــور دیگـــری خـــرج کنید« 
ایـــن بود کـــه؛ اگـــر قبـــلاً ایـــن منابع را 
بـــه یـــک عـــده می دادیـــد، حـــالا نباید 
بـــه آنان بدهیـــد، باید به افـــراد دیگری 
بدهیـــد تا اینهـــا منابع را گونـــه دیگری 
خرج کننـــد و منابـــع به گونـــه دیگری 
در اقتصـــاد بچرخـــد تا رشـــد بیشـــتری 
ایجـــاد کنـــد. اما مســـأله این اســـت که 
بـــا ایـــن تغییـــر، عـــده ای کـــه منابع را 
از دســـت مـــی دهنـــد، از تغییر شـــیوه 
تخصیـــص عصبانی می شـــوند. در این 
صورت آیـــا به ســـادگی پذیـــرای اصلاح 
اقتصـــادی خواهنـــد بـــود؟ انتظـــار می 
 رود مقاومـــت  جلـــوی اصـــلاح موانعی

ایجاد کند. 
زمانـــی می توانیـــد این اصـــلاح را انجام 

نشـــد و البته به مرور مشکلات اقتصاد 
آمریکا شـــروع و آشـــکار می شـــود.

البته‌با‌توجه‌به‌استحکام‌
بوروکراسی‌آمریکا،‌به‌نظر‌می‌رسد‌

این‌بوروکراسی‌زودتر‌بتواند‌
خود‌را‌سرپا‌کند،‌در‌حالی‌که‌

بوروکراسی‌ما‌توان‌این‌را‌نداشت‌
که‌مقابل‌پوپولیسم‌مقاومت‌یا‌

زود‌خود‌را‌احیا‌کند.
سیســـتم های حکمرانی دارای ابزارهای 
کنترلـــی مختلفـــی هســـتند. مســـأله 
این اســـت کـــه ایـــن ابزارهـــای کنترلی 
چـــه میـــزان می تواننـــد مؤثر باشـــند. 
آزاد  رســـانه های  ابـــزار کنتـــرل  یـــک 
هســـتند؛ دادگاه هـــا، کنگـــره و مجلس 
ســـنا هم دیگر ابزارهـــای کنترلی. باید 
منتظر مانـــد تـــا ببینیم ایـــن ابزارهای 
کنترلـــی تا چه حـــدی می توانند جلوی 
ترامپ بایســـتند. در ایـــران هم جامعه 
مدنی مـــا در برابـــر آقـــای احمدی نژاد 
واکنش نشـــان مـــی داد. در هـــر نظام 
حکمرانـــی کـــه ابزارهای کنترلـــی بهتر 
کار کننـــد، زودتـــر می تواننـــد خطاها را 
اصـــلاح کننـــد. ترامپ در حـــال انجام 
یـــک کار دیگر هـــم هســـت و آن، رواج 
یـــک انحطـــاط اخلاقـــی شـــدید و بـــه 
هـــم ریختـــن ســـاختارهای سیاســـی 
آمریکاســـت. همچنیـــن ترامـــپ دارد 
نظـــم بین الملـــل کـــه آمریـــکا بعـــد از 
جنـــگ جهانی دوم وضع کـــرد را به هم 
می ریـــزد. بعـــد از جنـــگ جهانـــی دوم 
قواعـــدی وضـــع شـــد مبنـــی بـــر اینکه 
طرف هـــای درحال جنگ چـــه کارهایی 
را نبایـــد انجام بدهند، امـــا ترامپ این 
قواعـــد را هم زیرپـــا گذاشـــت. ترامپ 
ســـازمان های بین المللی که پشـــتوانه 
همیـــن حقـــوق هســـتند را زیرســـؤال 
بـــرد و به ایـــن ترتیب دارد همـــه قواعد 
بین الملـــل را از بیـــن می بـــرد. او دارد 
ویرانـــه ای در جهـــان ایجـــاد می کنـــد. 
واقعـــاً ایـــن یـــک آزمـــون ســـخت برای 
جهان اســـت. »دارون عجم اوغلو« که 
اندیشـــمند اقتصادی مشـــهوری است، 
چنـــد ســـال پیـــش گفـــت مـــا نیازمند 
 Grassroots تغییر ریشه ای مردمی یا
Change در نظـــام سیاســـی آمریـــکا 

دهید که ســـایر بخش های جامعه را به 
نفع این سیاســـت های اصلاحی بسیج 
کنیـــد، در آنـــان اعتمـــاد ایجـــاد کنید، 
یعنی نشـــان دهیـــد که با ایـــن اصلاح، 
منافع بخش هـــای بیشـــتری از جامعه 
تأمین می شـــود. این اصـــلاح اقتصادی 
زمانی ممکن اســـت که جامعه با تغییر 
همـــراه باشـــد و ایـــن همراهـــی زمانی 
ایجاد می شـــود کـــه اعتمـــاد جامعه به 
مدیران و سیاست گذاران و سیاست ها 
جلب شـــود. اعتمـــاد و ظرفیـــت های 
حکمرانـــی، بنیان هـــا و پیـــش نیازهای 
اصـــلاح هســـتند و اگـــر ایـــن بنیان هـــا 
ایجـــاد نشـــود، نمی تـــوان در اقتصـــاد 
تغییـــر ایجـــاد کـــرد و در ایـــن صـــورت 
ناچاریم راه گذشـــته را ادامـــه بدهیم. 
بنابرایـــن در ضـــرورت اصـــلاح مســـیر 
گذشـــته و تغییـــر اجمـــاع داریـــم، اما 
این کـــه چطور تغییـــر را اجـــرا کنیم، با 
 مقاومـــت بخش هایی از جامعه رو به رو 

خواهد شد.

‌‌با‌شما‌هم‌عقیده‌نیستم‌که‌
درباره‌ضرورت‌اصلاح‌سیاست‌
های‌اقتصادی‌اجماع‌داریم.‌

حداقل‌مذاکرات‌تصویب‌قانون‌
برنامه‌پنج‌ساله‌و‌بودجه‌این‌را‌
نشان‌نمی‌دهد.‌باوجود‌این،‌ما‌
یک‌تجربه‌مهم‌از‌درک‌و‌پذیرفتن‌
ضرورت‌اصلاح‌سیاست‌اقتصادی‌
داریم.‌با‌پایان‌جنگ‌تحمیلی‌
‌به‌ هشت‌ساله،‌حرکت‌کشور
سمت‌نوسازی‌زیرساخت‌ها‌
شروع‌شد.‌برای‌تأمین‌بخشی‌
از‌هزینه‌ها،‌دولت‌وقت‌باید‌
‌وام‌های‌کوتاه‌مدت‌موسوم‌ از
به‌»یوزانس«‌استفاده‌کند.‌اما‌

چپ‌های‌آن‌زمان‌و‌اصلاح‌طلبان‌
امروز‌مخالف‌وام‌گرفتن‌بودند.‌
‌آن‌دوران‌با‌توجه‌به‌درک‌ اما‌در
مدیران‌و‌تصمیم‌سازان‌که‌

رویکرد‌اقتصادی‌گذشته‌قابل‌
تداوم‌نیست،‌شاهد‌یک‌تغییر‌
پارادایم‌اقتصادی‌بزرگ‌بودیم؛‌
اقتصاد‌کوپنی‌دوره‌جنگ‌‌را‌کنار‌
گذاشتیم‌و‌سازندگی‌و‌اقتصاد‌
قدری‌آزادتر‌را‌دنبال‌کردیم.‌بعد‌
از‌جنگ‌رمضان‌شاهد‌چنین‌
تغییری‌در‌کشور‌خواهیم‌بود؟

خداوند شـــهید لاریجانی را رحمت کند. 
در ســـال 1384 شـــعار انتخاباتی شـــهید 
لاریجانـــی »هـــوای تـــازه« بـــود. کاری که 
آقای هاشـــمی رفســـنجانی بعـــد از دفاع 
مقدس هشـــت ســـاله انجام داد، ایجاد 
»هوای تـــازه« بود. آقای هاشـــمی فضای 
دهه 1360 را به ســـمت ســـازندگی عوض 
و تأکیـــد کرد که مـــا باید بهترین کشـــور 
جهان اســـلام باشـــیم. علاوه بـــر آوردن 
این ایده، آقای هاشـــمی به صورت عملی 
هم اقداماتی انجـــام داد. مثلاً گفت افراد 
غ از ظواهـــر و تقیدهـــای  توانمنـــد، فـــار
ظاهـــری، بیایند پـــروژه بگیرند و ســـد و 
پل بســـازند. بالاتـــر از آن، آقای هاشـــمی 
تأکیـــد کرد اگر کســـی توانایـــی دارد، وارد 
بوروکراسی و تکنوکراســـی دولت شده و 
وزیـــر و مدیرکل شـــود یا ســـرمایه گذاران 
در کشور ســـرمایه گذاری کنند و از کشور 
خود ســـود ببرنـــد. آقـــای هاشـــمی راه را 
بـــاز کـــرد و فضـــای کشـــور عوض شـــد. 
در خاطـــرم هســـت کـــه ســـخنرانی های 
نمازجمعه آقای هاشـــمی ناظر بر این بود 
که چه کســـی گفته اسلام مخالف ثروت 
اســـت؟ آقای هاشـــمی مفاهیمـــی مانند 
ایـــن که باید کشـــور ثروتمندی شـــویم را 

ترویج مـــی کرد. 
آقـــای هاشـــمی آن انـــدازه اعتبـــار در 
نظـــام حکمرانـــی داشـــت کـــه چنیـــن 
تغییـــری ایجاد کند. نهادهـــای نظامی، 
روحانیت و سیاســـیون به آقای هاشمی 
اعتماد داشـــتند و آقای هاشـــمی اعتبار 
خـــود را خرج ســـازندگی و خـــرج تغییر 
راهبردهای اقتصادی کشـــور کرد. امروز 
هم به چنین سیاســـتمداری نیاز داریم 
تا بتواند دســـت فرمان اقتصادی کشور 
را عـــوض کند. بایـــد دید سیاســـتمدار 
دیگـــری به میـــدان مـــی آید تـــا بتواند 

»هوای تـــازه«ای بدمد؟ 
بســـیاری از فرآیندها به امید بستگی دارد؛ 
ایـــن که اقتصاد خـــوب کار کند، ناشـــی از 
نگاه مثبت انســـان به آینده است. اساساً 
ســـرمایه گذاری یعنی امروز هزینه می کنم 
به امید ســـود در آینده. زمانی امروز هزینه 
می کنم که فکر کنـــم آینده خوب خواهد 
 بـــود. بنابراین امید مفهوم بســـیار مهمی 

است. 
وارد  تعمـــداً  گـــو  و  در همیـــن گفـــت 
بحث هـــای فنـــی اقتصـــاد نشـــدم، زیرا 
امید، یـــک مســـأله فرااقتصاد اســـت و 
همـــه بخش هـــای دیگـــر جامعـــه از آن 
متأثـــر می شـــوند. کار نظـــام حکمرانی 
ایجـــاد امیـــد اســـت. درصـــورت وجود 
یأس، مردم خســـته شـــده و با هم دعوا 
می کننـــد. اگر امیـــد باشـــد، رفتارهای 
مـــردم بهتـــر و مقاومـــت نســـبت بـــه 
تغییـــر اصلاحـــی هـــم کمتر می شـــود. 
امیدواریـــم بعـــد از ایـــن جنـــگ چنین 

فضایـــی ایجاد شـــود.

‌اول‌مذاکرات‌در‌ با‌پایان‌دور
‌اظهارات‌مقامات‌ اسلام‌آباد،‌از
ایرانی‌حاضر‌در‌مذاکرات،‌این‌
غ‌ ‌برداشت‌می‌کردیم‌که‌فار طور
‌اصولگرا‌یا‌اصلاح‌طلب‌بودن،‌ از
مسأله‌مشترک‌هر‌دو‌بازگشت‌
ایران‌به‌اقتصاد‌جهان‌است.‌
اتفاقاً‌نگاه‌آنان‌این‌نیست‌که‌
فقط‌نفت‌ایران‌به‌بازارهای‌
جهانی‌برگردد،‌بلکه‌درباره‌
تحریم‌ها‌هم‌باید‌یک‌تحول‌

جدی‌ایجاد‌شود‌تا‌کلیت‌اقتصاد‌
ایران‌بتواند‌وارد‌بازارهای‌جهانی‌
شود.‌چنین‌برداشتی‌دارید؟

مـــن همـــه تصمیم گیـــران جدیدمان و 
نظام ترجیحـــات آنان را نمی شناســـم. 
نـــگاه  قالیبـــاف  آقـــای  شـــخص  امـــا 
توســـعه ای دارد، آقای پزشـــکیان و آقای 
اژه ای هـــم همین طور. بنابرایـــن ارکان 
رســـمی ما در ســـه قـــوه چنیـــن نگاهی 
دارند که اقتصاد ما باید شـــکوفا شـــود، 
مـــا هم بایـــد به قطـــار اقتصـــاد جهانی 
ســـوار و از مزایـــای آن بهـــره ببریـــم، یا 
اینکه اقتصـــاد ایران ظرفیت های زیادی 

دارد کـــه بایـــد بالفعـــل شـــود و ایـــران 
هم مانند بســـیاری از کشـــورهای دیگر 
 کریـــدور مســـافر و کریدور انرژی شـــود 

و مانند اینها.

‌‌تجربه‌جنگ‌نشان‌داد‌هرچه‌
سرمایه‌گذاری‌های‌اقتصادی‌

جهانی‌نزدیک‌تر‌به‌ما‌بیشتر‌باشد،‌
اتفاقاً‌می‌تواند‌به‌ابزار‌قدرت‌

تبدیل‌شود.
البتـــه مـــا بایـــد در سیاســـت خارجـــی 
خـــود اعتمـــاد ایجـــاد کنیـــم تـــا چنین 
ســـرمایه گذاری هایی درون کشـــور مـــا 

هـــم انجام شـــود.
  

به‌این‌دلیل‌این‌را‌گفتم‌که‌هنوز‌
برخی‌در‌کشور‌مخالف‌حضور‌
‌بازارهای‌جهان‌هستند‌ ما‌در
و‌ارتباط‌با‌اقتصاد‌جهان‌را‌از‌

دست‌رفتن‌استقلال‌و‌وابستگی‌
می‌دانند.

اقتصاددانـــی به نام »منســـر اولســـون« 
ایـــده مهمـــی را مطـــرح کـــرد مبنـــی بر 
اینکـــه هـــر وضعیتـــی ذی نفعانـــی دارد 
و ایـــن ذی نفعـــان بـــه انـــواع اقدامات 
متوســـل می شـــوند تـــا وضـــع ســـودآور 
آنـــان عـــوض نشـــود. بدین صـــورت که 
سیاســـتمداران و تصمیم گیران را تحت 
فشـــار می گذارند تا حکمرانی در مسیر 
خاصی قـــرار بگیرد. اولســـون می گوید 
اما در همین شـــرایط، برخـــی اتفاقات 
خاص می تواننـــد زمینه تغییـــر را ایجاد 
کننـــد؛ ماننـــد جنگ هـــا، پیروزی هـــا و 
شکســـت ها و حتـــی فجایـــع طبیعـــی 
ماننـــد زلزله هـــا. به بـــاور اولســـون این 
بـــزرگ شـــرایطی ایجـــاد  رویدادهـــای 
می کننـــد تا سیاســـتمداران آن کشـــور 
بتواننـــد برخی گروه هـــای ذی نفع مانع 
توســـعه را کنار بزننـــد و فرمان مدیریت 
اقتصـــادی را عوض کننـــد. منظورم این 
اســـت که از دل بحران ها، فرصت های 
جدید هم خلق می شـــود. چه شـــد که 
مســـیر اقتصاد ترکیه از تورم های شدید 
بـــه ســـمت توســـعه تغییر کـــرد؟ علت، 

بحران بانکـــی بود.
 بحران بانکی ســـال 2000 میلادی ترکیه 
ســـبب شـــد مـــردم، نظـــام حکمرانی و 
تصمیم ســـازان ترکیـــه بگوینـــد: »دیگر 
کافی اســـت، باید از این وضعیت خارج 
شـــویم« کـــه بـــا سیاســـت های ریاضتی 
اقتصـــادی »کمـــال درویـــش« از ایـــن 
مرحله عبور کردنـــد. بنابراین بحران ها 
مهم هســـتند و می تواننـــد نقطه عطف 
باشـــند. بـــرای مـــا هم کـــه پـــس از 20 
ســـال تحریم دو جنگ را تجربه کردیم، 
اکنـــون فرصتـــی اســـت تـــا بســـیاری از 
را  اقتصـــادی  سیاســـت های   مســـائل 

حل کنیم.
  

تا‌اینجا‌در‌دو‌جنگ‌پیروز‌شدیم.‌
‌برابر‌قوی‌ترین‌ارتش‌جهان‌ در
ایستادیم‌و‌او‌نتوانست‌به‌

‌اهداف‌خود‌برسد.‌ هیچ‌یک‌از
فکر‌می‌کنم‌در‌شرایط‌چنین‌
پیروزی‌ای،‌اگر‌با‌دیپلماسی‌

جدید‌و‌راهبردی‌مؤثر‌بتوانیم‌این‌
پیروزی‌نظامی‌را‌در‌عرصه‌های‌
سیاسی‌و‌بین‌المللی‌هم‌تثبیت‌
کنیم،‌سایه‌تهدیدهای‌خارجی‌
برای‌دست‌کم‌‌150سال‌از‌کشور‌
‌این‌صورت‌آنچه‌ دور‌می‌شود‌و‌در
باقی‌می‌ماند،‌حل‌مسأله‌های‌
داخلی‌مربوط‌به‌خودمان‌است‌
که‌کشور،‌جامعه‌و‌اقتصاد‌را‌چطور‌
اداره‌و‌مشکلات‌را‌حل‌کنیم.‌

وقتی‌با‌این‌پیروزی،‌استقلال‌ما‌
تضمین‌و‌سایه‌تهدید‌دور‌شد،‌
آیا‌همچنان‌اینکه‌برخی‌بخواهند‌
مانع‌مراوده‌اقتصادی‌ما‌با‌جهان‌
شوند،‌ممکن‌خواهد‌بود‌و‌باز‌هم‌
از‌سوی‌برخی‌ها‌در‌جامعه‌خریدار‌

خواهد‌داشت؟
برخی از اینها اقلیتی هســـتند که صرفاً 

وزن شـــان در سیاســـت زیاد بود. وقتی 
تغییـــر بـــزرگ در سیاســـت رخ بدهـــد، 
وزن شـــان در سیاست لزوماً دیگر بزرگ 

باقـــی نمی ماند.

‌‌بعد‌از‌جنگ‌‌12روزه‌با‌یک‌
استاد‌دانشگاه‌صحبت‌می‌کردم‌
‌آمریکا‌گرفته.‌ که‌دکتری‌را‌در
‌او‌پرسیدم‌علت‌ضعف‌های‌ از
ما‌در‌جنگ‌چه‌بود؟‌دو‌نکته‌را‌
مطرح‌کرد.‌یکی‌اینکه‌توانایی‌
دشمن‌در‌جنگ‌الکترونیک‌
بالاست‌و‌دیگر‌اینکه‌ما‌برای‌

جبران‌برخی‌ضعف‌های‌دفاعی‌
‌فناوری‌های‌نو‌باید‌با‌ بویژه‌در
جهان‌همکاری‌و‌مراوده‌علمی‌
داشته‌باشیم‌و‌نباید‌همه‌چیز‌را‌

خودمان‌درست‌کنیم.‌
این سخن دقیق و درســـتی است، زیرا ما 
برای دفاع از کشور باید به علم روز مجهز 
باشـــیم، زیرا آنـــان از علم سوءاســـتفاده 
می کننـــد و ما باید حســـن اســـتفاده را از 
علـــم بکنیم. اما این میـــان اتفاق دیگری 
هم افتاد. امروز شـــاهد شکل گیری نوعی 
خودباوری در ایران هســـتیم. دوســـتانی 
دارم که برخی اســـتاد دانشگاه هم بودند. 
پیشـــتر وقتی می گفتم صنایع موشـــکی 
مـــا توانمنـــد اســـت، می گفتند ایـــن طور 
نیست. می گفتم ســـپاه پاسداران نیروی 
جنگاوری اســـت و می تواند جلوی دشمن 
بایســـتد. اما امروز این خودبـــاوری ایجاد 
شـــد، زیـــرا جلـــوی بزرگ تریـــن قـــدرت 

نظامی دنیا ایســـتادیم. 
بایـــد ایـــن خودبـــاوری را به خوبـــی و در 
جـــای خـــوب و درســـت خرج کـــرد. این 
تأکید برای خرج درست این خودباوری، 
نشـــانی از این احتمال اســـت که ممکن 
اســـت ایـــن خودبـــاوری را خـــوب خرج 
و  زش  ر ا ز  ا شـــویم  باعـــث  و  نکنیـــم 
اهمیت ذاتی آن کاســـته شـــود، مثلاً این 
خودبـــاوری را به ابـــزاری بـــرای نکوهش 
بخش های دیگـــر جامعه تبدیـــل کنیم. 
امـــا مـــا می توانیـــم از ایـــن خودبـــاوری 
بـــه درســـتی اســـتفاده کنیـــم، بـــه ایـــن 
صورت کـــه باید این موفقیـــت را به همه 
حوزه هـــا بســـط بدهیـــم، یعنـــی بگوییم 
مـــا در علـــم، در اقتصـــاد و در سیاســـت 
داخلـــی خودمان هـــم بایـــد همین طور 
شـــاهکار خلـــق کنیم. مثلاً در سیاســـت 
خارجـــی، باید شـــرایطی ایجـــاد کنیم تا 
مردم بـــا اشـــتیاق در انتخابات شـــرکت 
کننـــد، نـــه اینکه شـــاهد فاصلـــه گرفتن 
از صنـــدوق رأی باشـــیم و ایـــن بـــه هنر 
حکمرانـــان مـــا برمی گردد. این نقشـــی 
اســـت کـــه یـــک سیاســـتمدار می تواند 
ایفا کنـــد و من به عنوان یک کارشـــناس 
نقشـــی  چنیـــن  نمی توانـــم   اقتصـــادی 

داشته باشم. 
سیاســـتمدار اســـت که باید بـــه جامعه 
روح امیـــد بدمـــد و ایـــن پیـــروزی را بـــه 
اهرمـــی بـــرای پیروزی های دیگـــر تبدیل 
کنـــد. اگر از ایـــن ابزار به خوبـــی و جای 
درســـت اســـتفاده کنیم، همـــه جامعه از 
آن اســـتقبال می کنـــد و خواهنـــد گفت 
چـــه تصمیم گیـــران خوبـــی داریـــم. در 
این صورت وارد دوران تازه ای می شـــویم 
که 50 ســـال آینـــده ما درخشـــان خواهد 
بود. اما اگر در مسیر اســـتفاده نادرست 
از ایـــن پیـــروزی قـــرار بگیریم، بـــا توجه 
به اینکـــه اقتصاد مـــا در شـــرایط خوبی 
نیست و پیشـــتر شـــکاف های اجتماعی 
هم وجود داشـــته اســـت، ایـــن احتمال 
بـــه وجـــود می آیـــد کـــه بـــه جـــای ضربه 
دشـــمن خارجـــی بـــه مـــا، خودمـــان به 
خودمـــان آســـیب می زنیـــم. بـــه دیگـــر 
سخن، مسأله سیاســـی راه حل سیاسی 
دارد و ایـــن چیـــزی اســـت کـــه بایـــد به 
سیاســـتمدار گفت. معمـــولاً اعتراض ها 
را ناشـــی از نارضایتی اقتصـــادی قلمداد 
می کننـــد. بلـــه، نارضایتـــی اقتصـــادی 
هم دخیل اســـت، اما مســـائل سیاســـی 
راه حل سیاســـی دارد و باید آن مســـائل 

را حـــل کرد. 

اینکه طراحی ها 
برای فروپاشی 

و تجزیه ایران 
شکست خورد، 
در وهله اول به 

برکت جنگاوری 
و رشادت 

نظامیان ما و 
پشتیبانی مردم 

و در وهله دوم 
به خدمات 

ویژه مهندسان 
ایرانی در صنعت 

موشکی ما 
بستگی داشت. 

در این جنگ 
در بخش 

پدافند مشکل 
داشتیم، اما در 

آفند و حمله، 
به صنعت 

موشکی مان 
متکی بودیم. 

نکته این است 
که صنعت 

موشکی 
ما مرهون 

مهندسان ایرانی 
است

امروز شاهد 
شکل گیری 

نوعی خودباوری 
در ایران 
هستیم. 

دوستانی دارم 
که برخی استاد 

دانشگاه هم 
بودند. پیش تر 
وقتی می گفتم 

صنایع موشکی 
ما توانمند 

است، می گفتند 
این طور نیست. 

می گفتم سپاه 
پاسداران نیروی 

جنگاوری است 
و می تواند 

جلوی دشمن 
بایستد. اما 

امروز این 
خودباوری ایجاد 
شد، زیرا جلوی 

بزرگ ترین 
قدرت نظامی 

دنیا ایستادیم. 
باید این 

خودباوری را به 
خوبی و در جای 

خوب و درست 
خرج کرد

باید این 
خودباوری را به 

خوبی و در جای 
خوب و درست 
خرج کرد. این 

تأکید برای 
خرج درست 

این خودباوری، 
نشانی از این 

احتمال است 
که ممکن است 

این خودباوری 
را خوب خرج 

نکنیم و باعث 
شویم از ارزش 
و اهمیت ذاتی 

آن کاسته 
شود، مثلاً این 

خودباوری 
را به ابزاری 

برای نکوهش 
بخش های دیگر 

جامعه تبدیل 
کنیم. اما ما 

می توانیم از این 
خودباوری به 

درستی استفاده 
کنیم، به این 

صورت که باید 
این موفقیت را 
به همه حوزه ها 

بسط بدهیم، 
یعنی بگوییم 

ما در علم، در 
اقتصاد و در 

سیاست داخلی 
خودمان هم 

باید همین طور 
شاهکار خلق 

کنیم

در همین 
گفت و گو 
تعمداً وارد 

بحث های فنی 
اقتصاد نشدم، 

زیرا امید، 
یک مسأله 
فرااقتصاد 

است و همه 
بخش های 

دیگر جامعه 
از آن متأثر 
می شوند. 

کار نظام 
حکمرانی 

ایجاد امید 
است. 

درصورت 
وجود یأس، 
مردم خسته 
شده و با هم 

دعوا می کنند. 
اگر امید باشد، 

رفتارهای 
مردم بهتر 
و مقاومت 
نسبت به 

تغییر اصلاحی 
هم کمتر 
می شود. 

امیدواریم بعد 
از این جنگ 

چنین فضایی 
ایجاد شود

نفع خود اســـتفاده کـــرد. در ایران آقای 
احمدی نژاد از این فرصت ها اســـتفاده 
کـــرد. یکی از مشـــکلات جـــدی آمریکا، 
نابرابری شـــدید اســـت. آمریکا جامعه 
بســـیار نابرابـــری اســـت. دوم اینکـــه 
اشـــتغال در آمریـــکا در حـــال انتقـــال 
بـــه کشـــورهایی چـــون چیـــن و هنـــد 
اســـت و برای همیـــن بیـــکاری درحال 
گســـترش اســـت. نکتـــه بعـــد، فســـاد 
دولـــت اســـت. مـــردم آمریکا نســـبت 
بـــه دولـــت بدبیـــن هســـتند و تصـــور 
می کننـــد فســـاد در دولت زیاد اســـت 
و بـــه همین دلیـــل خیـــال آمریکایی ها 
راحـــت نیســـت کـــه مالیـــات آنـــان در 
بودجه درســـت هزینه شـــود. ترامپ از 
این مشـــکلات بســـیار خوب اســـتفاده 
و وانمـــود کـــرد بقیـــه نامزدهـــا مربوط 
بـــه سیســـتم قبلی هســـتند، امـــا من 
مستقل هســـتم و چون ثروت دارم، به 
کمک مالی هیچ کســـی نیـــازی ندارم، 
پـــس تحـــت تأثیـــر شـــرکت های مالی 
آمریـــکا نیســـتم. ایـــن حرف هـــا بـــرای 
رأی دهنـــدگان آمریکایی جـــذاب بود. 
بخشـــی از بدنه رأی جمهوری خواهان 
کـــه ترامـــپ بـــه ســـراغ آنـــان رفـــت، 
ن  سیاه  پوســـتا بخشـــی  و  ن  کارگـــرا
هســـتند. البته حمایت سیاه پوســـتان 
از ترامـــپ کـــه تمایـــلات نژاد پرســـتانه 
دارد، جالب اســـت. سیاه پوســـتان که 
در حال از دســـت دادن شـــغل بودند، 
در ترامپ کســـی را دیدنـــد که می تواند 
شـــغل آنـــان را بازگردانـــد. قشـــر دیگر 
کشاورزان آمریکایی هســـتند که تحت 
تأثیر نخبگان و بحث های روشـــنفکری 
و فضاهـــای مجـــازی نیســـتند. رســـانه 
اصلـــی کشـــاورزان آمریکایـــی و دیگـــر 
طرفـــداران ترامـــپ، رادیـــو اســـت، نه 

شـــبکه های اجتماعـــی.

یعنی‌»سی.ان.ان«‌یا‌
‌نظر‌دیگر‌ »فاکس‌نیوز«‌که‌از

کشورها‌رسانه‌های‌اصلی‌آمریکا‌
محسوب‌می‌شوند،‌مورد‌مراجعه‌
طبقات‌حامی‌ترامپ‌نیستند؟

گروه هـــای اجتماعـــی حامـــی ترامـــپ 
بـــه ایـــن رســـانه ها مراجعـــه نمی کنند، 
زیـــرا ایـــن گروه ها مخاطـــب چهره های 
سیاســـی و نخبگان دانشـــگاهی آمریکا 
ترامـــپ  خـــود  مخاطبـــان  نیســـتند. 
هـــم متخصصـــان آمریکایی نیســـتند. 
مخاطبان اصلی او طبقات پایین آمریکا 
هســـتند و ترامپ بـــه خوبی توانســـت 
ایـــن گروه هـــا را بســـیج کنـــد. بـــرای 
همیـــن برخی معتقدند حتی شکســـت 
ترامـــپ در جنـــگ علیه ایـــران تأثیرات 
چندانـــی روی پایـــگاه رأی او نـــدارد، زیرا 
آنـــان ترامـــپ را بـــه خاطـــر کارهایی که 
در آمریـــکا می کند، قبـــول دارند و اینکه 
ترامپ در جنـــگ با ایران اشـــتباه کرده 
بـــرای آنـــان اهمیـــت چندانـــی نـــدارد. 
هرچقـــدر دموکرات هـــا ترامـــپ را بابت 
اشتباهاتش ســـرزنش کنند، نمی تواند 
تأثیـــری در پایـــگاه رأی ترامـــپ داشـــته 
باشـــد. این مســـأله در ایران هم صادق 
اســـت. در اغلـــب نظرســـنجی ها آقای 
احمدی نـــژاد جزو چهره هـــای محبوب 
اســـت. درحالی که مشـــکلات ناشـــی از 
تحریم هـــا به دوران ایشـــان برمی گردد، 
امـــا برخـــی کـــه اتفاقـــاً زندگی شـــان از 
تأثیـــر  آقـــای احمدی نـــژاد  مدیریـــت 

پذیرفتـــه، هنوز نـــگاه مثبتـــی دارند.
 

‌رئیس‌دولت‌های‌نهم‌و‌دهم‌
می‌گفت‌کارشناس‌ارشد‌هستم،‌
یا‌درباره‌وزرا‌قضاوت‌های‌عامیانه‌

داشت.‌همین‌ها‌را،‌البته‌با‌
‌ترامپ‌هم‌ شدت‌بیشتر،‌در

می‌بینیم.
و  خودشـــیفتگی  ترامـــپ  رفتارهـــای 
خودنخبه پنداری او را نشـــان می دهد. 
و  ســـی  وکرا بور م  نظـــا بـــا  مـــپ  ترا
دیوانســـالاری آمریکا هم مشـــکل دارد. 
بوروکراســـی  پوپولیســـت ها  اساســـاً 
را مشـــکل می داننـــد و زیـــر بـــار نظـــام 
تصـــور  زیـــرا  نمی رونـــد،  کارشناســـی 
همـــه  از  بهتـــر  خودشـــان  می کننـــد 
می دانند. اصـــولاً پوپولیســـت ها تصور 
ساده اندیشـــانه ای از جهان دارند و فکر 
می کننـــد تصـــور دقیقـــی هم هســـت.

  
سه‌هفته‌بعد‌از‌جنگ،‌فیلم‌

جلسه‌کابینه‌ترامپ‌منتشر‌شد.‌
همه‌اعضای‌کابینه‌صحبت‌خود‌
‌ترامپ‌شروع‌و‌با‌ را‌با‌تمجید‌از
‌ترامپ‌تمام‌کردند.‌ تمجید‌از
می‌گفتند:‌»شما‌ما‌را‌هدایت‌
کردی،‌شما‌فلان‌تصمیم‌را‌

گرفتی‌و‌ما‌برای‌عملی‌شدن‌آن‌
‌را‌کردیم.«‌همه‌ تصمیم‌فلان‌کار
در‌حال‌تقدیس‌ترامپ‌بودند.

این ویژگی شـــخصیت هایی اســـت که 
مقابـــل دیگـــران ذهـــن بـــاز ندارنـــد تا 
نقدها را بشـــنوند و به جای آن اطاعت 
را دوســـت دارنـــد و کمبود شـــخصیتی 
افـــراد جبـــران  بـــا اطاعـــت  را  خـــود 
می کننـــد. بنابراین اگر کســـی ان قلتی 
بیاورد، به ســـرعت او را اخراج می کنند. 
یکـــی از علائـــم ســـلامت شـــخصیت، 
توانایـــی کارکردن یـــا گفت و گـــو با فرد 
مخالـــف اســـت. کســـی کـــه از روبه رو 
شـــدن با دیدگاه مخالف فـــرار می کند 
و فقـــط دوســـت دارد تأییـــد شـــود و 
بله قربان گوهـــا را ببینـــد، می خواهـــد 
خلأ شـــخصیت خود را جبـــران کند که 
ترامپ ســـمبل چنین شخصیتی است. 
این یک واقعیت بســـیار روشـــن است. 
اکنـــون در کابینه آمریکا، کســـی جرأت 
نمی کنـــد خـــلاف نظـــر ترامـــپ حرفی 
از   » »نیویورک تایمـــز گـــزارش  بزنـــد. 
جلســـه ای که با حضـــور نتانیاهو برگزار 
و منجر بـــه جنگ آمریکا با ایران شـــد، 
جالـــب اســـت. مطابـــق این گـــزارش، 
در آن جلســـه کســـی از اعضـــای کابینه 
یـــا نظامیـــان آمریـــکا جـــرأت نمی کرد 
اعـــلام کنـــد طـــرح نتانیاهـــو احمقانه 
اســـت. در بهتریـــن حالـــت، رئیـــس 
ســـازمان ســـی.آی.ای فقط توانســـت 
ایـــن را بگوید کـــه »کمی وقـــت بدهید 
تـــا طـــرح را بررســـی کنیـــم.« جـــرأت 
نکردند نظـــر منفی خـــود را بدهند، در 
حالی کـــه همانجا برایشـــان واضح بود 
کـــه اینکـــه بتوان کشـــور بزرگـــی مانند 
ایـــران را به ایـــن راحتی شکســـت داد، 
یک طرح کامـــلاً احمقانه اســـت. اینها 
هزینه هایـــی اســـت که ساده اندیشـــی 
نســـبت بـــه دنیـــای پیچیـــده، ایجـــاد 
می کنـــد. »پـــل کروگمـــن« اقتصاددان 
دارنده نوبـــل، جزو اولین اقتصاددانانی 
بود کـــه بابـــت نوشـــتن در روزنامه ها، 
بـــه جـــان  را  شـــماتت اقتصاددانـــان 
می خریـــد، زیـــرا انتقـــاد می کـــرد کـــه 
شـــأن اقتصاددان نیســـت که خبرنگار 
شـــود. در مصاحبه ای کـــه آن را ترجمه 
کـــردم، از کروگمن پرســـیده می شـــود 
چـــرا در روزنامه ها می نویســـی؟ پاســـخ 
می دهـــد »اگـــر مـــا کـــه پیچیدگی های 
اقتصـــاد را می فهمیـــم، مطالـــب را بـــه 
زبان ســـاده برای مـــردم بیـــان نکنیم، 
کســـانی بـــر مـــردم حاکـــم می شـــوند 
کـــه ایـــن پیچیدگی هـــا را نمی فهمنـــد 
امـــا بـــا زبان ســـاده بـــا مـــردم صحبت 
می کنند.« به بـــاور او، اگر اقتصاددانان 
ننویسند، دیگران تصور ساده اندیشانه 
خـــود دربـــاره مســـائل پیچیـــده را برای 
مـــردم بیـــان می کننـــد و بـــالا می آیند. 
در ایـــران دیدیم که آقـــای احمدی نژاد 
می گفـــت اگـــر اختلاس هـــا را جمـــع 
کنیم، ایران گلســـتان می شـــود و جمع 
کـــردن اختلاس هـــا هم یعنـــی برخورد 
بـــا فـــلان شـــخصیت سیاســـی. ایـــن 
نشـــان می داد آقای احمدی نـــژاد تصور 
ســـاده اندیشـــانه ای از حکمرانی خوب 
داشـــت. ترامپ هـــم همیـــن حرف ها 
را می زنـــد. ترامپ گفت اگـــر قراردادها 
و معاهده هایـــی کـــه دموکرات ها امضا 
کردنـــد را پـــاره کنیـــم، اوضـــاع آمریکا 
درســـت می شـــود. ترامـــپ می گویـــد 
کافـــی اســـت روی واردات، تعرفه وضع 
بـــه خـــود  کنیـــم، همـــه چیـــز خـــود 
درســـت می شـــود. اگـــر به شـــرکت ها 
بگوییم حـــق نداریـــد خـــارج از آمریکا 
شـــعبه احـــداث کنید و همه چیـــز را به 
آمریـــکا برگردانید، همه چیز گلســـتان 
می شـــود. دیدیم کـــه آمریکا گلســـتان 

جمع‌بندی‌من‌از‌صحبت‌های‌شما‌این‌
است‌که‌»پیروزی«‌ما‌مقابل‌ابرقدرت‌جهان‌
و‌بزرگ‌ترین‌قدرت‌نظامی‌منطقه،‌می‌تواند‌
و‌باید‌به‌یک‌رشد‌و‌رونق‌بزرگ‌تبدیل‌شود.

امروز در حال تجربه فتح بسیار خوبی هستیم. به 
زبان دیگر؛ ما امروز در حال تجربه یک »شکســـت 
نخـــوردن« خوب هســـتیم.  اگر اکنـــون تصمیمات 
درست نگیریم، شاید امتیازاتی را از دست بدهیم. 
از صمیـــم قلب امیدواریم مســـئولان ما تصمیمات 
درســـتی بگیرند و مردم و کشور خوشبخت شوند، 

زیرا این خوشـــبختی، بـــرد و پیروزی دیگـــری برای 
جمهوری اســـلامی خواهد بـــود. اگر مـــردم راضی 
باشـــند، اقتصاد رشـــد کنـــد و نارضایتی سیاســـی 
کاهـــش یابـــد، دیگـــر چـــه می خواهیـــم؟ در ایـــن 
صـــورت می توان اهداف مکتبـــی را هم بهتر دنبال 
کرد. اما اگر مســـیر شـــکاف های گذشته در جامعه 
ادامـــه یابـــد، نمی توان بـــه این اهداف هم رســـید. 
بنابرایـــن آرزو می کنیـــم مســـئولان مـــا تصمیمات 
 درســـت بگیرنـــد و خـــدا بـــه آنـــان کمک کنـــد تا 

این کار را بکنند.

برش

اینطور‌احساس‌می‌شود‌که‌نیروهای‌مسلح‌و‌
تصمیم‌گیران‌سیاسی‌ما‌به‌این‌جنگ‌به‌مثابه‌
یک‌جنگ‌اول‌و‌آخری‌نگاه‌می‌کنند،‌یعنی‌که‌
بعد‌از‌آن،‌یا‌ایران‌به‌بازار‌جهان‌برمی‌گردد،‌
یا‌اگر‌برنگردد،‌هیچ‌کشور‌دیگری‌هم‌نباید‌
برگردد.‌چنین‌برداشتی‌را‌تأیید‌می‌کنید؟

ایـــن جنگ یک تهدیـــد وجودی بود که دشـــمنان 
شکســـت خوردند و ایران در این جنـــگ از آمریکا 
جلو افتـــاد. لـــذا ایـــران فرآیندهای ایـــن جنگ را 
به این ســـمت تغییر داد کـــه بعد از ایـــن پذیرفته 
 نیســـت که ما منزوی باشـــیم، ما همه هزینه ها را 
دادیـــم؛ هم تحریم شـــدیم و هم حملـــه نظامی را 
تجربـــه کردیم، بنابرایـــن از این به بعـــد باید بازی 
منصفانه باشـــد، یـــا همه از منافـــع اقتصاد جهانی 
بهـــره ببرنـــد، یـــا هیچ کـــس اســـتفاده نمی کند و 
اگر قـــرار اســـت وضعیـــت مـــا در اقتصـــاد جهان 
مختـــل شـــود، ما هـــم می توانیـــم اختـــلال ایجاد 
کنیـــم. بنابرایـــن اگر قـــرار باشـــد بـــه اداره جنگ 
 از ســـوی ایـــران نمـــره بدهـــم، قطعاً نمـــره بالایی 

می دهم.

‌به‌نظر‌می‌رسید‌که‌برخی‌ ‌پیش‌تر‌اینطور
طیف‌های‌سیاسی-نظامی‌ما‌مخالف‌ارتباط‌
ایران‌با‌اقتصاد‌جهان‌هستند.‌اما‌برخی‌
‌این‌طیف‌ها‌اکنون‌تأکید‌دارند‌که‌دیگر‌ از
آمریکا‌نمی‌تواند‌به‌بهانه‌تحریم‌ایران‌را‌
‌بازار‌جهان‌حذف‌کند‌و‌باید‌ما‌هم‌در‌ از
بازارهای‌جهان‌حضور‌داشته‌باشیم.

درســـت اســـت که نظـــام حکمرانـــی مـــا در برخی 
عرصه هـــا درســـت عمـــل نکـــرده و خطـــا داشـــته، 
امـــا هـــم در جنـــگ 12 روزه و هـــم این جنـــگ نظام 
حکمرانی نشـــان داد که در پدیده های بسیار کلان، 
با هوشـــیاری تصمیمات درســـتی اتخاذ می کند و آن 
که پشت میز مســـئولیت نشســـته، واقعاً مسئولانه 
رفتـــار می کنـــد. فضـــای هیجانـــی برخی هـــا  که هر 
مذاکـــره ای را خیانـــت می دانند، در فضـــای مجازی 
وجود داشـــت. دوست داشـــتم با آنان بحث و آنان 
را متقاعد کنم. اما دیدم در ســـطوح عالی حکمرانی 
درباره این مســـأله راحـــت تصمیم گیری شـــد. این 
نشـــان می دهـــد آن که پشـــت میز مســـئولیت قرار 

دارد، دارد مســـئولانه فکـــر می کند.

برش
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‌»ایران« ایران‌در

دانشگاه در 
میانه جنگ 

نباید تنها 
درگیر واکنش 

به بحران 
باشد، بلکه 

باید به نهادی 
افق ساز در 

حکمرانی بدل 
شود تا بتواند 

به کاهش 
تعارضات 

اجتماعی و 
مشارکت فعال 

در بازسازی 
عقلانی 

پساجنگ 
کمک کند

جناب‌دکتر‌ابراهیم‌آبادی،‌این‌
دو‌جنگ‌تحمیلی‌اخیر،‌آیا‌نظام‌
آموزش‌عالی‌ایران‌را‌در‌سطح‌

ساختار‌یا‌محتوا‌متأثر‌خواهد‌کرد؟
قابل انکار نیســـت که در شرایط جنگی، 
بسیاری از اولویت های حیات اجتماعی و 
امور معمول جامعـــه مانند امور فرهنگی، 
هنری و دانشی به حاشیه رانده می شود. 
دانشـــگاه در موقعیت جنگ، بی شک در 
روابط و مناسبات دچار اختلال می گردد؛ 
چرا که امر دانش ورزی اساســـاً در شرایط 
نرمال میسر اســـت و نهاد علم، نه تنها با 
مخاطرات، بلکه با تکانه ها و تغییرات سریع 
و پردامنه نیز روبه روســـت. بـــا این حال، 
با فرض تداوم جنگ، دانشـــگاه می تواند 
نقش های جدیدی را بپذیرد؛ برای نمونه، 
ایفای نقش در کاهش تنش ها و تعارضات 
در ساختار اجتماعی و مشارکت فکری در 
جهت افق گشایی برای حکمرانی کارآمد و 
ایده پردازی برای مدیریت و خروج عقلانی 

از جنگ.

در‌پساجنگ،‌دانشگاه‌چگونه‌
می‌تواند‌از‌نقش‌واکنشی‌فراتر‌رفته‌
و‌به‌نهاد‌ایده‌پرداز‌برای‌حکمرانی‌

کارآمد‌و‌بازسازی‌آینده‌تبدیل‌شود؟
در رخـــداد بزرگی مانند جنـــگ، به دلیل 
شرایط خاص ناشی از مواجهه با دشمن، 
آینده آنگونه که باید در پیش چشـــم قرار 
نمی گیرد. در این میان، از دانشگاه انتظار 
مـــی رود علاوه بـــر همدلی و همـــکاری در 
شـــرایط جنگ، دربـــاره آینده پســـاجنگ 
ایده پردازی کند و در موقعیت های ویژه به 
کمک حکمرانی و دولت بیاید. در نهایت، 
دانشـــگاهیان به عنوان نیروهای پیشگام 
در عرصـــه روشـــنگری، وظیفـــه دارند در 
میانه جنگ، میدان های بازی جدیدی را 
معماری و معرفی کننـــد و ایده های مؤثر و 
پیش دستانه را به عنوان سرمشق به نظام 

تصمیم گیری ارائه دهند.

تجربه‌تاریخی‌کشورها‌نشان‌
می‌دهد‌که‌دانشگاه‌ها‌پس‌از‌

بحران‌های‌بزرگ‌دچار‌دگرگونی‌
می‌شوند.‌به‌نظر‌شما‌دانشگاه‌
در‌پساجنگ،‌چه‌تحولاتی‌را‌باید‌

دنبال‌کند؟
ایران در شرایط عادی درگیر جنگ نشده 
است. شـــرایط پیش از جنگ و تعارضاتی 
که جامعـــه دانشـــگاهی در دی مـــاه ۱۴۰۴ 

»نقش‌نهاد‌علم‌در‌جنگ‌و‌پساجنگ«‌در‌گفت‌وگو‌با‌حسین‌ابراهیم‌آبادی‌بررسی‌شد

مأموریت جدید دانشگاه

تجربه کرد، شـــدت تفاوت های نگرشی، 
احساســـی و رفتـــاری دانشـــجویان را بـــه 
نمایش گذاشت. در عین حال، اجتماع 
دانشگاهی و بدنه دانشـــجویی در جریان 
دفاع )جنگ تحمیلی( سوم، حول محور 
مفاهیم میهنی، پرچم و نمادهای دینی، 
با دگرگونی هـــای ذهنی و نگرشـــی قابل 
ملاحظه ای روبه رو شـــده است که به نظر 
می رسد زمینه ساز تغییراتی در نگرش های 
گروهی دانشجویان باشد؛ نتایجی که باید 
در دوران پســـاجنگ در دانشـــگاه منتظر 
مشـــاهده آنها بود. از ایـــن رو، الگویی که 
دانشـــگاه باید دنبال کند، نقش مفاهمه 
میـــان گروه های مختلف دانشـــجویی در 
سطح دانشگاه و پیشـــگامی در مشارکت 
فکری در سطح ملی و حل مسائل کلیدی 

در سطوح تصمیم سازی است.

تقویت‌»دانشگاه‌های‌مسأله‌محور«‌
چقدر‌می‌تواند‌ما‌را‌از‌بحران‌های‌
ناشی‌از‌جنگ‌تحمیلی‌گذر‌دهد؟

دانشگاه در همه شرایط باید کارکرد علمی 
خـــود را حفظ کنـــد. در زمانه جنـــگ، دو 
انتظار اصلی از دانشـــگاه وجـــود دارد: اول 
اینکه فرآیند آموزش دچار تعطیلی نشود و 

دانشگاه، حســـاس ترین نبض تپنده 
جامعه است؛ نهادی که در بزنگاه های 
تاریخـــی، رخدادهـــا را بـــه »راهبرد« و 
»راهـــکار« بدل می کنـــد. در روزهایی 
که کشـــور تجربه دو جنگ تحمیلی را 
داشته است، بازخوانی نقش دانشگاه 
در دوران جنگ و پساجنگ بیش از هر 
زمان دیگری ضروری به نظر می رسد؛ چرا که دانشگاه تنها بازتاب دهنده بحران ها 
نیست، بلکه »نهاد افق گشایی« است که باید مستقل از هیاهوها، مسیر ساختن 
آینده را ترســـیم کند. در همین راســـتا، با دکتر حســـین ابراهیم آبادی، دانشیار 
پژوهشـــگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعـــی وزارت علوم و مدیر گـــروه مطالعات 
آینده نگر این مرکز، به گفت وگو نشســـتیم تا از او درباره تأثیر جنگ بر ســـاختار و 
محتوای آموزش عالی، الزامات دانشـــگاه پســـاجنگ و نقش دانشجویان در این 
تحولات بپرســـیم. ابراهیم آبادی که حـــوزه تخصصی او »آینده نگری دانشـــگاه در 
ایران« و »مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی« است، معتقد است دانشگاه 
در میانه بحران، باید هم زمان هم از تداوم امر دانـــش ورزی صیانت کند و هم با 
ایده پردازی برای آینده، به یکی از بازیگران اصلی عبور عقلانی از جنگ و بازسازی 

اناجتماعی بدل شود.
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نخست، برداشتن گام های مسئولانه نظام آمــوزش عالی در قبال 
آموزش های مبتنی بر فضای »سایبر-فیزیکال«؛ شامل ایجاد نظام آموزش 
الکترونیکی و حمایت از نظام پشتیبان محتوا و تولید درس نامه های 
الکترونیکی است. این اقدامات نباید با تأخیر همراه شوند. گام دوم، 
ایجاد سازوکاری فوری برای مستندسازی و گزارش از اتفاقات مربوط به 
دانشگاه های آسیب دیده از جنگ؛ از جمله گزارش دقیق از بار مالی، 
معنوی، فناوری و اطلاعاتی ناشی از صدمات وارده بر مراکز علمی در 
سطح ملی و بین المللی است و گام سوم، بهره گیری حداکثری از 
ظرفیت های فکری، مطالعاتی و دانشی دانشگاه ها، استادان و محققان 

در جهت افق گشایی برای آینده پساجنگ های تحمیلی است.

اگر‌بخواهید‌سه‌اقدام‌فوری‌و‌عملی‌برای‌آغاز‌تحولات‌
دانشگاه‌پساجنگ‌پیشنهاد‌دهید،‌چه‌خواهد‌بود؟

ـــرش بـ

دوم اینکه دانشگاه از طریق زبان علم، به 
خدمت به جامعه برخیزد. رسالت اصلی در 
این میان، نقش پیشگام و پیشرو دانشگاه 
در »توصیف«، »تحلیل« و »پیش بینی« آینده 
با بهره گیری از ظرفیت های علوم انسانی و 
سایر علوم است تا بتوان از بحران عبور کرد.

در‌فرآیند‌این‌مأموریت‌جدید،‌
نقش‌و‌سهم‌دانشجویان‌چیست؟

نقش دانشـــجویان در میانـــه جنگ، 
همکاری به عنوان یـــک جریان جوان 
و پیشرو در مســـیر کاهش آسیب های 
وارده بـــر مـــردم اســـت. آنهـــا بایـــد 
مســـئولیت اخلاقـــی و عاملیت خود 
را در کاهـــش تنش های فکـــری میان 
جریان های متنوع دانشجویی و جامعه 
بپذیرند تا خود بـــه عامل اصلی تحول 

تبدیل شوند.

فیلسوفی‌با‌عقلانیت‌نظری‌و‌عملی

‌روایت‌حمید‌پارسانیا
از‌شخصیت‌علمی‌شهید‌دکتر‌علی‌لاریجانی

حمید پارسانیا، اســـتاد حوزه و دانشگاه، در 
نشســـت »بررسی شـــخصیت علمی شهید 
دکتر علی لاریجانی« با تأکید بر وجوه علمی 
و فلسفی این چهره سیاســـی، او را نمونه ای 
کم نظیـــر از پیوند عقلانیت نظـــری و کنش 

عملی در عرصه سیاست و فرهنگ دانست.
پارســـانیا با اشـــاره به پیشـــینه علمی دکتر 
لاریجانی گفت که رســـاله دکتـــری او درباره 
»ریاضیات در فلســـفه کانت« بوده اســـت؛ 
موضوعی که نشان می داد لاریجانی صرفاً یک 
سیاستمدار اجرایی نبود، بلکه از پشتوانه ای 
جدی در فلسفه و اندیشه برخوردار بود. به 
اعتقـــاد او، همین عمق نظری، شـــخصیت 
سیاســـی لاریجانی را از بســـیاری از مدیران 

هم عصرش متمایز می کرد.
وی همچنین به خاطـــره ای از زمان انتخاب 
رئیس دانشـــگاه تهران اشـــاره کـــرد و گفت 
جمعـــی از اعضـــای شـــورای عالـــی انقلاب 
فرهنگی و حتی وزیر علوم، خواهان ریاست 
لاریجانی بـــر این دانشـــگاه بودند، امـــا او با 
کرامت از پذیرش این مسئولیت خودداری 
کرد و بعدها به دبیری شـــورای عالی امنیت 

ملی منصوب شد.
پارسانیا در تحلیل شخصیت علمی لاریجانی، 
مفهوم »وحدت عقلانی« را محور قرار داد و 
گفت در فرهنگ اسلامی و قرآنی، عقل عنصر 
وحدت بخش قوای انسانی است و انسان با 
عقلانیت است که می تواند میان ساحت های 
مختلف زندگی خود تناســـب ایجاد کند. به 
گفته او، شهید لاریجانی مصداق روشن این 
معنا بود؛ شخصیتی که هم در ساحت نظر، 
از تـــوان بالای فلســـفی و عقلانـــی برخوردار 
بود و هم در عرصه عمل، ایـــن عقلانیت را 
در مسئولیت های اجرایی و تقنینی محقق 

می کرد.
او راه اندازی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس 
در دوران ریاست لاریجانی بر مجلس شورای 
اســـلامی را نمونه ای از این رویکرد دانست؛ 
اقدامی که با هدف بررســـی دقیق نســـبت 
فقه و حقوق شـــکل گرفت و نشـــان می داد 
او به پیوند میان دانش دینی و ساختارهای 

حکمرانی، توجهی راهبردی دارد.
پارسانیا در پایان تأکید کرد که لاریجانی حتی 
در مواجهه میان فرهنگ اسلامی و فرهنگ 
مدرن نیز از همین عقلانیـــت بهره می برد؛ 
امری که سبب شد او در کنار توجه به مبانی 
فلسفی و دینی، در خط مقدم گفت وگوهای 
جهانی نیز حضوری مؤثر داشته باشد. از این 
منظر، او را باید چهره ای دانست که سیاست 
را نه صرفاً عرصه قدرت، بلکه میدان تحقق 

عقلانیت می فهمید.

یادمان

سیعد‌رادمنش
گروه اندیشه

‌سیاست‌گذاری‌فرهنگی

مهدیه‌سادات‌نقیبی
گروه اندیشه

اندیمشک- استاندار خوزســـتان با اشاره به سیلاب و 
آبگرفتگی شدید معابر اندیمشک در روزهای ابتدایی 
فروردین امســـال، علت این ســـیل را لایروبی نشدن 
نهرهای این شهرستان بویژه نهر علی کمال اعلام کرد.
سید محمدرضا موالی زاده گفت:»بارندگی های شدید 
روزهای ابتدایی فروردین امســـال در این شهرســـتان 
موجب نفوذ حجم بالای سیلاب به منازل شهروندان و 
مدفون شدن کامل زیرگذر اندیمشک در زیر آب شد.«
وی افزود:»اگـــر لایروبی از قبل انجـــام و آب به  راحتی 
تخلیه می شـــد، امکان بروز چنین آبگرفتگی شدیدی 

در این شهر فراهم نمی شد.«
استاندار خوزستان با اشـــاره به آغاز عملیات لایروبی 
نهرهای شهرســـتان اندیمشـــک بیان کرد:»عملیات 
لایروبی نهر علی کمال اندیمشک طی روزهای گذشته 

آغاز شده و با جدیت در حال پیگیری است.«
 بر اثر بارندگی پنجم و ششم فروردین ماه در اندیمشک 
که طی آن در مـــدت ۴۰ دقیقـــه بیـــش از ۱۰۰ میلیمتر 
بارندگی در اندیمشک ثبت شـــد، ارتفاع آب در برخی 

مناطق این شهر به بیش از ۲ متر رسید.
طبق ارزیابـــی اولیـــه، بیـــش از یک هـــزار و ۵۰۰ منزل 
مسکونی در شهرستان اندیمشک دچار خسارت ناشی 

از سیل شده است.

کرمان‌- عـــدم انتقال بخش عمده ای از حســـاب های 
بانکی شرکت ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی به استان 
کرمان منجر به آن شد تا در شورای معادن، مصوبه ای 
را ارائه کنند که از دســـتگاه قضایـــی می خواهد به این 
موضوع ورود کند. البتـــه در این مرحلـــه، بنا به گفته 
مدیرکل صنعـــت، معدن و تجارت اســـتان کرمان قرار 
است دستگاه قضا انتقال حساب ها را رصد کند تا هم 
میزانی که به بانک های استان منتقل شده و هم دلایل 

عدم انتقال، مشخص شود.
 انتقال حساب های بانکی شرکت های بزرگ اقتصادی 
به استان کرمان به استناد ماده ۴۳ قانون برنامه ششم 
توسعه دنبال می شود؛ ماده قانونی که در برنامه هفتم 
توسعه نیز آمده و براساس آن، شرکت ها ملزم هستند 
تا دفاتر مالیاتی و گردش حساب خود را به استان محل 
فعالیت و همان منطقه ای منتقل کنند که از منابع آن 

برداشت انجام می دهند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: 
»طبق رصدهایی که صورت گرفته، بخش عمده ای از 
گردش حساب های بانکی شرکت ها به استان  برگشت 
نشـــده و در این وضعیت، قرار شد مســـیر قانونی طی 

شود.«
مهدی حســـینی نژاد افزود: »در شورای معادن استان 
مصوب شـــد که دســـتگاه قضا نحوه انتقـــال را رصد و 
مشـــخص کند که چه میزان انتقال پیدا کرده و دلایل 

عدم انتقال حساب ها بررسی شود.«

‌لایروبی‌نشدن‌نهرها‌علت‌سیل
‌اندیمشک در

ورود‌دستگاه‌قضا‌به‌الزام‌‌انتقال‌
حساب‌‌بانکی‌شرکت‌ها‌به‌کرمان

 
سیســـتان و بلوچستان، اســـتانی که 
ســـال ها نامش با محرومیت، فاصله 
از شـــاخص های توســـعه و مشـــکلات 
زیرســـاختی گره خـــورده بـــود، اکنون 
در نقطه ای متفاوت ایســـتاده اســـت؛ 
نقطـــه ای کـــه در آن فاصلـــه میـــان 
ح هـــا و  »تصویـــب« تـــا »اجـــرا«ی طر
پروژه هـــای توســـعه ای و زیر ســـاختی 
به طـــور محسوســـی کوتـــاه شـــده و 
نشـــانه های تغییر در کف میدان قابل 
رصد اســـت. عبور میانگین پیشرفت 
ح های مصوب سفر دولت  فیزیکی طر
چهاردهـــم از مـــرز ۷۵ درصـــد و ثبت 
تخصیص اعتباری بیش از ۱۰۳ درصد، 
تنها یک گزارش آماری نیســـت، بلکه 
بیانگر شکل گیری یک الگوی اجرایی 
تازه در مدیریت توســـعه این اســـتان 
است؛ الگویی که بر سرعت، نظارت و 

الزام به نتیجه تأکید دارد.
در این میـــان، تکمیل پروژه های کلان 
زیرساختی به ویژه در حوزه حمل ونقل، 

انرژی و آب، به عنوان ستون فقرات این 
تحـــول، بیش از هـــر زمـــان دیگری در 
کانون توجه قرار گرفته است. راه آهن 
چابهار–زاهدان که سال ها به عنوان یک 
مطالبه راهبردی مطرح بود، اکنون در 
آستانه تکمیل قرار دارد؛ شبکه راه های 
اصلی اســـتان در حال توســـعه اســـت 
و پروژه هـــای متعـــددی در حوزه های 
مختلف، به خط پایان نزدیک شده اند. 
خ می دهد  این تحولات در شـــرایطی ر
که سیستان و بلوچســـتان به واسطه 
موقعیـــت جغرافیایـــی خـــاص خود، 
می تواند به یکی از مهم ترین گره های 
اتصـــال ایران بـــه تجـــارت منطقه ای و 

بین المللی تبدیل شود.
همزمان، افزایش نظارت های میدانی 
و تأکید بر پاسخگویی مدیران اجرایی، 
نشـــان می دهد که دولـــت چهاردهم 
تـــلاش دارد از تجربه هـــای گذشـــته 
فاصله بگیـــرد و با تمرکز بـــر »تحقق« 
به جای »اعلام«، روند توســـعه را پیش 
ببـــرد. در این مســـیر، دســـتگاه هایی 
که منابع مالـــی دریافـــت کرده اند اما 
پیشرفت متناسب ندارند، زیر ذره بین 
ارزیابی قـــرار گرفته انـــد؛ رویکردی که 
می تواند به ارتقای بهره وری در اجرای 
پروژه ها منجر شود. اکنون، با نزدیک 

ح ها به مرحله  شـــدن بســـیاری از طر
بهره برداری، سیستان و بلوچستان در 
آستانه ورود به مرحله ای تازه قرار دارد؛ 
مرحله ای که در آن، اثرات توسعه باید 
در زندگـــی روزمره مردم نمایان شـــود 
و شـــاخص های اقتصادی و اجتماعی 

استان را دگرگون کند.
 

آغاز‌موج‌جدید‌بهره‌برداری
 »عطاءالله اکبـــری«، معاون هماهنگی 
امـــور عمرانـــی اســـتاندار سیســـتان و 
بلوچستان در تشریح آخرین وضعیت 
طرح ها در گفت وگو با »ایـــران« اظهار 
کرد: با تخصیص  بیش از ۱۰۳ درصدی 
اعتبارات، میانگین پیشرفت فیزیکی 
پروژه های مصوب سفر دولت چهاردهم  
دراستان از ۷۵ درصد عبور کرده است. 
درایـــن راســـتا  بخش قابـــل توجهی از 
ح هـــا وارد مراحـــل پایانـــی شـــده  طر
و به زودی مـــوج تـــازه ای از بهره برداری 
پروژه هـــای عمرانـــی در اســـتان آغـــاز 
می شـــود. در واقع این  موضوع، نقطه 
شـــروع فهم تحولات اخیر در اســـتان 
اســـت؛ چراکه نشـــان می دهد نه تنها 
منابع مالی پروژه ها تأمین شده، بلکه 
بخش قابل توجهی از عملیات اجرایی 

نیز به انجام رسیده است. 

‌تکمیل‌طرح‌های‌زیرساختی
در‌سیستان‌و‌بلوچستان

‌تمرکز‌بر‌زیرساخت
ستون‌اصلی‌تحول

در میـــــــان مجموعــــــــــه پروژه هــــای 
تعریف شده، حوزه حمل ونقل به عنوان 
پیشران اصلی توسعه، ســـهم غالب را 
به خود اختصاص داده است؛ تمرکزی 
که با توجه به وســـعت اســـتان و نقش 
آن در کریدورهای تجـــاری، کاملاً قابل 

توجیه است.
اکبـــری در این بـــاره توضیـــح داد: در 
نخستین سفر استانی دولت چهاردهم، 
۳۴ مصوبـــه بـــا مشـــارکت 8 وزارتخانه 
و اعتباری حـــدود ۳۴ تـــا ۳۵.۵ همت 
تصویب شـــد کـــه بخش عمـــده آن به 
پروژه های زیرساختی اختصاص دارد. 
در این میان، وزارت راه و شهرسازی با ۱۶ 
مصوبه و حدود ۲۹ همت اعتبار، محور 
اصلی اجرای پروژه ها به شمار می رود. 
خروجی این تمرکز، اجرای حدود ۳۵۰ 
کیلومتر بانـــد دوم و راه اصلـــی و ثبت 
پیشـــرفت 8۲ درصـــدی در این بخش 
است؛ رقمی که نشـــان دهنده نزدیک 
شدن شـــبکه جاده ای اســـتان به یک 

استاندارد قابل قبول است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
سیستان و بلوچستان با اشاره به روند 
اجـــرای طرح ها بیـــان کرد: بخشـــی از 
منابـــع تخصیص یافتـــه هنـــوز وارد فاز 
اجرایی نشده و دســـتگاه های اجرایی 
باید در ماه های باقی مانده ســـال مالی 

روند اجرای پروژه ها را تسریع کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
سیســـتان و بلوچســـتان همچنین از 
پیشـــرفت قابل توجـــه پـــروژه راه آهن 
چابهار - زاهدان خبر داد و اظهار کرد: 
در کنار جاده ها، پروژه راه آهن چابهار–
زاهدان نیز به عنوان یکی از مهم ترین 
طرح های ملی، به مراحل پایانی رسیده 
اســـت. این پروژه به حـــدود ۹۲ درصد 
پیشرفت رسیده و بخش عمده عملیات 
اجرایی آن به پایان رسیده و تنها مراحل 
تکمیلی باقی مانده اســـت. نکته مهم 
این طرح ها این اســـت که  تکمیل این 
مســـیر ریلی، عملاً حلقه اتصـــال بنادر 
جنوبی به شبکه ریلی کشور را تکمیل 
می کند و می تواند جایگاه اســـتان را در 

ترانزیت منطقه ای متحول سازد.
 

ناهمگونی‌در‌پیشرفت؛‌چالش‌
مدیریت‌اجرا

اکبـــری در ادامـــه بـــه وضعیت ســـایر 
پروژه های دســـتگاه های اجرایی اشاره 
کرد و گفت: طرح های وزارت نیرو با ۹۱ 
درصد تخصیص و ۶۷ درصد پیشرفت، 
وزارت علوم با ۹۰ درصد پیشرفت، وزارت 
بهداشت با 88 درصد پیشرفت، وزارت 
ورزش و جوانان با ۹۱ درصد پیشرفت و 
ســـازمان حفاظت محیط زیست با ۳۷ 

درصد پیشرفت در حال اجرا هستند.

گزارش

شیما‌جهانبخش
گروه ایران زمین

آنچه روند فعلی توسعه در سیستان و بلوچستان را متمایز می کند، 
پیوند میان توسعه زیرســـاختی و فعال سازی ظرفیت های اقتصادی 
استان است. سیستان و بلوچستان، با دسترســـی به آب های آزاد، 
مرزهای فعال و منابع طبیعی گسترده، ظرفیت تبدیل شدن به یک 
قطب اقتصادی را دارد؛ اما تحقق این ظرفیت ها، وابسته به تکمیل 

زیرساخت هاست.
در این چهارچوب، پروژه های عمرانی نه به عنوان هدف، بلکه به عنوان 
ابزار تعریف شـــده اند؛ ابزاری برای کاهـــش هزینه های حمل ونقل، 
تســـهیل تجارت، جذب ســـرمایه گذاری و ایجاد اشـــتغال. مجموع 
تحولات نشان می دهد که سیستان و بلوچستان در حال عبور از یک 
دوره »توقف توسعه« به مرحله »شتاب در اجرا« است؛ مسیری که اگر 

با همین رویکرد ادامه یابد، می تواند به یک تغییر پایدار منجر شود.
به گفته  مسئولان اســـتانی هیچ گونه توقفی در روند اجرای پروژه ها 
پذیرفته نیســـت و دســـتگاه ها موظف اند پروژه ها را تا مرحله نهایی 
بهره برداری پیگیری کنند. این گزاره را می توان چکیده رویکرد جدید در 
مدیریت توسعه استان دانست؛ رویکردی که اگر به درستی تداوم یابد، 

سیستان و بلوچستان را از حاشیه به متن توسعه کشور خواهد آورد.

فعال‌سازی‌ظرفیت‌های‌اقتصادی‌سیستان‌و‌بلوچستان‌

برش

‌وعده‌های‌دولت‌چهاردهم‌در‌سرزمین‌نخل‌و‌آفتاب
در‌حال‌تحقق‌است

وی ادامه داد: با وجود پیشـــرفت قابل 
توجه در بســـیاری از پروژه ها، بررســـی 
عملکرد دســـتگاه ها نشان می دهد که 
ایـــن روند در همـــه بخش ها یکســـان 
نیســـت. در حالـــی کـــه پروژه هـــای 
وزارت علـــوم، بهداشـــت و ورزش بـــا 
پیشـــرفت های بالای 88 تا ۹۱ درصد در 
آستانه تکمیل قرار دارند، برخی حوزه ها 
از جمله محیط زیست، با فاصله قابل 
توجهی از میانگین پیشرفت مواجه اند.
این مقام مسئول  با اشاره به این موضوع 
هشـــدار  داد: دســـتگاه هایی که منابع 
مالـــی دریافـــت کرده اند اما پیشـــرفت 
متناســـب ندارند، بایـــد در کوتاه ترین 
زمان روند اجرا را تسریع کنند؛ در غیر 
این صـــورت ایـــن موضـــوع در ارزیابی 
عملکـــرد مدیران لحاظ خواهد شـــد. 
این تأکید، نشـــان دهنده تغییر رویکرد 
مدیریتـــی از »تخصیص محـــوری« بـــه 
»عملکردمحوری« اســـت؛ تغییری که 
می تواند مانـــع از انباشـــت پروژه های 

نیمه تمام در آینده شود.
 

‌از‌اجرا‌به‌بهره‌برداری عبور
عمرانـــی  امـــور  هماهنگـــی  معـــاون 
استاندارسیســـتان و بلوچســـتان  بـــا 
تأکیـــد بر اینکـــه نقطه عطـــف فعلی در 
روند توسعه اســـتان، نه صرفاً پیشرفت 
پروژه هـــا، بلکـــه ورود آنهـــا بـــه مرحله 
بهره بـــرداری اســـت، افزود: بـــا تکمیل 
تدریجی طرح ها، موج جدیدی از افتتاح 
پروژه های عمرانی در هفته های پیش رو 
آغاز خواهد شـــد. این پروژه ها طیفی از 
حوزه هـــای حیاتی شـــامل حمل ونقل، 
آب، انـــرژی و خدمات عمومـــی را در بر 
می گیرند و هدف آن ها، ارتقای کیفیت 

زندگـــی و کاهـــش فاصلـــه اســـتان بـــا 
میانگین های توســـعه ای کشور است. 
وی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت 
پروژه پل دوم حرمک در محور زاهدان 
– زابـــل – بیرجند اظهـــار کـــرد: نمونه 
مشخص این روند، پروژه پل دوم حرمک 
است که به زودی به بهره برداری می رسد 
و می تواند یکـــی از گلوگاه های ترافیکی 
مهم منطقه را برطرف کنـــد. این پروژه 
از سال گذشـــته وارد فاز اجرایی شده و 
هم اکنون با پیشرفت فیزیکی مناسب 
در مراحل پایانی قرار دارد و بر اســـاس 
برنامه ریزی انجام شده، طی هفته آینده 

آماده بهره برداری خواهد بود.
اکبری با اشاره به سیاست های اجرایی 
اســـتان در حوزه عمرانـــی تصریح کرد: 
برنامه ریزی مشخصی برای بهره برداری 
از پروژه هـــای نیمه تمام انجام شـــده و 
بر این اســـاس، روند افتتـــاح تدریجی 
طرح های عمرانی در حوزه های مختلف 

آغاز می شود.
وی این پروژه ها را مرتبط با بخش های 
حمل ونقـــل، آب، انرژی شـــامل برق و 
گاز و ســـایر زیرســـاخت های توسعه ای 
عنوان کرد و گفت: هدف این است که 
پروژه ها به مرحله بهره برداری برســـند 
تا آثار آن به صورت ملمـــوس در زندگی 
مردم و شـــاخص های توسعه ای استان 

نمایان شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
سیســـتان و بلوچســـتان تأکیـــد کرد: 
هیچ گونه توقفی در روند اجرای پروژه ها 
پذیرفته نیست و دستگاه های اجرایی 
موظف انـــد بـــا رویکـــرد نتیجه محـــور، 
پروژه ها را تا مرحلـــه نهایی بهره برداری 

پیگیری کنند.

ایران‌زمین
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محمودرضا 
بهمن پور در یک 

کلمه، »مدیر 
فرهنگی« بود.

مدیر فرهنگی کسی 
است که وقتی با 

پدیده ای فرهنگی رو 
در رو می شود ؛ هم 

سَرِ »ذوق« می آید 
و هم نسبت به 

عرصه ای از فرهنگ 
که تخصص کاری 

اوست؛ »ذائقه« 
دارد. ذوق کردن 
و ذائقه داشتن و 

نهایتاً قدرتِ ذائقه 
ساختن

ذوق و ذائقه محمود
در‌رثای‌دوست‌از‌دست‌رفته‌محمودرضا‌بهمن‌پور

زندگی آدمیزاد در آمد و شـــد با دوســـتانش دو وَجه 
دارد: یکـــی بعُـــدِ عاطفی و انســـانی روابط ماســـت 
که در ســـوک دوســـت، اغلب آن حالات و گُل های 
رنگارنگی که در ســـاعاتِ خوشِ دیدارها میان مان 
بررسُـــته و روئیـــده؛ فراخاطرمان می آیـــد. بویژه در 
اولیـــن لحظاتی که خبر درگذشـــت و فقدان فردی 
از بســـتگان و دوســـتان را می شـــنویم؛ همه مـــان 
چنیـــن تجربـــه ای را از ســـرگذرانده ایم. اول انـــگار 
ســـنگِ حیرت است که مدام از آســـمان بر سَرمان 
فرومی بارد و خراب می شـــود... کمـــی که از تاریکی 
بهُـــت و خاکســـتری دَرد فاصله می گیریـــم و ذهنِ 
خاک آلـــود و خون آلودمـــان را، از زیـــرِ آوارِ اولیـــه 
بیرون می کشـــیم؛ همـــان گُل هـــای رنگارنـــگ بـــه 
یادمان می آید... و حســـرت، روح را، سوزن ســـوزن 
می کنـــد... انگار که پـــای یخ زده ذهـــن را یکباره در 

آب جـــوش فرو کرده باشـــی!
اینهـــا بعُد فـــردی و عاطفـــی روابط ماســـت که هر 
چنـــد نوشـــتن و گفتـــنِ از آن بی فایـــده  نیســـت 
امـــا شـــاید پرداختن به وجـــه دوم از بـــابِ اعِتبار و 
عِبرت دســـت کم، سود بیشـــتری دارد برای کسانی 
کـــه عزیز ازدســـت رفته مـــا را یـــا نمی شناســـند؛ یا 
می شناســـند و این دســـت، نوشـــته ها و گفته هـــا، 
ممکن است؛ اسَـــبابِ تسکین خاطرشـــان بشود؛ 
چراکه شـــاید طـــی دورانِ حیـــاتِ او، از این منظر، 
به او  و کردوکارهایش ننگریســـته  باشـــند. می توان 
گفـــت اولی وجه ارزش اســـت و دومـــی وجه روشِ 

دوستِ درگذشـــته ماست.
محمودرضـــا بهمن پـــور در یـــک کلمـــه، »مدیـــر 
فرهنگی« بود. منظور چیزی ســـوای از مدیرعاملی 
نشـــر نظر اســـت. مدیر فرهنگی کســـی اســـت که 
وقتی با پدیده ای فرهنگی رودررومی شـــود؛ هم سَرِ 
»ذوق« می آید و هم نســـبت به عرصه ای از فرهنگ 
که تخصص کاری اوســـت؛ »ذائقه« دارد. ذوق کردن 
و ذائقه داشـــتن و نهایتاً قدرتِ ذائقه ســـاختن، هر 
یک ســـری از هم سَوا دارد. اینها بی شـــک نزدِ اهلِ  

»دقت« یکی نیســـت.
از دیگر سو، ســـوای این کاره  بودن! و پرت  نبودن! از 
مقوله ها و ماجراهای فرهنگی، مدیرفرهنگی کسی 
است که بیشـــتر از کســـانی همچون کارشناسان و 
پدیدآورنـــدگان و نویســـندگان و مصنفان و شـــورای 
محتوایی، کارِ میدانی و کارِ تشـــکیلاتی کرده است. 
کســـی که هـــم اهلِ کتـــاب! اســـت؛ هم اهـــلِ کارِ 
اجرایـــی اســـت. یعنی هـــم تجربه صـــف دارد و هم 
تخصـــصِ ســـتادی. ناگزیـــر و بـــا نظر بـــه ضرورت 
گفـــت  وگـــذارِ رودررو بـــا همـــه اهالی نشـــر، در هر 
شـــأن و مقامی، از نویســـنده و تصویرســـاز گرفته تا 
ع، مدیرفرهنگی در زیســـت بوم  لیتوگـــراف و مُـــوزّ
فرهنـــگ باید فـــردی مـــردم دار، شِـــناس، صاحب 
حشـــمت، مَقبول و خوش مجلس و کاردان باشـــد 
ـــ»کار«انِ  ـ تا بتوانـــد »کار« را جـــذب  کند. ضمناً هم
کاردُرسُـــت را جذب کند و هم به دُرسُـــتی بداند که 
چه »کار«ی در بـــازار فکری و فرهنگی »نیـــازِ« امروز 

و فـــردای جامعه اســـت و جاذبه دارد.
بهمن پـــور همان گونه کـــه خود می گفـــت، کارش 
را، از وزارت ارشـــاد آغـــاز کـــرده  بـــود. پیامـــد آزمون 
و خطاهایـــی کـــه در دســـتگاه های اجرایـــی انجام 
 شـــده  بـــود؛ امثـــال او که از دهـــه ۷۰ مدیران نشـــر 

شـــدند؛ بعضاً شـــامه ای آسیب شناســـانه داشتند 
نســـبت بـــه زمانـــی کـــه در وزارت ارشـــاد اشـــتغال  
داشـــتند. همین دستمایه ای شـــد که خطاها و کم 
لطفی های گذشـــته، نســـبت به اهل فرهنگ، زین 
پس کمتر در کارنامه کاری شـــان قـــرار بگیرد و قدر 
اســـاتید و هنرمندان را بیشـــتر و بهتر بدانند. گیرم 
که ســـپس تر خیلی حرف ها پشـــت ســـر او و امثال 
او ماند و برخی قدیمی ها دلخوری هایی از عملکرد 
گذشـــته امثال او را، هرگز فراموش نکردند و وقتی 
صحبت از توفیقات او در نشر می شد غرولندهایی 
به  میـــان  می آوردنـــد. البته آنها هر زمـــان بخواهند 
خودشـــان می توانند نقد و نظرشـــان را بنویســـند. 
اکنـــون نیـــت  دارم نـــکاتِ مثبتِ عملکردِ دوســـت 
خود را بنویســـم. همین گذر متوازن از گهواره رشدِ 
شـــغلی باعث شـــده بود تا بهمن پـــور، خُلل وفُرج 
کار و بزنگاه ها را بشناســـد. او اســـاتید ســـابق را ارج 
گذاشـــت. برخی شـــان به ظاهر پرُنام ونشان بودند 
و برخی هرچند، چیره دســـت و کارنامـــه دار بودند؛ 
چون گریزان از هیاهـــوی اهل زمان بودند؛ چندان 
میان عامه، شِـــناس نبودند یا آنکه به کل فراموش 
 شـــده  بودند. پـــی یک یک آنهـــا رفت و بـــا پیگیری 

طاقت ســـوزی تلاش کـــرد تا:
1.‌یافته هـــای آنهـــا را روشـــمند، به دســـت  وهمتِ 
خودشـــان، مکتـــوب کنـــد و بـــدل به نوشـــته ها و 
درس گفتارهای نوشـــتاری و سروشکل دار و امروزی 

پســـند کند.
2.‌یـــا آنکـــه در آن زمینـــه هنـــری، ادبیات بســـازد و 
مرزهـــای دانـــش و تـــلاشِ بومـــی را، چنـــد قدمی 
آن ســـوتر ببرد و حاصل عمر اساتیدی چون مثقالی 
و تناولی و زرین کلک و دیگر اســـتادان و زبردستان 
و هنرمندان را به دســـت نســـل های آینده برساند.
3. ایـــن تلاش هـــای »او و همکارانـــش« در زمینـــه 
مدیریـــت  دانش و اصطلاحـــاً دِگردیســـی از دانش  
ضمنـــی اســـاتید و هنرمنـــدان ســـرزمین مـــا، بـــه 
دانش صریح، کاری بســـیار ارزشمند و البته سخت  

دشـــوار بوده  اســـت.
4. این گونـــه تلاش هـــا، هم برای جامعـــه فرهنگی  
وهنـــری مـــا هویت بخش بود و هـــم برای اســـاتید 
و بستگان شـــان و همچنین دلبســـتگانِ آن زمینه 

هنـــری روحیه بخش بود.
5.‌ثمـــره بخـــش دیگـــری از ایـــن تلاش ها، کـــه باز 
ذیلِ فرآیند مدیریتِ  دانش گنجانده و دســـته بندی 
می شـــود؛ طی رونـــدِ ثبـــتِ تاریخ شـــفاهی زندگی 
اســـاتید بود؛ کـــه ذوق ورزانه حاصلِ عمـــر و تلاش 
هنـــری برخی اســـتادان ثبـــت  و ضبط  شـــد و امروز 

در دســـترس همه ماست.
6. جمع آوری و دســـته بندی و انتشـــار مجموعه آثار 
برخی اســـاتید مثل اســـتاد حسن اســـماعیل زاده 
نقـــاش مکتـــب قهوه خانـــه ای یـــا پرویـــز کلانتری، 
منیـــر  گنجـــی،  پریـــوش  شـــباهنگی،  جـــلال 
فرمانفرمائیان و... رشـــته ای دیگر از تلاش های »او 
و همکارانـــش« اســـت که با احترام بـــرای صاحبان 
اثر، امکانِ آشـــنایی، دسترســـی، اســـتفاده و بهره 
بردن برای بســـیاری افراد را، از این قِســـم کارها، که 
ممکـــن بود هرگز یک جا، این جـــور گردِهم نیامده  

باشـــد؛ فراهم  آورد.
7. بازنشـــر برخـــی آثار قدیمـــی و بعضـــاً مهجور، به 

همـــان صـــورت یا بـــا تصویر ســـازی جدید.
8. تولیـــد و ترجمـــه آثـــاری مرجـــع در زمینه هایی 
کـــه بعضاً اثر مســـتقلی تا زمـــان ما، در بـــازار نبود و 
دســـتیاب نمی شـــد و پس از آن هـــم، یگانه مرجعِ 
فارســـی برای یادگیری علاقه مندان و خواســـتاران 

. شد
9.‌جلـــبِ نظـــر و انتشـــار اثـــر، از اســـاتیدی کـــه به 
علـــل مختلف، شـــاید به ایـــن ســـادگی ها دیگر کار 

‌تهرانی محمدحسین‌بنکدار
 مدیر مؤسسه فرهنگی

همیشه در میان

یاد
بـــه ناشـــران نمی ســـپردند. این گونه هـــم جامعه 
مخاطـــبِ هنـــر، از ایـــن آثـــار بهره مند شـــد و هم 
کدورت های پیشـــین برخی اســـتاد، خواه نادُرسُت 
و خـــواه دُرسُـــت، نســـبت بـــه بـــازار نشـــر از میان 

. ست برخا
چنـــد کلمـــه ای هـــم از بعُـــد عاطفـــی و ارزش های 
انســـانی بنویســـم. محمودرضا بهمن پور دوســـت 
مهربـــان و بـــا ذوقـــی بـــود. نســـبت بـــه جامعه و 
رویدادهایـــش بی تفـــاوت نبـــود و بـــرای امـــروز و 
فـــردای ایـــران دغدغه داشـــت. طبعـــاً هر بـــار که 
بازمی شـــد  ســـرصحبت  و  به هـــم  می رســـیدیم 
نکاتـــی می گفتیـــم و درد دل  می کردیم و خبرهایی 
به هـــم می دادیـــم و بـــا دیدگاه هـــای تازه هم آشـــنا 
می شـــدیم. تکیـــه همیشـــگی مان نســـبت مان 
بـــا خانواده هـــا و آشـــنایی ها و هم محلـــی بـــودن 
ســـابق مان و فرهنگِ مکتبی اهالی خیابانِ ایرانِ، 
واقـــع در منطقـــه ۱۲ تهران بـــود و اینکه می گفتیم 
ما از قُماش مســـلمانانِ قبل انقلابی هســـتیم. ما 
مســـلمونِ بعدِ انقلابی نیســـتیم کـــه بعدها رنگ 
عوض کرده  باشـــیم... خواه ناخواه این سخن مان 
ختم به شـــوخی می شـــد که ماشـــاءالله چه ثبات 
قدمـــی هـــم داشـــته و همـــان طـــور پاک اعتقاد و 

پابرجـــا مانده!
بهمن پور نســـبت بـــه دوســـتانش ملاحظـــه کار و 
مبـــادی آداب بـــود. وقتـــی رپ رپه هـــای بیمـــاری 
آمـــده بود؛ ابتـــدا بـــه رو نمـــی آورد و دَم نمـــی داد . 
تلفنـــم را نگاه کـــردم... دیدم این طور گذشـــته... 

اول نوشـــته:
سلام و ارادت بسیار

امیـــدوارم در آینـــده نزدیک شـــانس دیدارتـــان را 
داشـــته باشم.

مرتبه بعدی نوشته:
من مدت هاســـت دفتر نمـــی روم. اما اگـــر توفیق 

داشـــتم حتماً قـــراری می گذاریم.
یک بار که با بیتی از سعدی شِـــکوه کرده  بودم که: 
گاه گاهـــی بگِذر در صفِ دل ســـوختگان / تا ثنائیت 

بگویند و دعایی بدمند؛ پاسخ داده:
ما گناهکاران، شرمسار مهر شمائیم، امر فرمایید، 

دیدارتان میسر گردد.
بـــاز مرتبه بعـــد، از بیماریـــش هیچ ابـــراز ناراحتی 
نکـــرده بود و ملاحظـــه خاطر مرا کرده بـــود و برایم 

بود: نوشته 
استاد محمدحسین، سلام و عرض ادب

خدمتت خواهم گفت
چندی بعد، وقتی تازه از بیمارســـتان برگشته بود؛ 
برایم پیام شنیداری گذاشـــته بود و سربسته اشاره  
کـــرده  بـــود مشـــکل از کجاســـت. فـــاش  می گویم 
این بار خوشـــحالم، عجالتاً دسترســـی بـــه تلگرام 
نداریـــم و دســـت کم نمی توانـــم توضیـــح و صدای 
رنجـــورش را دوبـــاره بشـــنوم. آخریـــن پیامـــی که 
میان مان ردوبدل شـــده همـــان رنگ وبوی احوال 
خودمـــان را دارد. هـــر چند که شـــاید حضورِ ســـردِ 
بیمـــاری، که مثل ارزق شـــامی زل زده بود به صورت 
مـــا و هر دوی مـــان را تماشـــا می کـــرد؛ خیلی عصا 

قورت داده و رســـمی اش کرده:
سلام آقای بهمن پور عزیز

الان کنار ضریح امام هشـــتم علیه السلام سلامتی 
و تندرستی تان را از حضرت خواستم.

او پاسخ نوشته:
سلام آقای بنکدار عزیز و بزرگوار

پـــروردگار و بســـیار بســـیار  زیارت تـــان مقبـــول 
رتان. سپاســـگزا

حالا که بهمن پور دیگر خودش میان مان نیســـت 
می نویســـم یـــا علی بـــن موســـی الرضا... یـــا امام 

رئوف... هم محلی ســـابق مـــا را دریاب!

محمودرضا بهمن پور، مدیر نشر نظر و دکتر داریوش شایگان/ عکس: ژاله ستار

بلکـــه  نیســـت،  فـــرد  یـــک  محصـــول  هنـــر 
نتیجـــه  همـــکاری یـــک شـــبکه نهادی اســـت. 
گالری هـــا،  شـــامل  هنـــری  زیســـت بوم  هـــر 
موزه هـــا، کیوریتورهـــا، منتقـــدان، نشـــریات، 
مجموعـــه داران، رویدادهـــا و جشـــنواره ها و 
حراجی هاســـت. در زیســـت بوم هنـــر ایـــران، 
گالری های مهم و کیوریتورها اغلب مســـئولیت 
هماهنگی بخش های مختلف را بر عهده دارند 
و اتصـــال هنرمند به بـــازار را ممکن می کنند. با 
کمک محافل هنری، مجموعه داران برجســـته، 
روابط عمومی ها و منتقدان و نشـــریات، فرآیند 
اعتباربخشـــی به هنرمندان را شـــکل می دهند 
و حتـــی در برگـــزاری رویدادهای ملـــی و دولتی 
نیـــز کـــم و بیـــش نقشـــی مهـــم دارنـــد. البته 
ناشـــرانی هـــم در ایـــن زیســـت بوم فعال اند که 
در کار مستندســـازی هنر نقش ایفـــا می کنند، 
اما جایگاه »نشـــر نظر« در هنر ایـــران جایگاهی 
یگانه اســـت. در یکی دو دهه  اخیر، اقتصاد هنر 
با طرح های مختلـــف، از جملـــه مداخله  مؤثر 
مؤسســـات نیمه دولتی و بانک هـــا و بخش های 
صنعتی و بازرگانـــی در خرید و فروش آثار هنری 
و زمینه ســـازی حضور در حراج های بین المللی 
و برگـــزاری حراج هـــای داخلی و گســـترش بازار 
هنـــر، رونقی یافته اســـت. بـــا این حال »نشـــر 
نظـــر« مســـیری یکســـره متفـــاوت از جریـــان 
اصلـــی اقتصـــاد هنـــر را در پیش گرفته اســـت. 
ایـــن تفـــاوت را تنهـــا با ارجـــاع به شـــخصیت و 
منـــش محمودرضا بهمن پور می تـــوان فهمید؛ 
کسی که توانســـت از یک مؤسسه  نشر، نهادی 
بسازد که به درســـتی می توان آن را »آکادمی هنر 

نظـــر« نامید.
 

تجربه  درخشان مدیریت فرهنگی
بهمن پـــور ویژگی هایـــی خـــاص داشـــت کـــه 
این دگرگونـــی را ممکن کرد. او عـــلاوه بر آنکه 
چهره ای خـــلاق و صاحب ایده بـــود، تجربه ای 
درخشـــان در مدیریـــت فرهنگـــی داشـــت و 
بنیان گـــذاری یـــا نقش آفرینـــی در برخـــی از 
مهم تریـــن نهادهـــا و رویدادهای هنـــری ایران 
را در کارنامـــه داشـــت: از جمله شـــکل گیری و 
تثبیـــت جریان هـــای حرفـــه ای در تصویرگری 
کتـــاب کـــودک، طراحـــی، برگـــزاری و مدیریت 
بینال هـــای بین المللـــی تصویرگری، تأســـیس 
نهادهای صنفـــی چون انجمـــن تصویرگران، و 
برگـــزاری همایش ها و برنامه هـــای بین المللی 
کتاب کـــودک. ایـــن تجربه هـــا او را با ســـازوکار 
پیچیده  زیســـت بوم فرهنگ  و هنر آشـــنا کرده 
بود؛ از ســـطح هنرمند تـــا نهاد، از تولیـــد اثر تا 

عرضـــه و داوری.
او پس از چند ســـال تجربـــه  مدیریت فرهنگی 
و ایجـــاد هماهنگـــی و ارتباط میـــان نهادهای 
مختلـــف، به فعالیـــت مســـتقل روی آورد. این 
اســـتقلال نه صرفـــاً یـــک تغییر شـــغلی، بلکه 
تغییر در نوع نـــگاه بود. بهمن پور در این دوره، 
به جـــای ایفای نقـــش درون ســـاختار، خود به 
ســـاختن یک ســـاختار تازه دســـت زد. حاصل 
ایـــن دوره، نه تنهـــا در شـــکل گیری نشـــر نظر، 
بلکـــه در تکوین دیـــدگاه نظری او نیـــز اثرگذار 
بـــود. او از مطالعه  مباحث نظـــری هنر ایران و 
جهان غافل نمی شـــد، امـــا در دام نظریه زدگی 
نمی افتـــاد. تجربـــه بـــرای او همســـنگ نظریه 
بود. از همین رو، برخلاف بسیاری از منتقدان 
و نظریه پـــردازان کـــه به دنبال مدهـــای فکری 
حرکت می کنند، بهمن پور مســـیری مســـتقل 
را در پیش گرفت که از دل تجربه های زیســـته 
و مواجهه  مســـتقیم بـــا هنرمندان و آثارشـــان 
شـــکل گرفته بود. افـــزون بر ایـــن، تجربه های 
نـــگاه  ایـــن  سیاســـی او نیـــز در شـــکل گیری 
بی تأثیـــر نبـــود. به ایـــن باور رســـیده بـــود که 
هـــر نوع توســـعه و پیشـــرفت، نیازمنـــد نگاهی 
دموکراتیـــک اســـت. ایـــن نـــگاه را به وضـــوح 
می توان در انتخاب های »نشـــر نظر« و وسعت 
مشـــرب، پذیرش صداهای مختلـــف دید. اگر 
بـــه کارنامـــه  مدیریـــت فرهنگی او نـــگاه کنیم، 
در دهه هایـــی کـــه حذف و طـــرد، بســـیاری از 
چهره هـــای فرهنگـــی و هنـــری را بـــه حاشـــیه 
رانـــده بـــود، بهمن پـــور بـــا نگاهـــی متفـــاوت 
راهگشـــا بـــود. او از جملـــه کســـانی بـــود کـــه 
در حـــوزه  تصویرگـــری کتـــاب کـــودک، مانـــع 

از گسســـت تاریخـــی شـــد و بـــه تداوم ســـنت 
هنـــری یاری رســـاند. این اقـــدام نه تنها وجهی 
حرفـــه ای، بلکـــه وجهـــی اخلاقی داشـــت و از 
حذف، خانه نشـــینی و بیـــکاری هنرمندانی که 
ســـرمایه های فرهنگـــی ایـــن ســـرزمین بودند، 

جلوگیـــری کرد.
 

نشر به مثابه آکادمی
یکی دیگر از ویژگی های برجســـته  او، پایبندی 
بـــه گفت وگو بود. گفت وگو بـــرای او صرفاً یک 
روش ارتباطی نبود، بلکه شیوه ای برای تولید 
فرهنگـــی بـــود. گفت وگوهـــای خلاقانـــه  او با 
هنرمنـــدان، نه تنها در شـــکل گیری کتاب ها، 
بلکـــه در شـــکل گیری خـــود آثار هنـــری تأثیر 
داشـــت. بســـیاری از کتاب هایی که در »نشر 
نظر« منتشـــر شـــدند، حاصل همیـــن فرآیند 
گفت وگویی انـــد کـــه در آن، ناشـــر، هنرمند و 
متن، در تعامل بـــا یکدیگر بـــه نتیجه ای تازه 
می رســـند. امضای او را می توان در کتاب های 
بســـیاری دید. ایـــن امضا، نه صرفـــاً به معنای 
حضـــور یـــک ناشـــر، بلکه بـــه معنـــای حضور 
یـــک کیوریتور، یک همکار خـــلاق، و یک ناظر 
دقیق و یک مشـــاور آگاه است. حاصل همین 
رویکـــرد بود که »نشـــر نظـــر« را از یک ناشـــر 
معمولی بـــه نهادی بدل کرد که می توانســـت 
معیار اعتباربخشـــی و مشروعیت بخشـــی به 
آثـــار هنرمنـــدان باشـــد. و دقیقـــاً همین جـــا 
بـــود که نشـــر نظـــر از نقـــش کلاســـیک خود 
فراتـــر رفـــت و وارد قلمرو »آکادمی« شـــد. اگر 
آکادمی را نهادی بدانیم که به تولید، تفســـیر، 
آمـــوزش و تثبیـــت دانـــش و ارزش می پردازد، 
»نشـــر نظـــر« دقیقـــاً چنیـــن کارکـــردی دارد و 
»نشـــر به مثابـــه آکادمـــی« اســـت. کتاب های 

غ از محتوایشـــان، خـــود  »نشـــر نظـــر«، فـــار
یک خلـــق هنری اند. طراحـــی، صفحه آرایی، 
انتخـــاب تصویـــر، نـــوع کاغـــذ، و حتـــی نحوه  
ارائـــه  متـــن، همگـــی در خدمـــت خلـــق یک 
بســـیاری  در  زیبایی شـــناختی اند.  تجربـــه  
مـــوارد، کتـــاب پیـــش از آنکه خوانده شـــود، 
دیده می شـــود و با مخاطب ســـخن می گوید. 
ایـــن همان جایی اســـت که »نشـــر نظـــر« به 
ســـنت هایی نزدیـــک می شـــود کـــه در نشـــر 
هنـــری جهـــان نیـــز دیـــده می شـــود: کتـــاب 
به مثابـــه اثر هنری. اما تفاوت در این جاســـت 
که در نشـــر نظـــر، ایـــن رویکرد نـــه صرفاً یک 
انتخاب زیبایی شـــناختی، بلکه بخشی از یک 
پـــروژه  فکری اســـت. بهمن پور توانســـته بود 
هـــر ایده  کوچـــک را به کتابی تبدیـــل کند که 
خود حامل یک تجربه  هنری باشـــد. حتی در 
مواجهـــه با محدودیت ها، به جای تســـلیم، از 

خلاقیت بهره می گرفت و بـــا تغییر فرم، بازی 
بـــا فونـــت، جابه جایـــی تصویـــر، و ابداع های 
دیگـــر، امکان بیـــان را حفظ می کـــرد. در این 
معنا، »نشـــر نظـــر« تنهـــا تولیدکننـــده  کتاب 
نبـــود، بلکـــه تولیدکننـــده  گفتمان بـــود. هر 
کتـــاب، بـــه مثابه مواجهـــه ای در قبـــال هنر و 
جامعـــه بود. این نقش، همان نقشـــی اســـت 
کـــه در زیســـت بوم هنـــر، به طـــور معمـــول بر 
عهـــده  نهادهـــای آکادمیک یا موزه ای اســـت. 

حافظه هنر مدرن ایران
 از ســـوی دیگـــر، »نشـــر نظـــر« را می تـــوان در 
چهارچوب »نشر به عنوان بخشی از اکوسیستم 
هنـــر« نیز فهمیـــد. در این چهارچوب، نشـــر نه 
یـــک فعالیت جانبی، بلکه یکـــی از ارکان اصلی 
نظام هنر اســـت؛ نهادی که به مستندســـازی، 
مشروعیت بخشی، و تولید گفتمان می پردازد. 
»نشـــر نظر« این ســـه کارکرد را به طور همزمان و 

در ســـطحی ممتاز انجام داده است:
‌1.‌کتاب هـــای ایـــن نشـــر، حافظه  هنـــر مدرن 
ایران انـــد. بســـیاری از هنرمنـــدان، جریان هـــا 
و تجربه هـــا، اگـــر در قالـــب ایـــن کتاب ها ثبت 
نمی شـــدند، یـــا از یـــاد می رفتند یا به درســـتی 
فهم نمی شـــدند. از ایـــن منظر، نشـــر نظر یک 
آرشـــیو زنده اســـت کـــه تاریخ هنـــر ایـــران را نه 
به صـــورت خشـــک و خطـــی، بلکـــه به صـــورت 

روایـــی و چندلایـــه ثبت کرده اســـت.
2. در عیـــن حـــال، ایـــن کتاب هـــا را می تـــوان 
همچون نمایشـــگاه هایی دانســـت که بر صفحه  
کاغذ برپا شـــده اند. انتخـــاب آثـــار، ترتیب آنها، 
متن های همراه، و حتی ســـکوت ها و فاصله ها، 
همگـــی بخشـــی از یـــک کیوریتـــوری دقیق اند. 
بهمن پـــور در اینجا نه تنها ناشـــر، بلکه کیوریتور 

این نمایشگاه های کاغذی اســـت. از این منظر، 
»آکادمـــی هنر نظر« تنها یک اســـتعاره نیســـت؛ 
توصیفـــی دقیـــق از واقعیتـــی اســـت که شـــکل 
گرفته اســـت. نهادی اســـت کـــه در آن آموزش، 
گفت وگـــو، تولید اثر، و تثبیـــت ارزش ها، همگی 
در قالـــب کتاب و فرآیند نشـــر تحقـــق می یابند.
3. در پایـــان، شـــاید بتـــوان گفت کـــه اهمیت 
محمودرضا بهمن پور نه فقط در آنچه منتشـــر 
کرد، بلکه در شـــیوه ای اســـت که برای بودن در 
جهـــان هنر برگزیده بـــود و آن را دنبال می کرد. 
ایســـتادن در برابـــر محدودیت ها، وفـــاداری به 
گفت وگو بـــا اهل فرهنـــگ و هنـــر، پایبندی به 
کیفیت، جســـارت نـــوآوری و فرصـــت دادن به 
تجربه های تـــازه و نســـل نـــو از ویژگی های این 
شـــیوه  زیســـت بود. »حیات نظر« در کتاب ها، 
ذهـــن و آثار هنرمنـــدان و حافظـــه  فرهنگی ما 

ادامه خواهد داشـــت.

زنده یـــاد محمودرضا بهمن پور 
که یادش همیشـــه بـــرای اهل 
هنر گرامی خواهـــد ماند، برای 

من یادآور دوســـتی است. 
انسانی اهل دوســـتی، تعامل، 
معاشـــرت و اهـــل گفت وگـــو. 
دفتـــر او در »نشـــر نظـــر« اصلاً 
محلـــی بـــرای گپ و گفت های 
صمیمانه و فرهنگی بود. از دل 
آن  گپ زدن های دوســـتانه نیز 
کتاب هایی شـــکل می گرفت، 
ایده هایـــی مطـــرح می شـــد و بـــا پیگیـــری آنهـــا را به 
ســـرانجام می رســـاند. بـــه چـــاپ رســـاندن و تولیـــد 
ایـــن همه کتاب در همکاری مســـتقیم بـــا هنرمندان 

معاصر ایران جز از طریق دوســـتی، مـــدارا و روحیه ای 
کـــه بر این اســـاس باشـــد، امکان پذیـــر نبـــود. با این 
روحیه بـــود که محمودرضـــا بهمن پور توانســـت یک 
کارنامه تصویـــری از هنرهای تجســـمی معاصر ایران و 
هنرمندان معاصر ایران ارائه کنـــد و به یادگار بگذارد. 
این کارنامه تصویریِ نفیـــس کار بر زمین مانده ای بود 
که به دســـت او و با یک کیفیت خوب و بالا در »نشـــر 
نظر« به ســـرانجام رســـید کـــه ماندگار هـــم می ماند.

بهمن پـــور آثار هنری را بســـیار دوســـت داشـــت و به 
همیـــن خاطـــر محـــور کارهایـــش را روی آثـــار هنری 
گذاشـــته بود. او همچنین هنرمندان و انســـان هایی 
را کـــه بـــا هنر ســـروکار داشـــتند، دوســـت داشـــت و 
برایشـــان احترام قائل بود. کتاب هایـــی که به تولید 
رســـانده اســـت، هرکدام منابع مهم و قابل استناد از 

هنرهای تصویری ایران هســـتند. کار بـــاارزش دیگری 
که مرحوم انجام می داد، برگزاری جلســـات گفت وگو 
بود. او در حین آن گپ وگفت ها از دوســـتان و افرادی 
کـــه روبه رویش می نشســـتند، عکس هـــا و فیلم های 
کوتاهی می گرفت و این جلســـات را ضبط و مســـتند 
می کـــرد. زمـــان فیلـــم گرفتـــن از هنرمنـــدی کـــه در 
مقابلـــش بـــود و رد و بـــدل شـــدن آن صحبت هـــای 
دوســـتانه ، عشـــق و علاقه در نگاه او به خوبی نمایان 
بـــود. برخـــی از ایـــن فیلم هـــا و عکس هـــا را هـــم در 
صفحه شـــخصی خود در اینســـتاگرام منتشر می کرد 
و به اشـــتراک می گذاشـــت تا محفـــوظ بماند. برخی 

دیگر هـــم بنا به دلایلی منتشـــر نمی شـــدند.
بهمن پـــور در اواخـــر عمـــر بـــاارزش خـــود و در ایـــن 
ســـال های آخـــر، ســـعی می کـــرد جلســـات کوچـــک 

گپ وگفـــت را در حیـــاط مجموعـــه »نشـــر نظـــر« بـــا 
میهمان های بیشـــتر گســـترش بدهد و آن را وسیع تر 
کنـــد. او بـــا پایـــداری، تـــلاش و مداومـــت زبانزدش، 

مجموعه »نشر نظر« را از گزند حوادث روزگار دور نگه 
داشـــت. حتی بیماری که به جانش افتـــاد و رمق او را 
کمتر کرده بود، نتوانســـت او را از پا بیندازد. بهمن پور 
با وجود معالجات ســـختی که داشـــت، »نشر نظر« را 
حفـــظ کـــرد و از آن به خوبـــی نگهداری کـــرد و هیچ 
وقـــت کار را در آنجا متوقف نکرد. او با عشـــق و علاقه 

و بـــا تمام تـــوان خود بـــه کار خود ادامـــه می داد.
در کنار »نشـــر نظر« مجموعه کتاب هـــای »خروس« 
را برای کودکان و نوجوانان منتشـــر کـــرد و در آنجا هم 
بـــا نگاه به هنر، ابتـــکارات تازه ای بـــرای کتاب کودک و 
نوجـــوان به ارمغـــان آورد و آثار خوب و بـــه یاد ماندنی 
بـــرای این رده ســـنی تولید کرد. البته بـــرای چاپ این 
کتاب هـــا مشـــکلاتی را از ســـر گذراند، چـــرا که مجوز 
نشـــر نظر و چند نشـــر معتبر در مدت زمانی با تعلیق 

مواجه شـــده بود، اما با تلاش و پیگیری از این مرحله 
نیز عبور کرد.

روحیـــه بهمن پور  را در کتاب هـــا، آرایش آنها، چاپ و 
حتی در حال و هوای شـــهر کتاب آرین - فروشـــگاهی 
کـــه مدیریت می کـــرد- می تـــوان دید. حـــال و هوایی 
همچون آرامش توأمان با مهر و دوســـتی. این آرامش 
و دوســـتی، آن ســـنگینی و وقار را در طراحی کتاب ها 
و نـــوع کار و منش »نشـــر نظر« در طول ســـالیانی که 
محمودرضـــا بهمن پـــور آن را اداره می کرد، می توان به 
خوبی دیـــد و حس کرد. با اینکه کوچک تر از او بودم، 
این افتخار را داشـــتم که خودم را در مقام دوســـت با 
او تصـــور کنم. یکـــی از نتایج و ثمرات این دوســـتی و 
صمیمیـــت، چاپ اولیـــن کتابم بـــا نام »قصـــه پرواز 

پلنـــگ« برای کودکان در نشـــر نظر بود.

آرامشی‌با‌مهر‌و‌دوستی

‌شمیم‌
مستقیمی

 جستارنویس
و مستندساز

حیات‌نظر
نقش‌محمودرضا‌بهمن‌پور‌و‌نشر‌نظر‌‌در‌هنر‌‌ایران

علی‌اصغر‌‌‌سیدآبادی
نویسنده و پژوهشگر

تحلیل

محمودرضا 
بهمن پور در 

شب راه ابریشم و 
رونمایی از کتاب 

»قلعه های راه 
ابریشم«؛ عکس: 

پریسا احدیان
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»ایران«  را در صفحه های مجازی دنبال کنید

 علیرضا افتخاری
برای مادران شهدا خواند

 کوشک جلالی
به صحنه تئاتر بازگشت

 پرستویی یاد معلم های
مدرسه میناب را گرامی داشت

علیرضا افتخاری، خواننده نام آشنای کشورمان 
قطعه »شـــوق تماشـــا« را برای مادران شهدا 
خواند. قطعه »شوق تماشا« با  موسیقی امیر 
حقیقت و شعر محمدمهدی سیار از تولیدات 
بنیاد شـــهید و امور ایثارگران به عنوان تیتراژ 
سریال »مادران« از شـــبکه یک سیما پخش 
شـــد. ســـریال »مادران« به کارگردانی مسعود 
دهنوی روایت هایی مادرانه دارد که بر اساس 
تحقیق درباره چند مادر شهید از اقوام و ادیان 
مختلف از جمله مادر شهید اهل سنت، مادر 
شهید مسیحی و مادران شهدای دفاع مقدس 

اخیر طراحی و تولید شده است./ایسنا

پرویز پرستویی، بازیگر سینما و تلویزیون، به 
مناسبت روز معلم در صفحه اینستاگرامش 
نوشت: امروز 12 اردیبهشت روز معلم است. 
روز معلم را به همه معلمین ســـرزمینمان 

ایران تبریک می گویم.
یـــاد 2۶ معلم مدرســـه میناب تا همیشـــه 

جاودان.
وی ضمن انتشار عکس این معلمان افزود: 
»بیشـــتر این قربانیان خود مادران جوان 
بودنـــد و فرزندان برخـــی از آنهـــا در میان 
بیش از 150 کودکی هستند که زیر بمب های 

آمریکا کشته شدند... .«/ایرنا

نمایـــش »پابرهنـــه، لخـــت، قلبـــی در 
مشت« به نویسندگی و کارگردانی علیرضا 
کوشک جلالی با بازی ســـعید کریمی دور 
جدیـــد اجراهای خـــود را آغاز کـــرد. این 
نمایش داستان علی کبیر، مهاجری است 
که نژادپرســـتان خانـــه او را آتش می زنند 
و در این اتفاق همســـر و پســـرش کشـــته 
می شود.این نمایش بیش از ١٢٠٠ اجرا در 

4 قاره داشته است.
این نمایش هرشب ســـاعت 19 در سالن 
7 بوتیک هنر ایران میزبان علاقه مندان 

است./ایران تئاتر

نقل قول

هم در زیرســـاخت ها هم ســـالن ها و هـــم در زندگی و شـــرایط شـــخصی هنرمندان، 
آسیب هایی رخ داده است. در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کمیته تخصصی تشکیل 
شده که در حال جمع آوری و بررسی وضعیت هنرمندانی است که در این وقایع آسیب 
دیده اند. این کمیته پرونده ها را بررسی می کند تا میزان و نوع حمایت مشخص شود. 
در سطح دولت هم نهادهایی مشخصاً مأمور رسیدگی به این حوزه شده اند. سازمان 
سینمایی در واقع پل ارتباطی بین هنرمندان و بخش هایی است که مسئولیت مستقیم 
این پیگیری ها را برعهده دارند. این روند نشان می دهد هنرمندان بخش جدایی ناپذیر 
این جامعه اند و مانند مردم، در قلب حادثه بوده و صدمه دیده اند. اما مسأله مهم تر 
این است که هنر چگونه می تواند وظیفه اصلی خود یعنی تسکین، آرامش بخشی 
و روایت رخدادها را انجام دهد، این جاســـت که باید به هنرمندان تکیه کنیم و 
امیدوار باشیم این تجربه یگانه را با بیان، تصویر و زبان خودشان ثبت کنند تا در 

حافظه تاریخی این سرزمین بماند.

رائد فریدزاده، رئیس سازمان سینمایی در گفت وگو با ایرنا

تشکیل کمیته تخصصی برای هنرمندان آسیب دیده از جنگ

مستندساز در 
برابر واقعیت 

مسئول 
است، اما در 
برابر انسان 
نیز مسئول 
است. ثبت 

رنج آدم ها تا 
جایی مشروع 
است که شأن 

و حرمت 
آنها حفظ 

شود و تصویر 
به ابزاری 

برای مصرف 
هیجانی یا 

بهره برداری 
رسانه ای 

تبدیل نشود

استاد 
محمدرضا 

لطفی از 
برجسته ترین 
موسیقیدانان 

ایران بود که 
در نوازندگی 

تار و سه تار 
و در آموزش 

موسیقی 
نقش مهمی 

داشت. 
او نه تنها 

نوازنده ای 
چیره دست، 
بلکه معلمی 
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ایران بود

از صبح نهـــم اســـفند، درســـت در اولین 
ســـاعات آغاز جنگ رمضان، نیما مهدیان 
دوربینش را روشـــن کرد و ثبت یک روایت 
تازه را آغاز کرد. »ثبت با ســـند برابر است« 
تازه ترین ساخته کارگردانی است که سال 
گذشـــته با »راش« با محور جنـــگ 12 روزه 

نگاه ها را به ســـمت خود کشـــاند و حالا در 
اولین پـــروژه مجموعه »جنـــگ رمضان«، 
بـــا رویکـــردی اجتماعی و جامعه شناســـی 
به جنگ، دلایـــل و پیامدهـــای آن را دنبال 

می کند.

 مستندسازی جنگ میان حقیقت
و مسئولیت انسانی

اولیـــن پـــروژه مجموعه »جنـــگ رمضان« 
از مجموعه مســـتندهای مرکز گســـترش 
ســـینمای مســـتند، تجربـــی و پویانمایی، 
نتیجه چهل وهفت جلســـه تصویربرداری 
در تهـــران و شـــمال اســـت؛ جایـــی میان 
کوچه های شهری و مسیرهای سبز شمال 

که مستندساز تلاش کرده واقعیت جنگ را 
نه در هیجان که در نگاه اجتماعی انسان ها 
بجوید. مهدیان باور دارد هر روایت از جنگ 
اگر از قلب روزمره انســـان ها بیرون نیاید، 
فقط بازســـازی دراماتیک فاجعه است، نه 

ثبت آن.

 همه واقعیت جنگ
قابل نمایش نیست

از نـــگاه او، همـــه واقعیت هـــای جنـــگ را 
نمی تـــوان روی پرده آورد و مستندســـاز نه 
فقط در برابر تاریخ، بلکـــه در برابر کرامت 
انســـانی مســـئول اســـت. او بـــه »ایـــران« 
می گوید: »نخست باید پذیرفت که »همه 

کارگردان اولین پروژه مجموعه »جنگ رمضان« از نقش اخلاق در ثبت واقعیت های جنگ می گوید

در مرز حقیقت و کرامت
چیزِ واقعیت جنگ« لزومـــاً قابل نمایش 
نیســـت. جنگ پدیده ای اســـت که در آن 
حقیقـــت، رنـــج، امنیت، کرامت انســـانی 
و ملاحظـــات اجتماعی در هـــم تنیده اند. 
مستندســـاز در برابـــر واقعیـــت مســـئول 
است، اما در برابر انسان نیز مسئول است. 
ثبت رنج آدم ها تا جایی مشروع است که 
شـــأن و حرمت آنها حفظ شود و تصویر به 
ابزاری برای مصرف هیجانی یا بهره برداری 

رسانه ای تبدیل نشود.«

 مرز باریک میان ثبت حقیقت
و مصرف فاجعه

مهدیان تأکید می کند مرز میان »شهادت 
دادن« و »مصـــرف کـــردن« رنج انســـان ها 
بسیار ظریف اســـت. او می گوید: »این مرز 
بیش از هر چیز با اخلاق حرفه ای و وجدان 
انسانی تعیین می شـــود.« طبق قاعده اگر 
مستندســـاز به این مـــرز بی توجه شـــود، 
روایتش از جنگ بدل بـــه بازتولید فاجعه 
می شود. او در این باره توضیح می دهد: »در 
بسیاری از تجربه های جهانی مستندسازی 
ح بوده است که  جنگ، این پرســـش مطر
اگر تصویری حقیقت دارد امـــا می تواند به 
وحشـــت عمومی، سوءاســـتفاده تبلیغاتی 
یا آسیب امنیتی منجر شود، چه باید کرد. 
پاسخ غالب این است که حقیقت ارزشمند 
اســـت، اما حقیقت نیز نیازمنـــد تدبیر در 
نحوه ارائه است. گاهی زمان انتشار، زمینه 
انتشـــار و شـــیوه روایـــت می توانـــد همان 
اندازه اهمیت داشته باشد که خود تصویر. 
مستندساز وظیفه دارد واقعیت را تحریف 
نکند، امـــا در عین حـــال باید نســـبت به 

پیامدهای انتشار آن نیز آگاه باشد.«

تصاویر تکان دهنده؛ بیدارباش 
اخلاقی یا بی حسی اجتماعی؟

به باور مهدیـــان، تکرار بی وقفـــه تصاویر 
از  را  مخاطـــب  می توانـــد  خشـــونت بار 
حساســـیت  و  دور  کنـــد  فاجعـــه  درک 
اجتماعی را بکاهـــد: »در مورد اســـتفاده 
از تصاویـــر تکان دهنده نیـــز بحثی جدی 
در ادبیات رســـانه ای جهان وجـــود دارد. 
برخی معتقدند چنین تصاویرى می تواند 
حساســـیت اخلاقی جامعه را بیدار کند و 
مانع عادی شـــدن خشونت شـــود، اما در 
مقابل، تجربه های رســـانه ای نشان داده 
است که »تکرار بی وقفه« تصاویر شوک آور 
گاه به نوعی فرسودگی عاطفی و بی حسی 
اجتماعی نیز می انجامـــد.« او بارها بر این 
موضوع تأکید دارد که مســـأله این نیست 
که چیزی را نباید نشـــان داد، مسأله این 
اســـت چگونه باید نشـــان داد تا هشـــدار 
اخلاقی از دل تصویر برخیزد، نه بی حسی: 
»مسأله اصلی نه صرفاً »نشان دادن« بلکه 
»چگونه نشان دادن« است؛ اینکه تصویر 
در چه بستر روایی، با چه میزان تکرار و با 

چه هدفی عرضه می شود. «

روایتی فراتر از حماسه و تراژدی
او از خطـــر تقلیل گرایـــی نیـــز می گوید؛ 
از اینکـــه نبایـــد جنـــگ را تنهـــا در دو 
ســـوی حماســـی یا تراژدی خلاصه کرد: 
»تجربه هـــای متعـــدد در مستندســـازی 
جنگ نشان داده است که تقلیل جنگ 
به یـــک روایت صرفاً حماســـی یـــا صرفاً 
تراژیک، هر دو می تواند به دور شـــدن از 
حقیقت انســـانی آن منجر شـــود. جنگ 
همزمان عرصه ای از ایثـــار، ترس، امید، 

از دست دادن و بقاست. اگر تنها یکی از 
این وجوه برجسته شود، تصویری ناقص 
از واقعیـــت شـــکل می گیـــرد. حقیقـــت 
انسانی جنگ دقیقاً در همین پیچیدگی 

و چندلایگی آن نهفته است.«

  حافظه تاریخی
بدون پذیرش پیچیدگی ها

او همچنین معتقد است حذف تناقض ها 
و تضادهـــای انســـانی در روایـــت جنگ، 
به حافظـــه تاریخی آســـیب می زنـــد و اگر 
مستندساز فقط به سوی قهرمان یا قربانی 
بنگرد، میان این دو هیچ حافظه مشترکی 
باقـــی نمی مانـــد. مهدیـــان در ایـــن باره 
می گوید: »حذف تناقض ها و پیچیدگی ها 
از روایـــت جنگ، اگرچه ممکن اســـت در 
کوتاه مدت روایت را ساده تر و قابل قبول تر 
کند، اما در بلندمدت می تواند به حافظه 
تاریخی جامعه آسیب بزند. حافظه تاریخی 
زمانی پایـــدار و قابل اعتمـــاد می ماند که 
ظرفیـــت مواجهـــه بـــا لایه هـــای مختلف 
واقعیت را داشته باشـــد؛ هم قهرمانی ها 

و هم دشواری ها.«

 وفاداری همزمان
به حقیقت و کرامت انسان

در نگاه مهدیان، اصل مرکزی مستندسازی 
بحران باید وفـــاداری همزمان به حقیقت 
و کرامت انسان باشـــد: »اگر بخواهم یک 
اصل مرکزی برای مستندسازی بحران بیان 
کنم، آن اصل شاید چنین باشد: وفاداری 
همزمان به حقیقت و به کرامت انســـان. 
مستندســـاز باید شـــاهد صـــادق واقعیت 
باشـــد، اما این شـــهادت نباید بـــه قیمت 

نادیده گرفتن شأن انســـانی کسانی تمام 
شود که در برابر دوربین قرار می گیرند.«

 چالش های مستندسازی
در دل بحران

او بـــه محدودیت ها هـــم اشـــاره می کند: 
امنیت، دسترســـی میدانـــی، محدودیت 
زمانی و هماهنگی نهادی. این مستندساز 
در عین حال می افزاید: »با این حال، آنچه 
در سال های اخیر قابل توجه بوده، افزایش 
درک و توجه نسبت به جایگاه مستندسازی 
در ثبت حافظه تاریخی کشور است. به ویژه 
در شـــرایط بحران، این فهم در بســـیاری از 
ســـطوح تقویت شده که مســـتند می تواند 
نقش مهمی در ثبت دقیق و مسئولانه وقایع 
ایفا کند. به همین دلیل، در موارد بسیاری 
همکاری و همراهی نهادهای مسئول برای 
امکان ثبت این لحظات تاریخی نسبت به 
گذشـــته نگاه مثبت تر و حرفه ای تری پیدا 
کرده است، هرچند همچنان چالش های 
طبیعی چنین فضاهایی مانند موازی کاری 
برخی مجموعه هـــا درخصوص پرداخت به 

یک موضوع وجود دارد.«

ثبت حافظه انسانی یک رویداد
در پایـــان، مهدیان می گوید مستندســـازی 
جنگ در نهایت تلاشـــی اســـت برای حفظ 
حافظه انسانی؛ اینکه فراموش نکنیم جنگ 
فقط آمار و تاریخ نیســـت: »مستندســـازی 
جنگ بیش از هر چیز تلاشـــی برای حفظ 
حافظه انسانی یک رویداد است؛ حافظه ای 
که اگر ثبت نشود یا به درستی روایت نشود، 
در گذر زمـــان دچار فراموشـــی یـــا تحریف 

خواهد شد.«

گزارش

نیلوفر ساسانی
گروه فرهنگی

آیین بزرگداشـــت دوازدهمین سالمرگ 
اســـتاد محمدرضا لطفی به همـــت اداره 
کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان 
گلستان با همراهی دفتر موسیقی وزارت 
فرهنگ و  ارشاد اسلامی و انجمن موسیقی 
ایران در شهر گرگان با حضور جمع کثیری 
از هنرمنـــدان و مدیران فرهنگـــی برگزار 
شد.این مراســـم در ابتدا با حضور برخی 
از چهره هـــا و طرفدارانش بر ســـر مزار او 
آغاز شـــد و ســـپس آیین بزرگداشت این 
هنرمند فقید شامگاه 11 اردیبهشت ماه در 
تالار فخرالدین اسعد گرگانی ادامه یافت.

احمد گلچین، مدیرکل فرهنگ و ارشـــاد 
اسلامی گلســـتان، در این مراسم گفت: 
»امـــروز اگـــر بـــرای بزرگداشـــت اســـتاد 

محمدرضا لطفی گـــرد هـــم آمده ایم، به 
خاطـــر تمـــدن و فرهنگ ایران اســـلامی 
اســـت؛ چراکه ایران در جهان با تمدن و 
فرهنگ خود شناخته می شود. اگر امروز 
مفاخر این سرزمین که تکریم آنان وظیفه 
همه ماست باید مورد تقدیر قرار گیرند و 
برایشان آیین های بزرگداشت برگزار شود، 
به این دلیل است که ایران اسلامی تاریخ 
پرُگُهری دارد و این تمدن، ایران را به دنیا 
معرفی می کند. گلستان عزیز نیز بیش از 
سایر نقاط کشور مفاخر بزرگی را در خود 
جای داده اســـت. اگر ایـــران را به حافظ، 
سعدی و ملاصدرا می شناسند، در گلستان 
عزیز، میر سید شریف جرجانی را داریم که 
به نوعی استاد حافظ بزرگوار بودند. باید 
به خود ببالیم و برای این بزرگان و مفاخر 

برنامه های مناسبی طراحی کنیم.«
او ادامـــه داد: »از بـــرادر عزیـــزم محمود 
شالویی که همواره ما را همراهی کردند، 
در حـــوزه مفاخر و مشـــاهیر اســـتان نیز 
درخواســـت دارم همان گونـــه که پیش تر 
قول دادند در موضوع ساماندهی باغ مزار 
اســـتاد لطفی ما را یاری کنند. همچنین 

برای سایر مفاخر گلستان نیز برنامه هایی 
در نظر داریم تا بتوانیم برای آنان آیین های 
شایسته ای برگزار کنیم. امیدوارم بتوانیم 
خدمتگزار خوبی بـــرای اهالی فرهنگ و 

هنر باشیم.«

ساخت آرامگاه برای استاد لطفی
محمـــود شـــالویی، رئیس انجمـــن آثار و 
مفاخـــر فرهنگـــی نیـــز در ایـــن مراســـم 
اظهار کرد: »محمدرضـــا لطفی، چهره ای 
ماندگار برای همیشـــه تاریـــخ هنری این 
ســـرزمین اســـت. پیش از این مراسم در 
شـــهر گالیکش حضور داشـــتیم؛ شهری 
کـــه یـــادآور هنـــر و ادب اســـت، چراکـــه 
زادگاه میر سید شـــریف جرجانی، استاد 
خواجه شمس الدین حافظ شیرازی، به 
شمار می رود. مســـیر ادب و هنر ایران از 
چنین چهره هایی شـــکل گرفتـــه و ادامه 
یافته اســـت. اگر حافـــظ و مولانا نبودند، 
آیا امـــروز هنرمندانی چـــون لطفی ظهور 
می کردنـــد؟ بـــه یقیـــن، لطفـــی و دیگـــر 
هنرمندان، محصول همان مکتب ادبی 
و هنری هستند. آنچه در موسیقی لطفی 

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در مراسم بزرگداشت محمدرضا لطفی خبر داد

ساخت آرامگاه لطفی در گرگان
می بینیـــم، بازتابـــی از همان معنـــا و روح 

نهفته در شعر و ادب ایرانی است.«
او افـــزود: »انجمن آثـــار و مفاخر فرهنگی 
برای ساخت آرامگاه اســـتاد لطفی از هیچ 
تلاشی فروگذار نخواهد کرد و از امروز برای 
طراحی و آماده ســـازی این یادمـــان اقدام 
خواهیم کرد. همچنین برنامه هایی برای 
ساخت و بهره برداری از آرامگاه دیگر مفاخر 

فرهنگی کشور در دست اقدام است.«

 آثار لطفی جایگاه ویژه ای
در موسیقی ایران دارند

علی اصغر طهماســـبی، استاندار گلستان 
نیز در این مراسم گفت: »ایران سرزمینی 
کهن با پیشـــینه ای چند هزار ساله است و 
مـــردم آن در حوزه های مختلـــف از جمله 
هنر، موســـیقی و علـــم ســـرآمد بوده اند. 
باید قدر این کشـــور، شـــهدا و نخبگان آن 
را بدانیم. در اســـتان گلســـتان نیز مفاخر 
بزرگی حضور داشـــته اند که بایـــد بیش از 

پیش شناخته شوند.«
او  ادامه داد: »اســـتاد محمدرضـــا لطفی از 
برجســـته ترین موســـیقیدانان ایران بود 
کـــه در نوازندگی تار و ســـه تار و در آموزش 
موســـیقی نقش مهمی داشـــت. او نه تنها 
نوازنـــده ای چیره دســـت، بلکـــه معلمـــی 
برجسته و احیاگر موسیقی ردیف دستگاهی 
ایران بود. آثار او جایگاه ویژه ای در موسیقی 
ایران دارنـــد و باید بیـــش از پیش معرفی 

شوند.«
او افزود: »باغ مزار اســـتاد لطفی در گرگان 
نیز اقدامی ارزشمند بود که باید توسعه یابد 
و به یـــک مجموعه فرهنگی تبدیل شـــود. 
همچنین باید این رویداد به جشـــنواره ای 
مستمر تبدیل شود تا یاد این هنرمند بزرگ 

هر سال گرامی داشته شود.«
در ایـــن برنامه گـــروه آرش ذاکـــری، گروه 
نصرالله ناصح پور وگروه همنوازان سایه به 

اجرای موسیقی پرداختند.

گزارش

گروه فرهنگی

محمدرضا لطفی را مــی تــوان در 
صاحب  ــع،  ــی وس نسبتاً  ــاد  ــع اب
کـــاراکـــتـــری بــســیــار بــرجــســتــه و 
منحصر  حضوری  کیفیت  دارای 
بـــه فـــرد دانـــســـت کـــه از منظر 
پدیده شناختی آثــار و همچنین 
بنیان های اندیشه گی هنری، او را 
از هم نسلانِ خود متمایز و بحق، از 
تأثیرگذارترین موسیقیدان های حوزه موسیقی سنت گرای 

دستگاهی، در دهه های اخیر قرار می دهد.
برای درک گرایش موسیقایی و نگرش فکری این استاد 
برجسته، بهتر است از این نقطه آغاز کنیم که: یکی از 
مهم ترین ادوار، در مسیر تبارشناسی »گفتمان هویت« 
در ایران و تأثیر این گفتمان در همه شئونات فرهنگی این 
سرزمین طی یک قرن گذشته، بی تردید مقطع زمانی دهه 
چهل خورشیدی است و در این مسیر، موسیقی دستگاهی 
ایران نیز همپای سایر شاخه های هنری، در همین دوره، 
تحوّلات بنیادینی دارد و در راستای همان جست و جوی 
هویت، بزرگانی نظیر داریــوش صفوت، با تأسیس گروه 
موسیقی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و سپس، 
مرکز حفظ و اشاعه موسیقی، به عنوان منش سنّت گرایانه 

جدّی، خود را نمایان می کند.
از جمله جوانانی که در آن دوره، مبانی سنّت را به خوبی 
فراگرفته و تا دهه های بعد به این پارادایم تأکید داشته 
محمد رضا لطفی بود؛ چهره ای که علاوه بر تسلط عمیق 
بر ردیف سازی و آوازی، توانایی شگرفی در شناساندنِ 
موسیقی قدمایی دارد و به دلایلی که خواهیم گفت، در 
جذب هنرآموزان جوان حوزه موسیقی و شکل دهی به 
پارادایم سنّت، با شخصیت کاریزماتیک خود، نقش منحصر 
به فردی ایفا می کند. این تفاوت تأثیرگذار، دلایلی از جمله 

این موارد دارد:
1 منحصر به فرد بودنِ مختصّات موسیقایی لطفی، از 
منظر نحوه جمله بندی و ملودی پردازی، سیالیت و آزادگی 
در اجرای گوشه ها ]در عین تعهّد به چهارچوب مایگی آنها[، 
غنای ملودیک فارغ از حواشی و اضافات که بنیاد موسیقی 
خاورمیانه بر آن استوار است، زمان بندی منطقی و قابل 

شمارش جمله های موسیقایی.
2 »جواب آواز«های خاص او، آنچنان که پاسخ نعل 
به نعلِ خواننده نیست بلکه معادل محتوای صوتی آواز 

خواننده است و حتی در برخی موارد، تکمیل تر از او.

3 نوازندگی و بــداهــه پــردازی بی بدیل در تمامی آثار 
صحنه ای و استودیویی.

4 تلفیق شکوهمند شعر و موسیقی، در سایه شناخت 
عمیق از هر دو حوزه.

5 همراهی شاخص با دغدغه های مــردم و انعکاس 
مؤثر آن در ساخت و ارائه سرودها و تصانیف متفاوت ملّی 
میهنی، به فراخورِ اوضاع اجتماعی سیاسی زمانه خود، 
نظیر »کاروان شهید« و »سپیده« )ایران ای سرای امید(، 
آنچنان که طبقه دانشجو و روشنفکران جوان ایران، به 

اولین مصرف کنندگان فرهنگی آثار او تبدیل شدند.
6 قدرت رهبری او، که در تشکیل و هدایت گروه شیدا، 
ریاست دانشکده موسیقی، بنیان گذاری کانون فرهنگی 

هنری چاووش و مکتب میرزا عبدالله، جلوه می کند.
7 توان علمی آکادمیک او در تدوین کتاب ارزشمند 
»موسیقی آوازی ایران«، که تا به امروز، تنها مرجعِ شناسایی 
انواع تحریرها و برخی دیگر از مسائل پیرامون آواز ایرانی 

است.
همه این مــوارد و سایر نکات و مؤلفه های دیگری که در 
تجربه و ذهن دقیق و منصف شما عزیزان می آید؛ از این 
ردیف دان، موسیقیدان، آهنگساز و نوازنده برجسته تار، 
سه تار، کمانچه، دف، نی و سنتور، هنرمندی آنچنان قابل 
اتکاء، و شخصیت و نگرشی قابل اعتنا می سازد که نه تنها 
در ایران، به عنوان بارزترین موزیسین دستگاهی شناخته 
شود بلکه اقبال عمومی فراوانی را در اجراهای جهانی، 
برای او فراهم آورد. از این روی و با عنایت به وزانت بی بدیل 
این چهره فاخر، جای آن است که رویدادی تخصصی در 
حوزه موسیقی دستگاهی، با عنوان »جشنواره گروه نوازی 
استاد محمدرضا لطفی«، هر ساله به میزبانی استان سربلند 
گلستان و شهر نخبه پرور گرگان، تمهید شود تا موجبات 
شناخت درست تر و گسترده تر این چهره معتبر موسیقایی 
و تداوم و تکرار این الگوی برتر هنری فرهنگی، بیش از پیش 

و در خورِ جایگاه منیع ایشان، فراهم شود.

چاووش سرای موسیقی معاصر ایران

ـــرش بـ
بابک رضایی 
مدیر کل دفتر 
امور موسیقی 

وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی


